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آید، رسد. صدای جویده شدن میها به گوش میزمین سرد و بویناک است. هوا خفه است و از سقف، صدای جیرجیر موش

ذ کند و به آرامی به مغز استخوان نفوآب می آور که گوشت بدنم را باحوصله و در سکوتصدایی مشمئزکننده و سرسام

خت د و چون حقیقتی از ریانکند. کاغذهای سفید دست نخورده، کنج دیوار چهارگوش اتاق، گوئی به زمین دوخته شدهمی

ی ود روشگردانم و کلاهم را تا جائی که میآورند، برای نوشتن اعترافات، وقت تنگ است. رویم را بر مییادم می افتاده،

آورد. دهانم کنند و انتحار هجوم میکشم. تاریکی و فرسودگی با شدت و هیجانی راکد، از بدنم نشت میصورتم پایین می

م را هایبندم و گوشاند. چشمانم را میهای جسارت و شهامت لرزان و منقطع، درونم را به بازی گرفتهتلخ است و رشته

رم داغ ی سآورند که کاسهر سیال بی در و پیکر، آنچنان با وقاحت هجوم میگیرم که چیزی نشنوم. اما افکار، افکامی

تیر اندازم و با تیرهای هفته گیر میی آلوده را کنج اتاق دربستدود. تصاویر کج و کولهشود و خون به چشمانم میمی

 آیند و از شکافو حقیقی جلو میزده اند. با چشمانی سمج، رککنم. اما آنها ضدگلولهشان را سوراخ میخیالی، جمجمه

گر حالا دیآورم. ی توالت بالا میزنم و در کاسهشود. عق میگذرند و درونم آشوب میهایم به سختی میتنگ شقیقه

زند. بوی مادرم است انگار. وقتی ام و بوی مبهم غمگینی از درزهای دیوار چهارگوش در بسته بیرون میسبک شده

ایستد آورد و میاش را در میمقنعه ،خواند. سایهزد و ذکر میشانه میی آفتابیِ کنار پنجره در حاشیههای بلندش را گیس

 گوید: شود و میی قدی اتاق خواب. در آینه دقیق میجلوی آینه

روی  یده،تر از دیروزه. اِ... نگاه کن! همون گنجشک قدیمی که بوی گوجه سبز ممن دوتام. منِ توی آینه، امروز پررنگ»

 « ای؟...بینه... بابا، تو چرا هیچ وقت تو آینه نیستی؟ شاید چون تو فقط یه سایهی درخت پیر حیاط داره خواب میشاخه
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ش و اهای همیشه براقکند. پوتینشود و کاغذها را زیر و رو میمرد بلند قامت چهارشانه با نام مستعار مصطفی وارد می

ام. حد و حصر گرفتار شدهربند چه حوادثی در این تاریکی بیآورد سشود، یادم میمی بوی سردی که از بدنش متصاعد

ی اعترافات را تکمیل کنم و منتظر دهد وقت زیادی ندارم؛ برگهمصطفی کار بازرسی اوراق را تمام کرده و هشدار می

آورم و در ام را بالا میه دل و رودهدهد و صدای آرامی دارد. دوباربررسی و اعلام حکم نهائی باشم. بوی سرداب می

های سفید دست نخورده و خواهد اطاعت کنم و بروم سروقت برگهمانم. دلم میتاریکی و سرمای زمهریر اتاق تنها می

خواهد آلودی دهانم را پر کرده. دلم میزند و شوری یأسسیاهشان کنم. لبم شکافته و باریکه خونی حریص از آن بیرون می

 ی درگاه معبودی ناشناس استغاثه و طلب عفو کنم. لابد برای تمام معبودهای ناشناس لاهوتی، شناس هستم. انهبر آست

 چکد وکنم. ترس مهلک و غریبی از چهار ستون بدنم به زمین میگردانم و خودم را پنهان میدوباره رویم را بر می  

هایم کهنه شده. چشمانم سنگین شده و جسمم سبک، تا انکند و سرمای اتاق در استخوشوم. بدنم درد میکرخت می

توانم به آسانی آن را ترک کنم و در هوا معلق شوم. در ارتفاع دیوار بلند سمت راستی اتاق، چراغ پرنوری جائی که می

بوتی نرم عنک و حالا مثل تار گذردمیشود. امواج روشنائی تا به زمین برسد، از چند لایه تاریکی سخاوتمندانه، روشن می

و لطیف روی ارواح زجرکشیده، فاسق و نامرئی سلول، پهن شده است. نور موضعی روی کاغذهای سفید بکر جا انداخته 

باز و رو به خاموشی است که صداهای شود. چشمانم نیمهی اتاق محو میهایش به آرامی در سرمای ماسیدهو ته مانده

 شنوم. درهمی می

شود. مثل جنینی در زهدان مادر، دیده نمی شات، اما اثرآیدان میوزد. صدای بار، اما بادی نمیآیدمیی باد صدای زوزه  

شوم و یک مکعب یخی در رفته از هم باز میفشارم. رفتهمی چیزی را در آغوشلرزم و میام و روی زمین چماله شده

ورتم لرزم. ص. از سرما میچسبیده امبدنگوئی به  ،بمکع شوم.بلند می ود. به سرعت از جایمشمیان دستانم رؤیت می

د. سرمازده، شومیچسبیده و جدا ن کنم. مکعب به دستانمکمی با مکعب یخی بازی می. مامنقلب و پریشان و زخمی است

به گوش  یوئیای رادبا فاصله گوئی از فیلتر فرستنده و صدایم خورندتکان می یمها. لبچیزی بگویمتا  کنمدهان باز می

 «جاست ساااایه...ن... همون ننن اینجا هموووو...» :شودقطع و وصل می مدام رسد کهمی

، چیزی مثل پایکوبی یا صدای مبهم شودشنیده می. صداهای درهمی کنمی خیالی تعارف میمکعب یخی را به سایه  

گی شکنند و از کشیدلوت تهی اتاق را در هم میای که خهای کشیدهو سایه شودستوران که از دورها به تدریج واضح می

کند ای موی مرطوب گردنم را لمس میشوند که پشت و رویشان یکی است. دستههائی معمولی و نحیف بدل میبه آدم

 شوم و کسیگراید، چون گرداب غرق میآورند. در حجم غلیظی از روشنائی معدوم که به خاکستری میها هجوم میو آدم

پاشد. پدرم است انگار که در گرگ و میش تن به زنم که سیمایش در باد گناهکار، مثل طوفان شن از هم میمیرا صدا 

ود. شبلند و کوتاه می ،روی دیوارهایشان آورند و سایهها به سرعت هجوم میآدمآید و جنون... زند. بوی مرداب میآب می

ی که پشتش زنی فرتوت است و رویش زنی جوان، با سرعت خودش را وزد. زنو باد شدیدی می کنمدر میانشان تقلا می

ی ایهو س کند، فضا را تسخیر میید. تاریکآورهجوم می کند و به طرفمکشد، چادر از سر میاز میان جمعیت بیرون می

ن جوان با شود، زتر میکوچکام ه سایهطور کشود. همانتر می، روی دیوار، کوچک و کوچکامدر هم پیچیده شده

ان ایستد. زن جوشوند و باد از وزیدن میشود. جماعت متفرق میصورتی مهتابی و موهائی مشکی به آرامی نزدیک می
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شود و شود، باز میکشد. کیسه، روی سرش با شدت تنفس جمع میآورد و روی سرش مییک کیسه پلاستیک در می

رداند و زن گرویش را بر می ،شود. زنآیند شنیده میبالا می هائی که به سختیکند. صدای نفسصورتش را مخدوش می

یدی بر شود. تور سفمی مرئیشود. با صدای کوبش طبل یک گوی نورانی، شبیه ماه روی سر پیرزن فرتوت نمایان می

از  کشد.کند و فریاد دلخراشی میاند. ناگهان دهانش را باز میی تاریکسر و عبائی بر تن دارد و چشمانش دو حفره

ا باز عبایش ر ،شود. پیرزنریزند و صدای فریادش در صدای نی چوپانی گم میهای سوزنی کاج بیرون میدهانش برگ

شوند در میوو تصاویر پ شودپاشد. با صدای کوبش طبل، ماه ناپدید میهای خشک می، گلکند و روی جمعیتی خیالیمی

 ریزند.و به زمین می

□ 

ی چهآید. دو موررود. بوی سرب میرویم تحلیل رفته و کف پاها و زانوانم سست است و ضعف میگشایم. نیچشم می  

قال بوسد. بوی پرتام را میشود و گونهخم می روند. سایههایم رژه میروی دست اندسیاه که از سرهایشان به هم چسبیده

روی  ،گذریم. چند مورچههای پاییزی اول روز میچهداریم و از کوی گل سرخی را که انتخاب کرده بر میدهد. بوتهمی

ها به کند و مورچهافتند. به آرامی صورتش را لمس میدهند و با شتاب روی صورتش میاش جولان میموهای بافته

ست و قرار است ا کوچکش در دستم ثباتشان را از سر بگیرند. دستشوند تا سرنوشت متزلزل و بیجائی در فضا پرتاب می

ر و دنج، ای آفتابگیاش را جشن بگیریم. در حیاط کوچک خانه، اسحاق در گوشه، تولد شش سالگیگیاهبا کاشتن این 

ها خبر آوردند، همراه کارگرهای چاه نفت در خارج ها را ردیف کرده و مشغول رفو است. همین چند روز پیش محلیکفش

آورد. کردیم و آوردیمش خانه. چیزی از گذشته به خاطر نمی جا پیدایش. همانمشغول حفاری چاه رؤیت شده ،از شهر

 کاود و آرام است.خورد، زمان را میساکت است و اغلب خیره به جائی در روز و شب، چای می

 « بابائی؟ خودم انتخاب کردم. لباسم قشنگه»گوید: بغلش و می پرد تویهوا میه بیسای

کادوی تولدش است. لباس سفید و بلندی است که  ،و لباس جدید گلاین دهد که امروز تولدش است و بعد گزارش می

ی ر باغچهرا د بوتهشود. روی کمرش بسته می ساتن سفیدهای طلائی دارد و یک کمربند ای با ساقههای ریز فیروزهگل

ی وتهود. جای بزند و مراقب است لباسش کثیف نشخاک را بهم می کارم. سایهیر تک درخت پرتقال میکوچک حیاط، ز

 نگل سرخ زیر درخت پرتقال چندان آفتابگیر نیست، اما تنها جای خالی باغچه است. شاید سر ظهر که خورشید وسط آسما

 «تموم شد بابا؟» پرسد:می است، آفتاب بیشتری بتابد. سایه

 .« دآیبالا میخورشید  گیرد. باید صبر کنیم تا ظهر کهاما به نظرم نور کافی نمی»گویم: دهم و میسر تکان می

ی روشنی از آفتاب که مکان امن و آرامی در دایره ،اندازد روی زمیندارد و میسرش بر می اسحاق کلاه آفتابگیرش را از

. چرخدرود و دور کلاه میسلانه سلانه می سایهگرم و شیرینی در هوا معلق است.  وزد و بوی. باد آرامی میاست ساخته

 « شد، برش دار و بریز پای گل.هر وقت پر از نور »گوید: اسحاق می
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های اشعه کندگیرد و سعی میی نورانی، زیر آفتاب میکند. دستش را در دایرهایستد و به کلاه نگاه میکمی می هسای

و  نکند به خواندن و رقصیدشود. شروع میی نورانی و کلاه و آفتاب دوست میکم با دایرهکم آفتاب را بگیرد. بعد

 خواند: میآواز ریزد توی کلاه و باز می و با خوشحالی کندکند. آفتاب جمع میهایش را گود میدست

 گوسفند سیاه از رو ماه پرید،»

 ستاره رو چید.

 گوسفند سفید خورشیدو خندوند،

 آفتابو آورد.

 خارپشتْ کوچولو، مثل طلادل

 تنهای تنها

 قلبشو برداشت

 قلب طلاشو از توی سینه

 اخت تو دریا.اند

 دریا آبی شد،

 آبی و وحشی،

 سبز و لاجوردی،

 زرد و اخرایی...

 جهان رنگی شد،

 رنگی و زیبا

 مثل پروانه

 «تو دشت لاله...

ریزد پای گل سرخ. اسحاق و یآورد، مدارد و میبر می ، جوری که نور از کلاه سرریز نشود،بعد کلاه پر نور را با احتیاط  

دارد و ه کلاه آفتابگیر کهنه را بر میگویم حالا باید آبش هم بدهی. سایزنند. میندند و دست میخبا خوشحالی می سایه

 آوردکند و با سرعت میاش. آب را با زحمت در کلاه جمع میی گل سرخریزد پای بوتهآورد و میکم آب میاز حوض کم

اش گویم قرار است همیشه خودش مواظب گلمی خواهد.کند و کمک میکه تا رسیدنش به گل تمام نشود. نگاهم می

ند و کلاه کنشیند، پاهایش را دراز میرود کنار اسحاق میکند، میکند. گل را که سیراب میچون و چرا قبول میباشد. بی

درم اوقت خواب، م همیشه غریبی که دهد. لالائیان میگذارد و تکان تکرا که چلانده و آبش را گرفته، روی پاهایش می

 دهد. کند و به اسحاق تکیه میرا به نرمی زمزمه می خوانمخواند و من برایش میبرایم می
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 گل انجیر،، لالالالا»

 ی تاریکمیون دره

 تاکستونبه بابا رفته 

 ماه که در بیاد توی آسمون،

 گرده زود...بر می

 از تو تاکستون برای تو،

 از تو آسمون برای تو،

 انگور می چینه،

 ستاره، کلی دلتنگی... چندتا

 لالالالا، گل پنبه

 میون دشت پروانه

 ستونباغبه بابا رفته 

 گرده تنهائی با باد گلریزونولی بر می

 لالالالا، بابا رفته

 از این راه پر از غصه

 به دشت نوربابا رفته 

 ولی عصری

 های بازیگوش...میاد با سایه

 لالالالا، گل گمنام

 بابا اومد، گل نازم

 ستاش پر از بادومتوی د

 پر از ذرت

 های ناقلای توکه روی گوش

 دلتنگیتوی آفتاب، بی

 دو گوشواره از گلای ذرت بیدار بگذاره
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 «لالالالا...

د و چندین هائی براق دارای قبراق که یک گل رسیده با گلبرگپراکند. بوتهآلود گل را میی حزنآید و رایحهباد خنکی می

 ای جادوئی واند. در زیر نور نرم روز، گوئی در هالههای کشیده و پرخارش را احاطه کردهساقه ،زبای بسته و نیمهغنچه

های گل گوزد و گلبراول پاییز با تشر در میان کائنات می نیافتنی فرو رفته و ایمن است. حالا دیگر باد هر جائیِدست

 برد...سرخ را به آرامی با خود می

ه است. ها قطع شدای برنج آورده با ظرفی آب و صدای جیرجیر موشی با نام مستعار منصور، پیالهامرد بلند قامت ترکه  

شوند. منصور ملاحظه و با وقاحت بصورتم کوبیده میدهد و قطرات متجاوز آب، بیی ناسور، آب میخوردهسقف ترک

 الکل. دهد و زند. بوی سیگار مانده میکند و تشر میکاغذها را زیر و رو می

ها و ... بنویس و مأموریتها، ترورها، مکان اصلی تجمعات، نام سرکرده، شرح اعتراف اسم گروهک، نام اعضا، مأموریت»

 «خلاص کن. خودت رو

 کنم تا مغزم را جمع کنم.کنم و جان میناله می

ازار ری چاپخونه. پدرم کفاشه، تو ب یاوان قاف، کارگرهستم.  یاوان. من گرفتین م... اشتباهیدونچند بار باید بگم؟ نمی»

 .«دونم برای چی منو گرفتینای نیستم و نمیگروهک و فرقه . جزء هیچدکان داره

 کند. هایش را با پشت شلوارش تمیز میی در ایستاده و پوتینمنصور در آستانه

ه، مو به مو و دقیق واسته شدخ ازت که تحت نظره. به نفعته اعتراف کنی و هر چی رون توپدرت مفقود شده و خونه»

 «نی که وقت زیادی نداری...دوبنویسی. می

کشانم. منصور با تنفر سرش را تکان ی چهارگوش میکنم و خودم را به سمت نور موضعی گوشهروی زمین تف می  

وم و در ششیده میآید. روی زمین کگیرند. بوی گوشت پخته شده میآیند و زیر بغلم را میدهد و دو مأمور دیگر میمی

آورده شده و سر از جاهائی در میهای متمادی مفقود میآید پدرم مدتگذاریم. از وقتی یادم میآهنی طاق باز را جا می

آید. گذریم. صدای ناله و فریاد میهای تاریک و تو در تو میکند. از دالانکه هرگز به مغز یک نفر آدم سالم خطور نمی

ا ریزد و مأمورها بکنند. اختیار خودم را ندارم. مایع گرم و ملتهب از میان پاهای لرزانم بیرون میگوئی کسی را داغ می

کند. زند توی شکمم و درد نقاط دیدم را کور میهوا میهای آهنی مفلوکش بیکنند. یکیشان با پوتینفحاشی رهایم می

 افتد، تشویش درونم را تشدیدسنگینی که در آب میخورم. صدای جسم پوشانم و به زمین میبا دست، صورتم را می

ای مدفون شده. تارهای ی مجهول مردهآورد... زمان گذشته و مدتی است در پیلهگوئی خاموشی تا ابد هجوم می کند ومی

سرفه  مدامام و کند. روی زمین سرد و بویناک ولو شدهام میکنند و گرمای ناامنی احاطهسوزان نور، به مغز سرم نفوذ می

های کند. در میان خیابانی چسبیده به تنم را خونی میزند و لباس چرک مردهام بیرون میکنم. خون از تارهای صوتیمی

ه پس کنم. کوچشوم و سرعتم را بیشتر میافتم و دوباره بلند میدوم. روی زمین میشبانه سرگردانم و به سرعت می

یابم صورتم داغ و خیس است. ذکری موهوم را مثل شوم. در مید خیابان اصلی میگذارم و وارها را پشت سر میکوچه
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ای را با ی مچاله شدهبندد. عکس کهنههایم دارد قندیل میگریم. اشککنم و میسپری تدافعی پشت سر هم زمزمه می

 دهم. زده نشان میفشارم و به عابران وحشتقدرت در دست می

 «ه رو ندیدین؟ببخشید، شما این دختربچ»

خندد. پشتی قرمز با چشمانی کهربائی در عکس میدار کِرمِ و کولهکوتاه، کاپشن کلاه مشکیه، دختری با موهای سای

ا پاک هایم رکنم و اشکام رد شوند. سماجت میتوانند از جسم رنجور تکه تکه شدهام و میبرای رهگذارن، گوئی نامرئی

 کنم.می

 «ن؟ دخترمه... همین حوالی گمشده.شما این دخترو ندیدی»

بان ها و خیامهابا و افسارگسیخته در میان ماشینگذرد. بیدهد و میی نفی سر تکان میای به نشانهپیرزن خمیده

 هایماندازم و اشکها میهای گمشده را در ماشیندهم. اعلامیهها نشان میدهم و عکس را به رانندهپرترافیک جولان می

 زدایم.  ریزد، عجولانه از گونه میهای ساعتی روی زمین میهای گللا شبیه گرد سفیدی از پرچمرا که حا

 «اش بازگردانید و مژدگانی دریافت کنید.گمشده، حوالی میدان ونک. به خانواده»

نم. ظه زندگی ککند در لحچکد، وادارم میی ناسور که آب بدبوئی از آن به زمین میخوردهآید و سقف ترکصدای آب می

کند و کاغذهای مرطوب دست آورد. در آهنی سلول، ریشخندم میزنم. واقعیت دوباره هجوم میاشباح گذشته را پس می

ت آلود را با مشقهای برنج شنکشم و لقمهی آب را با اشتیاق جرعه جرعه بالا میدهند. کاسهنخورده، بوی مطبوعی می

و رفته اند و انتهایشان در تاریکی فراند که تا آسمان بالا رفتهدر نظرم آنقدر کشیده شدهدهم. دیوارهای بلند خائن فرو می

ام و زیر آسمان برفی متروک، کنم در سطل زبالهآید. احساس میور است. بوی نان سوخته میو در مه نامعلومی غوطه

 لغزانم. ر بیک آبی را روی کاغذ میکنم و خودکاکشم. زانوانم را خم میمحکوم به زوالم. کاغذها را پیش می

 عنوان:

 اعترافات یک نفر مرده

 نام: یاوان

 نام خانوادگی: قاف

 71/77/7185متولد: 

 نام پدر: اسحاق

 نام مادر: ژاله

 صادره از: سمنان
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 . یک تاکسیاند و سرطان ریه رو به پیشرفت استها جوابم کردهاوایل بهمن ماه از بیمارستان مرخص شدم. پزشک

ه سوار شدیم. مرد راننده حدوداً چهل ساله و چهارشانه بود و دستان بزرگی داشت اما آرام نفس دربست گرفتم و با سای

ه ه ساکت بود. شاید کمی خسته بود. از پنجره به ماشد. سایی غریبی پخش میدکلمه ،ینکشید. از پخش رادیوی ماشمی

 خیره مانده بود، ناگهان پرسید:

ریم، ماه هم دنبالمون میاد؟ ماه چرا همه جا هست؟ ماه همون خداس؟ ماه چرا قرمز نیست، چرا ر جا میبابا ما چرا ه»

 «زرده؟

ردم اش مشغول کپشتیاش را در دستم فشردم. خودم را با کولهحوصله دستان کوچک سرمازدهسرم را تکان دادم و بی  

؛ اما اده بودمکرد و به سرفه افتخس میام خسبودم. سینه ی چیزهای لازم را گذاشتهو وسایلش را تفتیش کردم. همه

اش کمکش کردم. هر دو آرام بودیم و راضی. دخترم ه دفترش را باز کرد. در نوشتن تکالیف ریاضیزود آرام شدم. سای

ی خانوادهه سه سال پیش از ما جدا شد. من به جز پدرم برد. مادر ساید از خستگی خوابش مدتی به ماه خیره شد و بع

ادن ها در معی بیمه است. ما با هم ارتباطی نداریم. سالدیگری ندارم. یک برادر ناتنی دارم به نام احمد که کارمند اداره

ام. سرب عاقبت دخلم را ام و این اواخر هم کارگر ماشین چاپ بودهام، نقاش ساختمان بودهجنوب کشور کارگری کرده

دائی کردم. مرد راننده بخشی از دکلمه را با صه کاری میوم و از دنیا بروم باید برای سایگیر شآورد و تا قبل از اینکه زمین

بم و گرفته زمزمه کرد. از جیبم کاغذی در آوردم و با شتاب، نگاهی سرسری به آن انداختم. آنقدر آن را خوانده و با خودم 

پشتی بچه گذاشتم و زیپش را کشیدم. ناگهان دچار را در کوله بودم. کاغذ بودم که دیگر همه را از بر شده کلنجار رفته

ا آوردند. دستم رها شروع شدند. یکی بعد از دیگری، گوئی جانم را با خود بالا میی شدید شدم و سرفههیجان و حمله

فتم فقط چند گد. ی مرد گذاشتم و گفتم بایستد تا بروم آب بگیرم. مرد بلافاصله ایستاد و خواست کمکم کنروی شانه

 ی لبش خشک شده وی در خواب را نگاه کردم. گوشهردم. در را به آرامی بستم و سایهباشد تا برگ لحظه مراقب سایه

پرید. حتا فرصت نکردم برای آخرین بار لمسش کنم و ببوسمش. به سرعت از ماشین دور شدم. هایش در خواب میپلک

 رد. چیزهائی که یادم مانده:کرادیو هنوز همان اشعار زیبا را پخش می

مگشایدبندد و میدانم چه در توست که مینمی»  

دانددانم چیزی در من است که میتنها می  

تر از هر گل سرخ استدارچشمان تو ریشه  

 و حتی باران هم چنین دستان کوچکی ندارد...«7

 

ام پشیمان شدم و دوباره به همان جائی ز کردهه را در همان تاکسی زرد برای همیشه جا گذاشتم. یک هفته بعد، اسای  

ها های روزنامه چاپ کردم و منتظر ماندم. در خیابانکه ولش کردم برگشتم تا پیدایش کنم. عکسش را در قسمت گمشده

ای نیافتم. سربند زد و خورد با مردی ناشناس و مشکوک که زیر ها عکسش را به عابران نشان دادم و نشانهمثل دیوانه

                                                           
  .ای.ای.کامینگز ام، اثرشعر جائی که بدان سفر نکرده -7
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های یخبندان زمستانی بود که خسته و جان به لب رسیده از پائید دستگیر شدم. یکی از شبمان را میرف، داشت خانهب

  ..گشتم.های شبانه بر میزنیپرسه

ه کجاست؟ آیا هنوز با مرد راننده است؟ چطور به اینجا رسیدم؟! به این سقوط حیوانی محض؟ قلم و کاغذ را رها حالا سای

ام و ادامه دارم؟ با کوبم. چطور هنوز زندهشوم و خودم را به در و دیوار آهنی سلول میمثل گلوله از جا کنده میکنم. می

 زنم:خشم فریاد می

 «م و زمان ادامه داره؟چطور هنوز پیوسته»

دارد. شکاف بر می یخْ م، دهم. زمین کنار در، یخ زده و با هر قدزده، تکیه میافتم و به در آهنی یخرمق روی زمین میبی

 پیچد. ه توی سرم میصدای سای

 «نگاه کن بابا! عکسمون میفته رو زمین، رو یخا...»

آلود است و خواهی نخواهی ای ناشناس و هولناک که خونکنم. غریبهی یخی روی زمین رؤیت میخودم را در آینه

ام که باد کرده و آماسیده، داغ شود و کلهو تکرار می پیچدبار در سرم میچندین ،ی خوندستش به خون آلوده است. واژه

آید و گوئی مرا با خودش به دورها افتد و به قوت خودش باقی است. از زیر در باد میشود؛ اما واژه از ریخت نمیمی

ران هم ابرد. به سرزمین فراموشی. به سرزمین فراموشی. به سرزمین فراموشی تا فراموش کنم وقت تنگ است و حتا بمی

 چنین دستان کوچکی ندارد...

□ 

 وریجکند و دستانش را در جیبش می شود.شود و مصطفی وارد میپر سر صدا و مغموم باز می در سلولِ آهنیِ متجاوز،  

 زند. می تیر خلاص رادرمانده، کند و کمی عصبی شروع می عاقبت، .کند، این پا آن پا میباشده گوئی حامل خبر مهمی ک

ویت واقعی تو دچار شک و تردیده م سر اصل مطلب. سازمان در تشخیص هرمقدمه میخوام حاشیه برم یاوان و بیمین»

ن فرد واکسی نیستی که دنبالش هستند، اما چه تو  کنن تو اونش رو بگیره. اونا گمون مینسته تصمیم قطعیو هنوز نتو

ای. وقت زیادی برات باقی نمونده. من اعترافاتت رو خوندم. ختهی سور باشی و چه نباشی، در هر صورت یه مهرهمورد نظ

 «برای مرگ آماده کنی. فتن ندارم. متأسفم، اما بهتره خودت روش حرفی برای گدرباره

 «تا کی فرصت دارم؟»

 «تا فردا قبل از طلوع آفتاب.»

شوند، نند و جائی در فضا دود میکشوند. در مغزم کمانه مییکی مثل گلوله از دهان مصطفی شلیک میکلمات یکی

 روند توی هوا. می
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ه ها آگهی دادم و بروزنامه جا تا سایه رو پیدا کنم. توآقا مصطفی، من یه هفته بعد از اون ماجرا دوباره برگشتم همون»

ما کنم شدم. خواهش میش کنم تا اینکه اینطور گرفتار شبه هر دری زدم نتونستم پیدا شد سر زدم؛ اماهر جا که می

 « باور کن. حرفای منو

سایه ی دهشمچالهکند به رفتن. عکس کند و بنا مینیدن عجز و ناتوانی ندارد، عزمش را جزم میمصطفی گوئی تحمل ش

 ام را رد نکند.خواستهاش کنم، کنم به هر طریقی که شده مجابآورم و سعی میرا از جیبم در می

عیت پیدا کن و لااقل از وض م تو این دنیاست. دخترم روها نذار. این آخرین خواستهتن کنم مصطفی، دخترم روش میخواه»

  «زندگیش به هر نحوی که شده مطمئن شو.

ا چند جسم نحیفی که ت کنم، بهرود. به خودم نگاه میگیرد، میاندازد و راهش را میمصطفی نگاه کوتاهی به عکس می  

 ؛ایبه شخص مردهکنم. نگاه می . به خودمشودی روزگار محو میاز صفحه و ر برای همیشه از روی زمینساعت دیگ

ام، ایهمجهول تک س ام و سرنوشتِنابود شده سرنوشتِ. ها شده باشدی کلاغمثل چشم کوری بر کالبد شخصی که طعمه

 آید.ام زیر بارش کلمات، بالا میبرد و درون ملتهبام را میامان

م، به کشکنی هر روزی که دارم رو زمین خدا نفس میدونی؟ هان؟ فکر میمنو امثال من می توی لعنتی چی از زندگی»

کنه؟ توی این دنیای کثافت بی در و پیکر گیر چه آدمای م کجاست و چی کار داره میکنم که الان بچهاین فکر نمی

های ریز و قراره با چه بدبختی به در ببره، فتاده، جون سالمای که توش گیر ابعدش اگه از مهلکهتازه ای افتاده و عوضی

ن ای رو داشته باشه که متونه اون زندگیای سر و کله بزنه؟ اما شاید هنوز یک درصد احتمال میدم اون میدرشت دیگه

نکه د چوهای این دنیا مصون بمونه، شایتونه از پلیدیهرگز نتونستم داشته باشم. شاید هنوز بتونم امیدوار باشم اون می

کنی من چرا باید با این همه بدبختی و فلاکت پا تو این دنیای کثافت بذارم و مجبور شم به س. فکر میاون برگزیده

ه دیگه ای کی هولناک و تهی برسم؟ نقطهکردم؟ چرا من باید به این نقطهکسی تبدیل شم که هرگز فکرشو هم نمی

؟ توی لعنتی با اون پوتینای همیشه براقت که یکی مثل بابای من هیچ چیز توش هیچ معنائی نداره؛ حتا مرگ؟... هان

 زنه بیرون، تا حالا کدوم یکی از اینای که همیشه از تک تک سلولای تنت میبرات واکسشون زده و با اون عطر معرکه

ال راحت با خی تونی با خیال راحت بیای اینجا و خبر مرگ منو بدی و بعدبدبختیارو تجربه کردی؟ هان؟ فکر کردی می

کنی بی در و کشیت به خوبی عمل کردی؟ نه لعنتی... این دنیا اون قدرا هم که فکر میی آشغال آدمفکر کنی به وظیفه

 « پیکر نیست مأمور مصطفی...

 رفتن و ماندن مردد است. ندر مرز میای در سلول ایستاده و جلوی پای مصطفی که در آستانه اندازمعکس را می

 «خوری...ردی میدیه مثل بقیه نیستی و به این دنیا، تو عنتی... بگیرش و بذار باور کنم که حداقل تو یکی بگیرش ل»

زده، به هم کوبیده کند. در آهنی سلول ماتمسرد و با طمأنینه سلول را ترک میطور خونمصطفی در سکوت و همان  

ی ام. مدتام و خیره به در ماندهسر جایم خشک شده. شودبار پی در پی تکرار میو صدایش توی سرم چندین شودمی

هدف، بار بیشوم و چندینبلند می شود.آزاردهنده می سازد و، خلائی وسیع میتنهائی و سکوت ،گذرد. بعد از لحظاتیمی
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، از حد تصورم خارج استو هراس مرگ، مرگی که  پس دارم و نه راه پیشکنم. نه راه طول و عرض سلول را طی می

و ترس، ترس مهلک  پاشدام با واقعیت دارد از هم میهای آگاهی. رشتهو هراسان امزدهآورد. وحشتدارد از پا درم می

. زنمو فریاد می دومبه اطراف می با چشمانی رک زده وار. دیوانهکندرا تکه تکه میام کشنده، دارد گوشت و پوست بدن

، به هدفیبشوند با رنگی پریده، مأیوس و ا که آرام میه. سرفهشومزمین ولو می و روی افتمنفس افتاده به سرفه میاز 

 برایاش ه متعلق به گذشته است و شناسنامهگذرد کناگهان چیزهای هولناکی از خاطرم می. مانمخیره می در آهنی

خسته  و عاقبت کوبمبه اطراف می را مثل مرغ پر و بال کنده خودم. کنمافتم و استغاثه می. به لرز میباطل شدههمیشه 

له فاص خواهند به من تجاوز کنند. ازشانترسم. آنها می. از در و دیوار سرد و نمور سلول میافتمو هراسان روی زمین می

اند. دارم ام کردهیوارهای آجری متحد، دورهد اجتماع .آویزمی مرکزی به ریسمانی خیالی دست میاگیرم و در نقطهمی

  افتم.گیرم و به استغاثه میریسمان خیالی رهائی را می از رنج تهی.سرانجام شوم و خفه می

 2.صورُ میمنِی کلُ پَعلی آونِ کی شَمَع ادَونای کول بیخی ای»

 ی مرا شنیده است.ی بدکاران از من دور شوید، زیرا خداوند آواز گریهای همه 

 ی مرا شنیده است.آواز گریه ی بدکاران از من دور شوید، زیرا خداوندای همه

 «ی مرا شنیده است.ی بدکاران از من دور شوید، زیرا خداوند آواز گریهای همه

م. آویزیم شوم و به دیوارهاکنده مینم. مثل گلوله از جا کو تاریک، زیر لب مصطفی را صدا میشوم. افسرده کمی آرام می

ر آنچه را که در گودال سیاه هنبش قبر کنم و خواهم م اعتراف کنم. میخواهکنم، میمیزنم و مصطفی را صدا فریاد می

 بیرون بریزم. ام، ام چال کردهدرون

 «مأمور مصطفی... باز کنید... خوام اعتراف کنم. دروم اعتراف کنم. میخوامصطفی، مأمور مصطفی... می»

ن درهای جهان نیستی مجهولی را خبر از گشوده شد ها گوئیافتم. سرفهزده به سرفه میی زوال عقل و تبدر آستانه  

شود. مصطفی این بار آهسته و باملاحظه باز می ،. در آهنی سلولو به آن بپیوندیم دهند که دیر یا زود باید باورش کنیممی

خواهم مزخرف تحویلشان دهم و برای کند که اگر میشود. اتمام حجت میبا ضبط صوت کوچکی در دست وارد می

ی انهآید که در آستام دستش می. از سر و وضع و حالت نیمه مجنونکنندم، کارم را هر چه سریعتر تمام میدم وقت بخرخو

 نشیند و زلای میرود گوشهکند. میگذارد و روشن می. ضبط صوت را کنارم میمرگ، چیزی برای از دست دادن ندارم

شناسد و هم تشخیص دهم. گوئی هم مرا میوانم معنایش را تشمانم؛ نگاهی که مطابق معمول نمیزند به چمی

کنم برایم باقی مانده است. تمرکز می ام است. هم غمگین است و هم هنوز امیدیشناسد. هم با من است، هم بر علیهنمی

 کنم.های کشنده، اعتراف میو خلاص شده از شر سرفه

گذشت و آمدم به خونه با کسی آشنا شدم. چند سالی از ازدواجم می اوایل تابستون چهار سال پیش بود که تو مسیر رفت»  

آوردم چیه اما به هر طریقی که بود منو دنبال خودش و سایه سه ساله بود. چیز عجیبی در اون بود که سر در نمی

                                                           
שָה: 6 مزمور 5آیه  - 2 ס עָשְׁ עַּ קָה ;עֵינִי מִכַּ כָל ,עָתְׁ רָי-בְׁ  .צוֹרְׁ
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ه و نه آدم بپرون بخش؛ چیزی شبیه به گناه. نه به اون اندازه زیبا بود که هوش از سرکشوند. یه چیز مرموز اما لذتمی

یکار گذشت، من بتو خاطرت باقی نمونه. روزها می ازش اون قدر معمولی که با رد شدن از کنارش تو خیابون دیگه چیزی

م گذره و من بیشتر وقتم رو صرف تعقیب و کنترلش کردم. رابطهپول بودم و تا به خودم اومدم دیدم چند ماهی میو بی

خبر بی علاجشبود، بدتر شد و دیگه میلی به همدیگه نداشتیم. هنوز از بیماریم و درد بیکه از قبل با هیوا سرد شده 

بودم، اما گاه و بیگاه ناخوشی میومد سراغم. رفت و آمد روزانه و معمولیش رو یاد گرفتم. اغلب تنها بود. در وجودش 

د. نوع لباس پوشیدنش ساده بود و اغلب پذیری و قدرت و امنیت بوای همزمان از آسیبکردم که آمیختهچیزی حس می

 کرد. ای استفاده میهای محدود و تیرهاز رنگ

ش کرده. نوع نگاهش هوش کردم، نور تاریکی احاطهموها تیره، صورت مهتابی با چشمای سیاه که اغلب احساس می  

ه. کنپرده زیر و رو میآدمو بی و درونکنه پروند. از اون نگاهای نافذ و آشنا که به اعماق جون آدم نفوذ میاز سرم می

کرد. موهای باز و بلند بدون هیچ پیچ و تابی، کمی مرطوب و اغلب گره خورده. موهاشو اغلب زیر روسری از وسط باز می

تن خواستم. مطمئنم بیشتر نخواستن بود تا نتونسکردم نزدیکش بشم و یا شایدم واقعاً نمیگذشت و جرأت نمیروزها می

وعی خواستن که قرار نبود به شکل معمولی و روتین محقق بشه. بعدازظهرهاش رو اغلب تو پارکی همون اطراف یا ن

ند کیفش رو خونیش چیه، بی کتابدونستم سلیقهزد. میخوند یا قدم میگذروند؛ اما نه بیشتر از چند دقیقه. کتاب میمی

کنم عاشقش شدم، اما فقط میل بره. فکر مینوع هوائی لذت میندازه و از قدم زدن تو چه ش میاغلب روی کدوم شونه

 «شدیدی به کنترلش داشتم تا زمانش فرا برسه.

 زند.طاقت تشر میمصطفی بی

 «ت گوش کنم.جا نیستم که به مزخرفات عاشقانهی... من اینرداری حاشیه می»

ویم که ز را طوری بگکنم تا بتوانم همه چیمی م. باز باید التماس کنم و جانکنبا پریشانی و حواس پرتی نگاهش می

 گذارم رویآورم و میام در میهمراه تکه کاغذی از جیبیه را به اش بیشتر نشود. عکس سااش از ارتکابعذاب اعتراف

ه قرار کهائی لرزان و چشمانی بیروم نزدیک و با دستگذارم رویش. میآورم و میدر میم را هم ی ازدواجزمین. حلقه

 بندم.گیرم و چشمانم را میزند، به آرامی بازوی مصطفی را میای ثابت بماند و مدام دو دو میتواند در نقطهنمی

به نظرم  کنه به نوشتن.شینه و شروع میعصر یه روز تابستونیه و اون توی پارک مشغول قدم زدنه. روی نیکمتی می»

نشستم  کنه. از جائی کهبیشتر از حد معمول توی پارک وقت تلف می حالت عادی نداره. پریشون و حتا کمی منگه. خیلی

امرئی شه، یه چیز نکنم یه چیزی از درونم خارج میگذره و یه لحظه احساس میتونم کنترلش کنم. زمان میبه خوبی می

العاده غمگینم، وقشه. برای از دست دادنش فکنه و تو آسمون دم غروب گم میدونم چیه اما درونم رو تهی میکه نمی

زنه بیرون. تو راه رفتن مشکل داره و تعادل نداره. کمی اما کاری از دستم بر نمیاد. خورشید غروب کرده که از پارک می

خوام اجازه بده کمکش کنم. ماشین رم و ازش میکنه. جلو میخوره زمین اما به سرعت خودش رو جمع و جور میبعد می

 کنه و همراهم میاد.تونم برسونمش. ماشینو فقط برای چند روز قرض کردم. قبول میمیگم دم و میرو نشونش می
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تونم تشخیص بدم چیه و اصلاً تا به حال کنه. نمیتابم میزنه که بیعطر بخصوصی از موهای مرطوبش بیرون می   

اد. تر پشت سرم مین کمی عقبرم و اوکنم. من جلوتر میدونم دارم چه غلطی میهمچین بوئی نشنیدم. گیجم و نمی

م. رنگ کنی ماشین نگاهش میکنم و یه لحظه از توی آینهشه. ماشین رو روشن میکنم و سوار میدر ماشین رو باز می

ها و تکنه. اما دسس و کمی عرق کرده. لباس بلند مشکی و گشادی تنشه که اندام ظریفش رو کاملاً پنهان میپریده

ازم. هر بکنه، خودم رو میی پنجره، انگار از مرمر تراشیده شدن. نگاهم میهتابیش روی شیشهی مهای کشیدهانگشت

کنم و م. حرکت میهای معمولی تصاحبش کنم، اما سخت بهش دلبستهخوام از راهتونم و نمیکنم، نمیجوری فکر می

نداره.  ه، اشکالیده که نن بزنم و جواب میپرسم اشکالی نداره سر راه بنزیکنم به رانندگی. ازش میهدف شروع میبی

کنه و های درونم رو پر میی اون چیزیه که تمام خلاءشنوم. همهباره که صداش رو خیلی واضح میاین برای اولین

دونم که باید بذارمش کنار. اما اگر فقط یک بار، فقط های درونم رو مرتفع کنه؛ اما از اعماق وجودم میتونه پستیمی

باید از دستش ست، پس نبار توی زندگی کوفتیم بتونم تمام رؤیاهام رو محقق کنم، فقط همین یکباره، همین یه لحظهیک

 بدم. 

شمو دور ی راه پشیمون میکنم. اما میونهزنم و از اتوبان پشت پمپ بنزین، مسیر انحرافی رو انتخاب میبنزین می  

طور که بهم زل زده، شکنه. همونبرسونمش خونه. بالاخره سکوت رو میخوام شم و میزنم. وارد مسیر عادی میمی

شه. میگه که برگردم تو مسیر انحرافی و راهم رو برم. میگه کشه و بهم نزدیک میخودش رو روی صندلی عقب جلو می

صل بیاد. مستأکنم و به هر حال امشب قصد نداره برگرده خونه و ترجیح میده همراهم دونه مدتیه تعقیبش میکه می

ی اون زندگی سگی رو پشت سر خواد تا آخرش برم. همهخواد و چیکار باید بکنم. اما دلم میدونم ازم چی میشدم. نمی

با  سی انحرافی یه رودخونهخوام. انتهای جادهبذارم و همین یکبار، فقط همین یکبار، همون چیزی باشم که واقعاً می

کشمش بیرون. انقدر ظریف و ضعیفه که لازم دارم و از ماشین میماشین رو نگه میی تنکی از درختای کاج. حاشیه

تمام  کنهبرمش کنار رودخونه و ماه توی آسمون کامل و نزدیکه. شروع میای به خودم بدم. مینیست هیچ زحمت اضافه

یلم. ناخودآگاه به سمتش کشیده خواد که کارش رو تموم کنم؛ هر طور که مامحتویات درونشو بالا میاره و بعد ازم می

 ترسم. ازکنه. اما از دست زدن بهش میشم. یه احساس قوی پشت تک تک کلماتش هست که خاطرم رو جمع میمی

ش که سرشار از لذتی زدهاش که مثل طناب دور گردنش پیچیده و از نگاه خیره و تبخوردهچشماش، از موهای گره

 تاریکه. 

وزه. این دنیا انگار با دنیای درخشن. باد خنکی میاوج زیبائی ماورائیشون زیر نور کامل ماه میرودخونه و درختا در   

یشتر دم. ببندم و دستام رو روی گردنش میذارم و تا جائی که قدرت دارم فشار میکنه. چشمام رو میگی فرق میهمیشه

ستام های یخ زده و ظریفش دشه. با دسته داره تخلیه میرفتبره و نیروم رفتهکنم، داره وقت میاز اون چیزی که فکر می

کنم. زل زدم توی چشمای سیاه کنم راضیه، پس فشار دستمو بیشتر میگیره و فشار کوتاهی میده. حس میرو می

ی هخوام حتا یه لحظخواد بمیره. اما من نمیهای زندگیش حالت التماس داره؛ انگار نمیآلودش که توی آخرین لحظهاشک

م راضی کنم. تو این لحظه هیچ شکی ندارم و از کاردیگه توی این دنیای کثافت زندگی کنه؛ پس فشار دستمو بیشتر می

ای ترین آدم روی زمینم. اون مال منه... اون مال منه و بعد از من، دست هیچ موجود کثیف دیگهو مطمئنم. من خوشبخت
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هاش رو ترین موجود روی زمین و مصونم. بالاخره آخرین نفسکامل کنمخوره. ماه کامله و من احساس میبهش نمی

 ایتابی، عطر گس موهای مرطوب و دستشه. اون صورت مهکشه و اون چشمای جادوئیش برای همیشه بسته میمی

.. ه.شه و از بین میرها و سلولای تنش حالا توی دستای منه که به سرعت داره فاسد میش، آخرین ذرهمهتابی کشیده

خوام، کاملاً برام محقق شده... و تمام اون چیزی که از اما این لحظه فقط مال منه و تمام اون چیزی که از زندگی می

 «خوام، کاملاً برام محقق شده...یزندگی م

 ن بردارد،تواند چشم از مآلود که نمیاش زیر لرزش خفیفی پنهان شده، با چشمانی اشکمصطفی، منقلب در حالیکه بدن

گذارد. اش میدارد و در جیبرود، عکس سایه را از روی زمین بر میشود و میبه زحمت از جا کنده می
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. یستست و مال کدانم چیماشینی هستیم که نمی در. اندیخ زدهاند؛ اند و به هم چسبیدهنوچم هنوز نهوا شب شده. دستا

 یاوان به زور بلندم کردم. وم پیاده شهخواولی من می م؛اهم چون هنوز بزرگ نشدوید بشم ولی باوم سوارش شهخوانمی

مرد  آید. یکخش می، من بوی پیراشکی. صدای خشدهد. بوی خاک میم نشستپیش آمد ،. بعدندمو روی صندلی نشا

 نتک با سرعت از کنارماها تکهنخا. کشدم نفس مینش خیلی بزرگ است اما آرا. دستاتسا با موهای صافِ سیاه راننده

ز د همه چین، دارنت سرماهای رنگیِ پش. از توی آینه، مغازهدنوشمی ن دورِ دورد و اَزمادونها تند تند مینهد. خانوشرد می

ای رنگی نورانی با تعجب هک، مثل چشمو کوچ زن بزرگای چشمکه. چراغماندن میز یادشا. انگار همه چیدبیننمی را

هستند. مثل  ی واقعیآینه کوچکتر از اندازه درونهای . چیزدنوشدور می انزماَ کنند وخداحافظی می انباهام ددارن

. ودشپخش می ی قشنگدکلمه از رادیو دارد یک. بیندی واقعی میاندازه های بزرگ راولی چیز چشممان که کوچک است

 ، باید ریاضی حل کنم. آورمم در میکیف از م رااشعر را از بر است. دفتر مشق راننده، انگارمرد 

 «بشکنن، بریزن زمین؟ تق تق؟ نو قندیل بستن. نکنهبابا، انگشتام نوچ»

 ،جلو نی کوچک آیک پنکه .تسا م ولی گرفتهآرا شی. صداکندن میو گرمشا گیردمی دستش یتو هایم رادستیاوان 

بینمشان یممن  .ریزندبیرون میجور عجیبی یک شوند ویش رد میهاای شب از بین پرهه. نورتسا نصب شده بالای آینه

کند، یاوان شروع می .دنوشا، نامرئی میهنور کنم؛دراز می . دستم ران دست بزنمبهشا و نشد بگیرمشاولی کاش می

 دهد.ی کتاب ریاضی را توضیح میساعت زرد و رنگ و رو رفته
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«؟هر دقیقه چند ثانیه داره»  

 «شصت تا.»

 «ر ساعت چند دقیقه ست؟ه»

 «شصت تا.»

 «دقیقه چند دقیقه ست؟ 78خوبه... هر یک ساعت و »

     ..«دونم.شه ه ه... نمیست. هر یک ساعت شصت دقیقه. میهر یک ساعت شصت دقیقه»

 «شه؟شصت به اضافه ده چقدر می»

 «شصت و ده؟ هفتاد؟»

 «پنج تا اضافه کن.»

 «هفتاد و پنج؟»

 . دمی ندارنوقت تماها که هیچسرفههمین  ؛گیردمی شاهباز سرف دیگرحالا 

 «آفرین. بنویسش.»

 کشم. نفس می یاوانپنجره و به جای  یرم روذاگمی بندم. سرم رامی دفترم راو  نویسممی و پنج راهفتاد 

 «ی نقشه مشخص نشده؟بابا؟ آینه کجاست؟ چرا جاش رو»

نبات آب های رنگی از پشت شیشه، مثلن کج و کوله. نوربه خیابا است هزدو زل  است هصدا نشستهمیشه ساکت و بیمثل 

 . آیندکش می، کشی

تم سایه نیس وزای آفتابی؟ شاید منر م کمرنگه؟ حتی تووقت تو آینه نیستی؟ من چرا انقدر سایهبابا؟ تو چرا هیچ»

 «اصلاً؟!!!...

نه اهد برگردم خخوادلم مید. آیو صورتم کش می کشممی خمیازه. دناهبیشتر شد کمها کمسرفه اما هنوز ساکت است

سرم  .توی صورتم است و سرد استاند. باد، هنوز ام که داغی قدیمیک شدههای کوچن مداد رنگینقاشی بکشم. با هما

 شک شده وخهایم بوی یخ. لب ،آیدآید. بوی ماه میهم نمی ،آیدم باد کرده. هم خوابم میشکم . جیش دارم؛کنددرد می

شه گذارد. همین نمیوقت تنهایما. هیچآید. ماه، همیشه ثابت استن میمادنبال ماه را نگاه کن... دارد. دهندمیی برف مزه

 .رودخس میرو به خس یاوان صدای نفس کشیدن د...یآن میدنبالما خوابم گرفته. ماه دارد... پیشمان است

  «بابا حالت خوبه؟»
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کنم. می شهنگا ، اوهوم.گویدمیزند و را به هم می اشدرشت روشنهای چشمم مثل همیشه و آرا ددهرا تکان می سرش

 د.آیریش؛ از وقتی یادم میمائی با تهموهای مجعد خر

هائیم روش هست؟ ماه چرا زرده؟ کاش قرمز بود. بینیمش؟ چرا تو عکسا یه لکهیا ما این قدی می بابا؟ ماه همین قدیه»

 «داس؟ماه همون خ

نه زده که به درد خوب شدن هایی جواای محو دارم. درونم انگار چیزکه سایه کوچکمچیز  من یک .هنوز ساکت است

آینه فقط . د... اشیاءِ توی آینه واقعی نیستنآیدلبم خیلی خشک شده و خون میتر از دیروزم. . امروز پر رنگخوردحالم نمی

ای یم. اشوم باهاش دوست شهخواترسم، اما می. من از آینه میددهن میشاهای واقعی را نکه درست چیز یک فضا است

لوم ش روی نقشه معی، اما چرا جاای مثل شهر است که وجود داردمنطقه آینه کجاست؟ یک؟ توی آینه دقیقاً کجا هستند

.. .یک مکانی باشد د اما جایشان کجاست؟ بایدکه وجود دارن یک جائی هستندها هم نشده؟ درست مثل خواب... خواب

ز آسمان . اماشین ناپدید شده استا نیستم و اینج حالا دیگرشنوم... هنوز می هایم راهمه جا تاریک شده، اما صدای نفس

 خوریم. ر میسُ  های یخو داریم رو های اسکیت پایمان است. کفشو همه چیز یخ زده است آیددارد برف می

 «؟نیدوتو دختر خوبی هستی سایه، می»

 «هستم؟»

  «خوشحالی؟ آره، خیلی.»

 «.، خیلیآره»

م چرخیم. اولین بارمیام و داریم با هم هیاوان را محکم گرفت .م استاوشحالم. انگار بهترین روز زندگیخندم و خدارم می

ه و یک، دو، سگوید . میاش دهمرهایم کند تا تنهائی انجامکند و قصد دارد، ام میقمیاوان تشو ترسم.است و کمی می

نیم. کتعقیب می بار همدیگر راچندین .کنمیمزیاد  سرعتم راآورم و کم خودم را به دست میکمکند. ام را ول میدست

 .گیردعکس می انزمو اَ آورداش را در میدوربین یاوان بعد

 «ن میفته رو زمین، رو یخا... از اینم عکس بگیر. مثل آینه...نگاه کن بابا، عکسمو»

 .زندریشوند و روی زمین میپرپر می ،هایش مثل گلو مژه دنایخ زده شنماش. چودشخشک می شیسر جا ناگهانیاوان 

 ...«ی پشیمانیه سایهاینجا دریاچه»

 «ی پشیمانی کجاس بابا؟ چقدر سرده!دریاچه»

رسی. ینه بگذری به یه ریگزار میی پشیمانی، یه جائیه توی آینه. وقتی از آجا. جائی که من وایسادم. دریاچههمین»

رسی به یه بیشه. شبنمای ریزو درشت روی علفای تروتازه یخ زدن. بیشه رو که چی یخ زده. بعد از ریگزار میجا همهاون

بینی که ی یخی که خیلی بزرگه. توی چشمه دو تا ماهی سیاه میرسی به یه دریاچه. که یخ زده. یه دریاچهرد کنی، می
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هارو اونا به وجود میارن، اما حالا دیگه گن ماسیا. ستارهشن. بهشون میکم قرمز میچرخن. بعد کمهمدیگه میدارن دور 

 «ی پشیمانی. جای آدمای پشیمونه.یخ زدن. اینجا همون جاست سایه. دریاچه

 بشنوم.را  و نه صدایش نم ببینمشاتونه می همه جا تاریک شده. دیگر

 «بابا؟ بابا؟بابا؟ تو کجائی؟ »

 .شنوم که درمانده استار پشت سر هم میبین چند را صدایش

 «منو ببخش سایه... منو ببخش...»

روزها . ..یوی تاریک، بآیدبوی شب می ، نه پیراشکی.آید. نه بوی خاک مییاوان نیستکنم دیگر که باز می چشمانم را

روم بنم اتوم، میوشنم از آینه رد ابتو اگرزبه، مرد راننده. ی رونهدر خا. حالا اینجا هستم؛ گذردگذرد و میو می گذردمی

 کنم.  شیپیدا شدهکه  هرطور بایدو  آنجاست که یک جورهائی مطمئنمی پشیمانی. دریاچهبه ، یاوان پیش

 

□ 

 ایگذارم و صدسرم را روی زمین می. مکنام و به صداهای زمین گوش می، روی زمین نشستهدر خلوت دنج و آرام اتاق

چرخم و سرم را روی دیوار در اتاق می. کنمهایم را تیز میآید. گوشهائی مبهم میزمزمه . صدای آب وشنومآب می

گون و . نور شبحمانمخیره میو به سقف کشم روی دیوارها دست می. دهمبه صداهای دیوار گوش میو  گذارممی

ا روی مانم. دوباره سرم رخیره به نور می. کند، انگار جادویم میدریزمیان حبابی روشن و بزرگ بیرون میمتمرکزی که از 

 کنم منشاء صدا را کشف کنم.گذارم و سعی میزمین می

وی رمونه... انگار برفا دارن شاید زیرِ زمین یه چشمه باشه یا یه رودخونه... این صدائی که میاد... مثل آب شدن برف می»

 «ن...کنشنو چیک چیک میآب میشیروونی 

 کند.کند و صدایش را صاف میی کوتاهی میسرفههوا بی ،یک صدای بم پسرانه

شن آدما بتونن شن. اونا باعث میهای برفه که هر هزار سال یکبار، از درخت مادر، زاده میپر شدن شکوفهصدای پر»

 «گریه کنن.

  «درخت مادر؟»

ای که در جهان وجود داره، روی این درخت هست. درختی میوه های روی زمینه. هری درختآره. درخت مادر، مادر همه»

رسه، هنوز جوونه و وقتی ازش پایین میاد، که سر به آسمون داره و انتهاش معلوم نیست. یه کلاغ وقتی به بالاش می

کنار  یتونن صدای این درخت رو بشنون یا ببیننش، که طرد شدن یا به هر دلیلدیگه پیر شده... اما فقط کسائی می

 «گذاشته شدن.
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 ای دارم باهاشانشناسمشان و نه علاقههای ناشناسی که نه میهم آدمخواهد کسی اسرارم را بداند. آن نمیدلم رنجیده، 

 آشنا شوم. به خصوص که تنها صدا باشند و نامرئی.

 «ی پشیمانیه.اصلاٌ تو کی هستی؟ به نظر من که صدای دریاچه»

مکت شدم ککردی، شنیدم. من مأمور گریه می دای آزاد و رها که صدای تو رو وقتی که داشتیمن فعلاً یه صدام. یه ص»

 «کنم تا رها شی و به آرزوهات برسی.

و پا که  دستکنم. یک گل برفی سپید و بی کشفو منشاء صدا را  کنمدوباره به صداهای زمین گوش  دهمترجیح می

ام دهخورکشم. جا پرم و خودم را کنار میجا میافتد روی زمین. از شود و میمیمیان زمین و هوا معلق مانده، ناگهان مرئی 

ارد به تدریج مانم که دبه گل خیره میو  در موقعیت من بترسدشاید کمتر از آنچه که یک نفر باید ؛ ولی امکمی ترسیدهو 

 رود. های ریز فرش فرو میاش برای همیشه در بافتماندهشود و باقیآب می

ونم برم ی پشیمانی. شاید اگه بتگردم. اون یه جائیه به اسم دریاچهکنم. من دنبال بابا یاوانم میمنکه حرفاتو باور نمی»

مانی رو که شیی پتوی آینه، بتونم پیداش کنم. من باید بتونم از آینه رد شم. بابام آدرس اونجارو بهم داده. آدرس دریاچه

 «.یه جائیه توی آینه

 «دونم کجاس...رفتم اونجا، میم من خود»

 «گی بگو کجاس...دروغ نگو. اگه راست می»

یگزار جا همه چی یخ زده. بعد از ررسی. اونی پشیمانی، یه جائیه توی آینه. وقتی از آینه بگذری به یه ریگزار میدریاچه»

ه رسی به یه دریاچه. ککنی، میرو که رد  دشت. شبنمای ریزو درشت روی علفای تروتازه یخ زدن. دشترسی به یه می

عد چرخن. ببینی که دارن دور همدیگه میی یخی که خیلی بزرگه. توی چشمه دو تا ماهی سیاه مییخ زده. یه دریاچه

ای ج ی پشیمانی،هارو اونا به وجود میارن، اما حالا دیگه یخ زدن. دریاچهگن ماسیا. ستارهشن. بهشون میکم قرمز میکم

 «نه.آدمای پشیمو

اش باقی مانده دست ساقه تنها خیس گل برفی که روی زمین، آب شده و متعجب بر جایشویم. هر دو ساکت می

 کند.کشم. صدا دوباره پرحرفی میمی

ن تقریباً شناسیش؟ الاهای سوپرماتیسمه. مثل مالوویچ. میای. کارام تو مایهنقاشم. یه نقاش حرفه ئاکام هستم و یه من»

فیلم  چندتادم. فیلمساز ش تکنیسین فنی پشت صحنه بودم و بعداً اولش. تو زندگی قبلیم، فیلمساز بودممه. چهارده سال

و از ، چون تقریباً همه چیزمشدبکنم. بد وضعیتی  نتونستم کاریزدم، هیچ ، اما بعدش دیگه به هر دری ساختمجهانی 

آینه  تونم کمکت کنم ازانی رو بهت نشون بدم. بعدش میی پشیمبعداً شاید یکی دو تا از عکسای دریاچه... دادمدست 

 «بگذری و بری پیش بابات...

 «باشه.»
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ی بابات تونگم، مو به مو انجام بدی. اگه همه چی درست پیش بره، کار تمومه و میولی باید قول بدی کارائی رو که می»

 «رو ببینی...

 «قبوله.»

 «قول بده، هر کاری گفتمو انجام میدی؟»

 «ل میدم.قو»

اولش زیاد سخت نیست، باید بتونی یه ماهی مرده رو زنده کنی. راهشو خودت باید پیدا کنی. فرصت زیادی هم نداری. »

 «تونی باباتو پیدا کنی.وقت نمیرم و تو هم دیگه هیچاگه نتونی انجامش بدی، من برای همیشه می

 « دونن...غیرممکنه... اینو دیگه همه می ها،ی عجیبیه! زنده کردن مردهولی این دیگه چه خواسته»

 شود.صدای رعد و برق مهیبی شنیده می

تونی بری خوای باباتو ببینی، باید بتونی انجامش بدی. هر چیزی یه راهی داری، همین طوری که نمیگفتم که اگه می»

ارم که باید انجامشون ای درم، کارای دیگهتو آینه. باید یه قابلیتائی پیدا کنی که صلاحیتتو تأیید کنه... من دیگه باید ب

 «بدم.

اش و خیلی دوست دهدهست که روزبه به آن غذا میی قرمز کوچک در اتاق پذیرایی هشود. یک ماصدای نامرئی قطع می

کشم بیرون بکنم ماهی را بگیرم و از تنگ شوم. سعی میین پاورچین به آکواریوم نزدیک میو پاورچ آنجاروم . میدارد

 . شوممی غافلگیرکه 

 «خواستی؟ چرا هنوز بیداری؟جان، چیزی میسایه»

 خواب باشد. دیروقت به خانه آمده و کردم روزبهکشم. فکر میخورم و دستم را از تنگ بیرون میجا می

وری جخواستم ببینم چشه. فکر کنم، پوستش یه رنگی شده. وقتی ایننه، یعنی آره... این ماهی حالش خوب نیست. می»

 «مونن. راستی شما کی اومدین؟شن، دیگه زیاد زنده نمیمی

 «خیلی وقت نیست.»

 «حال مادرتون خوب بود؟»

 .کنداهی را از پشت آکواریوم بررسی میم ،دیکاز نزروزبه 

 «هنوز توی بیمارستانه، وضعش تغییری نکرده... این ماهی که سر حاله!» 

 «ره... به هر حال ماهی قرمزا عمرشون کوتاهه...از صبح یه گوشه کز کرده بود. الان بهت»

 «جان. تو نباید تا این وقت شب بیدار باشی.برو بخواب سایه»



21 
 

ولی من خوابم نمیاد. خونمونم که بودم، مجبور نبودم، شبا زود بخوابم... من باید هر جوری شده، برم تو آینه، بابام »

 « ا خیال راحت بخوابم.تونم باونجاس. اون وقت دیگه هر چقدر بخوام، می

ی این موضوع صحبت کردیم. پدرت، خیلی مریض بود و دکترا دیگه جوابش کرده بودن. جان ما قبلاً مفصل دربارهسایه»

م. کنم جای خالی یاوانو برات پر کنم دخترمتأسفم ولی اون تا حالا دیگه قطعاً رفته توی آسمون، پیش خدا. من سعی می

 « عتماد کنیم و فرصت بدیم. باشه؟باید یکمی به همدیگه ا

ی رفته هائی کج شده، جملهگیرند و پر سر و صدا با صورتها در زیر نور کمرنگ اتاق گوئی جان میمیز و صندلی اشیاء و

شان ی خودحوالهباقدرت دهم و توی آسمان را را از دست می کنترلم. کوبندمثل سیلی توی صورتم میتوی آسمان را 

  کنم.می

زنی؟ اون نمرده. وقتی برای آخرین بار دیدمش، بهم فته توی آسمون؟ مگه من دو سالمه که اینجوری باهام حرف میر»

 «ذاره...وقت منو تنها نمیی پشیمانی. اون همین جاهاس و منتظره که من برم پیشش. اون هیچگفت کجاس. رفته دریاچه

 دهد.دهد. بوی آهن میتکان میگیرد و کمی شود و بازوهایم را میروزبه نزدیک می

جان حتماً خواب دیدی. لطفاً از دنیایی که برای خودت ساختی بیا بیرون و با واقعیت رو به رو شو. جائی به اسم سایه»

 تونیم با هم یه زندگی تازه رو شروعی زمین وجود نداره. باور کن... این یه حقیقته... ما میی پشیمانی روی کرهدریاچه

 «ته باشی...تونی یه حیوون خونگی داشوحش یا هر جائی که تو دوست داشته باشی. حتا میتونیم بریم سینما، باغمیکنیم. 

آکواریوم  خورد وهوا دستم به آکواریوم میم. بییشودرگیر می به ناچار با همکنم، خودم را از دستش خلاص کنم و میتقلا 

شود و برم. روزبه مشغول میاتاق پناه می به کنم ورهایشان میبی و گریان، شکند. دستپاچه، عصافتد و میبه زمین می

ها با صدای بلند جوری که بشنوم، حقایق از ریخت شیشه خوردهآوری دهد. در حال جمعجان را نجات میماهی نیمه

  کند.رحمانه و عریان برایم روشن میبیرا  زشتی افتاده

س، برای چی باید تو رو دست من بسپره؟ با این حال من س؟ هان؟ اگه یاوان زندههکنی بابات هنوز زندپس فکر می»

خواد به زور تو رو مجبور کنم، اینجا بمونی و با من زندگی کنی. تموم چیزائی که از بابات باقی مونده، توی اصلاً دلم نمی

کنم و ری ببینی. فردا تو روزنامه آگهی میتونی بی چوبی زیر تختمه. یه نامه با چند تا عکس خانوادگی. مییه جعبه

 «شنوی؟ببینه، ممکنه بیاد سراغت. سایه؟ می آدرسو تلفنمونو هم میدم. اینطوری اگه یاوان زنده باشه و بخواد بازم تو رو

 کند.اش تأکید میی بعدیشود. بعد روی جملهکمی سکوت می

  «و لطفاً با حیوونا مهربون باش.»

ر تخت بی کذائی را از زیی چوروم جعبهروی کاناپه خوابش برده که می ،ی روشنلوی تلویزیون برفک، روزبه جمدتی بعد

. ایشسر ج گذارممیبندم و م. درش را میکنپیدا می گفتهی چیزهائی را که کنم و همهکشم. درش را باز میبیرون می
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زی ی پشیمانی بروم و یاوان را پیدا کنم. به چیبه دریاچهدانم که باید کند. میهم نامه را ببینم. دیگر فرقی نمیخوانمی

 رو در رو گفته است، ایمان دارم. باید از آینه بگذرم... واضح و که خودش

□ 

وم. آب خیال شام. آخر نتوانستم بیگذاشته ام را رویشدهام و ماهی مری سفید پهن کردهام. یک پارچهروی زمین نشسته

ش. هی را در پارچه پیچیدم و بوسیدماتاق بیرون رفتم. وقتی برگشتم، دیگر ماهی جان نداشت. ماتنگ را خالی کردم و از 

 کنم. شاید خداوند صدایم را بشنود.بندم و با اندوه دعا میسوزد. چشمانم را میدلم برای ماهی، خودم و همه می

 1.دهدیو اما من خسبیده بخواب رفتم و بیدار شدم، زیرا خداوند من را تقویت م»

 .دهدو اما من خسبیده بخواب رفتم و بیدار شدم، زیرا خداوند من را تقویت می

 «.دهدو اما من خسبیده بخواب رفتم و بیدار شدم، زیرا خداوند من را تقویت می

 ذکر را کنم وخوانم. هر چقدر تلاش میچرخم، ذکر را آرام و با طمأنینه میشوم و در حالیکه دور ماهی مرده میبلند می

ار در دلم این ب گذارم.پوشانم و چند برگ سبز و تازه رویش میافتد. روی ماهی مرده را میخوانم، اتفاقی نمیبا تمرکز می

 کنم.دعا می

 «4...داردچون پدر و مادرم من را ترک کنند، آنگاه خداوند من را برمی»

هایی شبیه به شود. یک کلاه خلبانی بر سر و بالمیچکد. ئاکام ظاهر ها میروی برگهایم اشکدرمانده، و  ساکت

 پرتقال است. هایش، دو عددسنجاقک بر پشت دارد. کفش

 ...« خیلی خوب داری پیش میری، اما باید بیشتر تلاش کنی»

به  یجانرسد، با ههایش، وقتی در فکری به نتیجه میزند و بالکنم. ئاکام متفکر قدم میهایم را با عجله پاک میاشک

 گردانم.ام، با عصبانیت رویم را بر میخورند. کمی جا خوردههم می

ناراحتم... تو باعث شدی من جون یه  از دستت ندارم و خیلیحرفی باهات دیگه چطوری اومدی اینجا؟ من که دیگه تو »

 «گناه رو بگیرم.یحیوون ب

 رود.ئاکام از کوره در می

یاری، زی به دست بدونستی بدون! اگه قراره یه چیینه، پیش بابات... اگه نمیی تو آخواستی بربه من چه؟! خودت می»

 «تونستی اصلاً قبول نکنی...اگه انقدر بزدلی، می از دست بدی. این از قواعد بازیه... باید یه چیز دیگه رو

                                                           
ی سه.مزمور سوم، آیه -1   

.ی دهمزمور بیست و هفتم، آیه  - 4  
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 یست، وقتی محبوریم یکینخیر... خودت بزدلی... من اصلاً از این بازی خوشم نمیاد. اصلاً معلومه که بازیه خوبی ن»

 «ی خودمون برسیم.رو بکشیم تا به خواستهدیگه

حالا کی گفت باید یکی رو بکشی؟ اولاً این فقط یه ماهی کوچولو بود که خودش رو به موت بود، دوماً من اصلاً نگفتم »

مرگ طبیعی  رو که خودش بهای تونستی یه ماهیباید بکشیش. من فقط گفتم باید بتونی یه ماهی مرده رو زنده کنی. می

 «مرده بود، پیدا کنی. تو خودت تصمیم گرفتی ماهی بیچاره رو از تنگ بکشی بیرون و بکشیش. تو قاتلی!

کنم. اونوقت میای به دست و پام میفتی ش مینخیر نیستم. تو مجبورم کردی، حالا هم زدی زیرش... ولی من زنده»

 «کل...کودن. حالا هم از اینجا برو بیرون. اسُ

ش خب بابا، اصلاً هر دو تامون قاتلیم!... ولی الان وقت این حرفا نیست. دیگه کار از کار گذشته... باید بتونیم زندهخیله»

تا وقتی که یه  کنیمکنیمو به زندگی برش گردونیم. فکر کنم اگه منجمدش کنی، بهتر باشه. اینطوری جسمشو حفظ می

 «فکری براش بکنیم.

ریزر ف در گذارمریزم و میاسه و رویش آب میاش توی یک کگذارممی. برم بیرونمیو  دارمبا احترام بر میجسد ماهی را 

 رود و در فکر است.ئاکام دارد راه میتا یخ بزند. 

 «نشونم بده. رو که گفتی، ی پشیمانیعکسای دریاچهاون »

رعت سریزند. با گی و سیاه و سفید کوچک روی زمین میزند و چند قطعه عکس رنهایش را چندبار به هم میبالئاکام   

دهد. ی بالا نشان میاز زاویههائی سبزرنگ با ته مایهی بزرگ سفید را اول یک دریاچهعکس . کنمجمعشان میروم می

ا اچه رادی دارد. اطراف سمت راست درییی زین فرو رفته و از سطح زمین فاصلهزم درای عمیق، مثل چالهای که دریاچه

از  چپ و سمت ای دارندهای لاجوردی و نقرهکه برگ انددر بر گرفتهی تنومندی سر به فلک کشیدهدرختان برفی 

 از زوایای های دیگرعکساند. تا سطح زمین بالا آمده مثل استادیوم، که دورانیشده  سکوهای پلکانی وسیعی تشکیل

ت ها، فضا فقط یک فضای محدود اسگوید در این عکسمیئاکام مختلفی است که مات است و فضا تاریک روشن است. 

یک  اشو فضای درونتوانی حس کنی با یک مکان بسته و محدود طرف هستی. دریاچه اما وقتی در آنجا هستی، نمی

ارد. دهیچ پایانی ناش پرسه بزنی، هر چقدر درون. انگار دکه همیشه ادامه دار کندنهایت ایجاد میجورائی حسی از بی

ام و هم یدهدنظیرش را اند که تا پیش از این، هم ای معمولی. یک چیزی شبیه به منظرهآیندها به نظرم حقیقی میعکس

روب شوم غروم و وقتی بیدار میخواب میگیرد. به کم خوابم میرود و کمیم تحلیل میاما با دیدنشان نیرو اند؛غریب

 گیرد. رد دوش میو دا ت و روزبه از سر کار برگشتهاس

گردم و با یک قالب یخی چهارگوش بر می رومآشپزخانه میوسط اتاق. به است آورده و گذاشته  یک گلدان سفالیئاکام   

ریزد. لایه لایه رویش خاک میگذاریم و ئاکام توی گلدان میکه ماهی قرمز بیچاره در میانش فریز شده. قالب یخی را 

وی کند و ردوباره شروع میآورم. ئاکام ای نمک میروم و کیسهبه لای خاک بریزیم. میگوید باید نمک هم لامی بعد

زک نا جورابپوشاند و رویش یک ی ضخیمی از نمک میخاک را با لایهریزد. روی قالب یخ، لایه لایه خاک و نمک می
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دان و لاش آرام بگیرد. با ئاکام به گوحه باید با احترام دفن شود تا رگفت جسد مردگویم، یاوان همیشه میمی. کشدمی

 اشه با فاصله و با احترام در مقابلچینیم و در حالیکمیکنیم و دورش چند شمع کوچک روح مرده، ادای احترام می

، ذکر مچرخمی کنم و در حالیکه دور گلدانروشن میکنیم. بعد یک عود خیالی ایم برای آمرزش روح مرده دعا میایستاده

 انم. خومی

 «8. و وحوش صحرا نزد من حاضرند شناسمها را میپرندگان کوه یههم»

 کنیم.و پایکوبی می خوانیمچرخد و ذکر را با هم میدور گلدان میم ئاکام هم همراه

 «...و وحوش صحرا نزد من حاضرند شناسمها را میپرندگان کوه یههم»

م کنار پنجره گذاریبا ئاکام گلدان را می. کندروزبه صدایم می .رداشتهبوی نودل سبزیجات و نرگسی خانه را بمدتی است، 

ی کوچک پنجرهبا اتاق و  ماهی شوم و لحظاتی بعد، گلدانآوری اتاق میمشغول جمع شود.نامرئی می که نور بگیرد و بعد

 ماند.ی رو به خیابان تنها میو غبارگرفته

□ 

های حالتکند و تمرکز میزند، با بالهایش پرواز کند. دارد زور می شود.ر میظاه ئاکامدهم که دارم گلدان را آب می

کند. یک هفته از کاشت ماهی مرده گذشته ولی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده با اینکه هر روز آداب مختلف پرواز را امتحان می

 ایم. مراسم تدفین را مو به مو به جا آورده

  «وقفه دعا کنیم.ید روزه بگیریم و بیشاید با حالا باید چیکار کنیم؟»

 حوصله است.ئاکام بی

 «خوایم مرده زنده کنیم.میباید صبر کنیم. خم رنگرزی که نیست. مثلاً »

ای نداره... روزبه توی روزنامه آگهی داده و چند بار به تاکسیرانی سر زده اما هیچ خبری نیست... حالا این کارا هیچ فایده»

 «پشیمانی... یبه منطقهجا. شدم، بابام رفته همون یشتر مطمئندیگه ب

 «.باید صبر کنیم 6اش...های کوچک و بیهودهخزد، آهسته/ با گام../ زمان میو فرداها. فردا و فردا»

م ماهی تونیریزن تو طبیعت. ما هم میدارن یا میسوزونن و خاکسترشو نگه میهاشونو میها مردهروزبه میگه، بودائی»

گیره و برای می سوزونیم و خاکسترشو بریزیم تو طبیعت. اینجوری هر قسمتی از بدن ماهی یه جائی در طبیعت آرومرو ب

 «...کنه. شایدم تبدیل شه به یه چیز دیگه... یه چیز جدیدخودش زندگی می

 اندازد.گلدان می آید و نگاه دقیقی بهیدارد. به طرف سایه و گلدان مئاکام از زور زدن برای پرواز دست بر می

                                                           
ی یازده.مزمور پنجاه، آیه -8   
بیتی از شکسپیر. -6  
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 «؟دادیبهش نمک »

 .«نه»

 .«بیار و بردارباید بهش نمک بدی. برو نمک»

 گیرد.ام را میگردم. روزبه مچمروم و با کیسه نمک بر میمی

 «هر چی نمک تو خونه داشتیم تموم شده. کنی؟سایه معلوم هست چیکار داری می»

 «شه.هیم زنده میدم. اگه بهش نمک بدم، مادارم به گلدونم غذا می»

  اندازد.کند. نگاهی به گلدان و نگاهی به من میشود و اطراف را بازرسی میارد اتاق میوروزبه 

 «؟، بگیرمخوریکنم زود برگردم. شام چی میمن دارم میرم بیمارستان یه سری به مادرم بزنم. سعی می»

 .کنمی نمک بازی میکنم و با کیسهگلدان را کمی جا به جا می

وای خبیچاره رو نداشتی، نه به حالا که میی عجیبی هستی سایه. نه به اون وقت که چشم دیدن اون ماهی تو بچه»

 «...گردمرم. زود بر می... من دیگه میشو زنده کنیمرده

ا یکجا ی نمک رقاپد و همهپاشم. ئاکام کیسه را از دستم میرود و من با احتیاط روی خاک مرطوب نمک میروزبه می

گردد و کند و دوباره سر جایش بر میگوید حالا درست شد. بعد روی خاک را صاف میکند و میدر گلدان خالی می

 روم.کنم و از کوره در میهایم نگاه میی نمک در دستشود. به جای خالی کیسهمشغول زور زدن برای پرواز می

مه یعنی این هاصلاً نمی فهمم، خاکو شور کردی... بش کردی... کنی؟ به نظر من که خرااصلاً معلوم هست چیکار می»

 «لازمه؟!!! نمک، واقعاً

 « نیم.رمترش کولی بیست روز دیگه حتماً جواب میده. ولی جاش فکر کنم سرده، باید گ ،معلومه... شاید الان جواب نده»

 کند.لدان را لمس میپیچم. ئاکام گدارم و دور گلدان میپتویم را از روی تخت بر میبا تردید 

 «جا بمونه. یه جائی آشنا دارم.میذارمش تو کوره یه چند روزی اونبرم ش کنه. فردا میولی فکر نکنم زیاد گرم ،خوبه»

□ 

مدفون شده و با اشکال عجیب و سفید زیبائی زیر نور ملایم  های جالب نمک، زیر قندیلنمکین پس از چند هفته گلدان  

ت ها به سرعنصب کرده و در حال دویدن است. فرفره کش،های سنجاقبالروی ی بزرگ چند فرفره مئاکادرخشد. روز می

 خندد.لی میچرخند و ئاکام با خوشحامی

 «..حسش خیلی شبیه به پروازه.»
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را کم  رعتشئاکام س .زنمبا عصبانیت به گلدان لگد می .شده طاق طاقتم ام ونتیجه خسته شدهدیگر از این همه انتظار بی

 شود. کند و با عجله متوقف میمی

 «احترامی کنی. یادت رفته؟ باید احترام مرده رو حفظ کنیم.کنی؟ نباید به گلدون بیچیکار میداری »

منو ببری  خوایتونی پرواز کنی. چطوری میگی... با اینکه مثلاً یه روح سرگردانی، حتا نمیبرو بابا... تو همش دروغ می»

ی برم تو آینه پیش بابام... تو همهتونم شه و نه من میای نداره... نه این ماهی زنده میاین کارا هیچ فایدهپیش بابام؟ 

 «بازیارو ندارم.ی این مسخرهخودت در آورُدی... من دیگه حوصله هارو ازاین قصه

 آورد.من سر در نمی هایو حرف ئاکام که مات و مبهوت شده، چیزی از رفتار

اید بتونی یه مرده رو زنده کنی. وقت نمیبازیه و باورش نکنی، هیچتا وقتی فکر کنی، این کارها مسخرهومه... خب معل»

کرای داری با کارها و ف ما کارمون داره درست پیش میره، فقط این توئی که صبر نداری وبه کارت ایمان داشته باشی... 

اد، تونم هر جائی که دلم بخوتونم پرواز کنم، ولی همیشه میمن نمی درسته که ،تازه کنی...بیخودی، همه چیو خراب می

 «مرئی و نامرئی بشم.

  نشینم.روم یک گوشه میزنم و میتری به گلدان میلگد محکم و ناامید کلافه

 دیم... پس چرا هیچی از این همه تلاشی که کرالکی مرده زنده کنیِ مسخره... چرت و پرت... آئینِ  ،مسخره ،مسخره»

برم تو آینه... اونم اگه منو  خوام... من دیگه خسته شدم. اصلاً نمیدر نیومد؟ اصلاً انگار خدا هم منو فراموش کرده

 «کرد.یه مرد غریبه تو تاریکی ولم نمی اونجوری وسط خیابون با قتوخواست، هیچمی

های د پکزند. بعکشد و آتش میکند، روی زمین میها را مییکی از فرفره نشیند. انتهای چوبِ میئاکام متفکر در کنارم 

 .زندعمیقی به چوب می

هائی که هیچ اهمیتی برای پدر و مادراشون ندارن. مثلاً خود من... ما سه تا بچه بودیم. منو طوره... بچههمیشه همین»

ردن. کاصلاً انگار منو آدم حساب نمیرسیدن. سیدن، به من نمیرمادرم اونقدر که به خواهرام می دو تا خواهر دیگه. پدر و

گار یه انیادم میاد از بچگی مجبور بودم کار کنم تا بتونم خرج خودمو در بیارم، چون بابام هیچ وقت بهم پول نمیداد. 

ام. پس شروع کردم به نامرئی شدن. بودم، اما یکردم حتا توی لباسام هم اضافوقتا فکر میموجود اضافی بودم. بعضی

ه روح یزدم. تا اینکه تبدیل شدم به یه روح واقعی... پرسه میتوی یه زندگی ناخواسته، وجود نداشتم. فقط مثل روح انگار 

رو  آزاد با چتر نجات سقوطم خلبان هواپیمای جنگی بود. چندباری منو سوار هواپیماش کرد و واقعی ِ واقعی... شوهر خاله

 جارو تسخیر کردهخاک بارون خورده، همهزرد و نارنجی و سبز بود و بوی  یادم داد. یه روز پاییزی قشنگ بود. طبیعت

 بود. 

ه؟ دلم چه شکلیخواست بدونم ابدیت چیه؟ کردیم. همیشه دلم میشتیم اون بالا تو آسمون پرواز میمنو مصطفی دا  

ای بتونم ن هیچ واسطهخواست خودم بدوین به پرواز جذب شدم. اما دلم میش کنم. برای همخودم تجربهخواست می

 کرد. از مصطفی خواستم اجازه بده یه بار دیگه با چترتر میم نزدیکپریدن با چتر نجات منو به خواستهپرواز کنم. شاید 
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بهتره زودتر فرود بیایم. اما من پافشاری کردم. چتر نجات رو چندبار  رم. اون گفت هوا خیلی مناسب نیست،نجات بپ

جائی ه یشد. بعدش سقوط کردم. به نا اطمینان پریدم. اما وسط راه چتر باز نشد. هر کاری کردم، باز امتحان کردیم و من ب

ابدیت  خواستم بفهممی تراژیکی بود. تو اون لحظه دیگه نمیلحظهوقت پیدا نشد. درختای پرتقال. اما جسدم هیچوسط 

ندگیم وقت تو زجیبی رو تجربه کردم. چیزی که هیچهای عچیه، چه شکلیه؟ تو اون لحظه ترس، درد و فشار شدید و حس

بینم تونم از هر سدی بگذرم... بعضی وقتا مصطفی رو میش نکردم. اما بعدش حس کردم، قدرتمند شدم و دیگه میتجربه

 بینه،یمای نداره. اون منو نزنم، هیچ فایدهرم جلو و باهاش حرف میکنه. هر چی میتو تنهائی نشسته و داره گریه می که

های وحشتناک وقت سقوط، میاد سراغمو کنه، دوباره همون حسهر وقت گریه می اما هنوز امیدواره... شنوه،صدامو نمی

 «کشم...عذاب شدیدی می

 سوزد. ام و دلم برایش میام. بغض کردهئاکام خیره ماندهبه 

 «دادن...غییر شکل میزدی، مردمک چشمات، مثل ابرای تو آسمون، هی توقتی داشتی حرف می»

  . شویمو با هم محو تماشای گلدان ماهی نمکین می زندیئاکام بالغانه لبخند م

م. به نظر یحالا پاشو سر گلدونو بگیر، بذاریمش سرجاش. باید ازش مراقبت کنببین این گلدون چقدر قشنگ شده سایه؟ »

د بور شده. برای همین، تو بایخواسته تو رو ول کنه، مجی مثل ما داری. فکر کنم پدرت نمیهائمن تو یه فرقی با بچه

 «ت قدم باشی و خسته و ناامید نشی.ی تلاشت رو بکنی. باید توی هدفت ثابهمه

کنیم. گلدان خورد. دوباره تلاش میان نمیان سنگین شده و از جایش تکگلدگیریم که بلندش کنیم اما گلدان را میسر 

ه، هر کنیم. با شماره سمیی سه هماهنگ با هم گلدان را بلند هشمارد و با شمارید تا سه میگوئاکام می خورد.تکان نمی

افتد می . گلدان به زمینکنممی یشرها رم وآوسنگینی گلدان را تاب نمی ،ا در میان راهام ،کنیمگلدان را بلند میدو با هم 

هر دو مبهوت خشکمان زده دهد. تد و صدای عجیبی میافدرخشان قرمز از میان آن بیرون میشکند. یک الماس و می

ک ی. ئاکام به آرامی نزدامشدهآن از خود بیخود  . غرق تماشایدارم، الماس را بر میدومو می آیمبه خودم میان ناگهاست. 

  .کندمی ماهئاکام ناباورانه نگ پاشد.ان نور میهایمگیرد. الماس درخشان، به صورتمی شود و الماس را از دستممی

 «س. تو موفق شدی سایه...کلید ورود تو به دنیای درون آینهاین »

 فشارم.هایم میخندم و الماس گرم و درخشان را در دستمی

□ 

ماس ال واندن نقشه و یاد دادن آن به من است.. ئاکام مشغول خایمشده متمرکزاتاق روی یک نقشه در مرکز  با ئاکام

ن این چندمی زند.ل گوش دادن هستم. روزبه صدایم میدقت و جدیت، مشغو و با امه گردن آویختهرا بام جادوئیدرخشان 

 کند و امروز از صبح خانه است.بار است که صدایم می

 «سایه، سایه... عزیزم بیا ببین از لباسایی که برات گرفتم خوشت میاد؟»
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 کند به توضیح دادن.روع مییکی شکند و یکیقاط مختلف نقشه را علامتگذاری میئاکام ن

و  شن تو کل تونل در جریانن مثل ،نای رووهشی که پر از ریگه. ریگز آینه رد شدی، وارد یه تونلی میبعد از اینکه ا»

 «تونی حرکت کنی.شی و نمیون نخوری، وگرنه سنگین میشدن. باید مواظب باشی زیاد ازی شیرکاکائو میمزه

 ام.ز دست دادهام و تمرکزم را اشدهگیج 

 «شم؟ها جریان داره؟ نکنه خفه از این شنیعنی توی تونل از کف زمین تا سقف، »

در جریانه که بوی کاه میده. راحت  ، اما هوای خنک و ملایمی توشهاستران نباش. تونل پوشیده از این شننه، نگ»

 «تونی نفس بکشی و مسیرو رد کنی.می

 شود.م روی نقشه دقیق میدهم و ئاکااشتیاق سر تکان میبا 

ها یگکنه و رکم فروکش میی نرمی که سبز رنگن. طوفان شن کمهارسی به لایهطولانی، میپیمائی بعد از یه راه»

و طوفان شن دوباره ممکنه شدت بگیره. بعد  جزر و مد نامشخصی دارناونا . اما ی روی زمین میشننازکی تبدیل به لایه

 های تکرارنشدنیاین یکی از اون لحظه. شیشی و تو هوا حل میداری بخار می کنه، انگارمیت یه احساس قوی احاطه

 قید و شرط... بعدشکنی. یه آرامش محض و بینظیری رو تجربه میو وصف نشدنیه... چون رهائی و خلاء محشر و بی

 «رقصن.رن توی سراب میدا بینی که انگارهای قدبلندی میاز دورها سایه گذری.های سبز میاز لایه

 «سراب چیه ئاکام؟»

یه بینن. ی، مشنخیلی تشنه و لاجون میهوا خیلی گرم میشه و آدما  تو بیابون ی ماته که وقتییه چیزی مثل یه هاله»

هم رسن. خیلی مو هر چی که میرن بهش نمی بینننداره؛ اما آدما تو اون لحظه می مثل خیال و توهمه که واقعیت چیزی

 «خواد بهش فکر کنی...ست. نمینی

 «ولی چرا اینارو داری برام توضیح میدی؟ مگه تو نمیای؟ باشه.»

 بینی نشده پیش بیاد و از هم جدا شیم. پس خودت باید بتونی ازتفاق پیشچرا. ولی اینارو باید بدونی. چون ممکنه یه ا»

 «پس خودت بر بیای و به راهت ادامه بدی.

 کند.ی مسیر را روشن میکشد و ادامههای قرمزی میچینروی نقشه نقطهم دهم. ئاکاتکان میسر 

گی، کنی. گرسندردسر رد میها را پشت سر هم و بیشه و لایهبیشتر میهارو دیدی، سرعتت بعد از اینکه اون سایه»

ها کنه. سایهجارو تسخیر می ندم همهشن و بوی گتر میکم واضحها کمجا معنایی نداره. سایههائی اونتشنگی، ضعف و تن

فرو  های سبز رنگیزنن. آسمون تو اشعهرو میهائی از یاقوت که چشم شن به کوهائی بلند که قرمزن. کوهمیتبدیل 

ها ولرمه. یه موجودات نامرئی مثل ریگ همین نوره. هوا نه سرده و نه گرم؛ کنه،روشن می و تنها نوری که اطراف رو میره

خورن، شنوی و گهگاه، وقتی به صورتت میهاشونو میدن و فقط صدای بالمی که بوی انجیرکنن پرواز می هواریزی، تو 
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هوا زیر ه بیک رسی به یه پلکان چوبیکنی و میهارو رد میکوههای نگهبان مواظبتن. کنی. اونا مثل فرشتهحسشون می

 «ه.ای از کنارش بیرون زدهای تازهیه پلکان چوبی که اسفناج زنه.های نرم، بیرون میخوره و از زیر ریگپاهات تکون می

 «الان میام روزبه.» دهم.کلافگی جواب میکند. با دوباره صدایم میروزبه 

ی ای نباید حواست رو پرت کنه. ممکنه یه چیزائگیری و میری. هیچ چیز دیگهینجا که رسیدی، پلکان چوبی رو میبه ا»

یگزار کنن به یخ زدن. رها دوباره میان و شروع میی. اگه کارتو خوب انجام بدی، ریگتوجه کنببینی، اما نباید بهشون 

 «.هی پشیمانیدیگه دریاچهرسی به یه دشت یخ زده و بعدش ای که یاوان داده، میزده رو که رد کنی، طبق نشونهیخ

 «ای ندارم.ید بتونم. چون چارهم، اما باچه راه دور و درازی رو باید طی کنیم... من شک دارم بتونم دووم بیار»

بهت گفتم. اما یه رو  و حواست جمع باشه ی قسمتای مهمی که توی راه باید ازشون رد بشیببین سایه، من همه»

ونی وارد برای اینکه بتی تاریکی. ی یه نگهبان داره. بهش میگن ملکهی پشیمانی خیلی مهم وجود داره. منطقهمسئله

گیره، اما کنه الماس رو ازت بی تاریکی بگذری. اون سعی می، باید بتونی یه جوری از سد ملکهانی بشیی پشیممنطقه

ی ما ی اصلاز خودت و الماست محافظت کنی و تحت هیچ شرایطی، نذاری از چنگت درش بیاره. اما الان مسئلهتو باید 

  «شکستش بدیم.اینه که خودمونو به سلاحی مجهز کنیم که بتونیم این لعنتی رو 

 «ی پشیمانی بشم؟رو شکست بدم تا بتونم وارد منطقهی تاریکی یعنی اول باید ملکه»

  «متأسفانه آره.»

 «س؟ چه کاری ازش بر میاد؟، این الماس این وسط چیکارهخب پس»

ره که اس، مأموریت دی تاریکی که نگهبان منطقهکنه. اما ملکهود به دنیای درون آینه رو باز میدرهای ور ،این الماس»

وارد منطقه بشه. باید این مانع رو هم از پیش روت برداری تا بتونی بری  بخصوص آدمیزاد، اینذاره هیچ موجود ناشناخته

 «دریاچه پیش بابات.

 «چقدر باید سختی بکشم...آهان فهمیدم. »

 نشیند.کنارم می و آیدهائی در دست میبا لباسروزبه 

 «جان؟هکنی سایچی کار می»

  «کنم.رو بررسی مینقشه دارم این»

نگاه من  بهبعد کمی ترس به نقشه و  کند. با تعجب وگی که روی زمین پهن شده، نگاه میروزبه به کاغذ سفید بزر

نگاهی  ..یش نوشته نشده.اصلاً چیزی رو زیزم این کاغذ که کاملاً سفید است واما عگوید، کمی نگران است و می کند.می

کنم می ام امتحانها را روی بدنلباس کنم.که در دست روزبه است اشاره میی هائبه لباس. بعد اندازمئاکام و نقشه میبه 

  زند.لبخند میکشد و روی سرم دست میکنم. روزبه و از روزبه تشکر می
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اط باید بیمارستان بمونم. کم داره بهتر میشه. اما من امشب محض احتین مادربزرگ رو عمل کردن. حالش کم جاسایه»

 «شکالی نداره اگه امشب تنها باشی؟ا

و  گذاردروی میزم میآورد و کاغذی از جیبش بیرون میروزبه ام نباشد. کنم، نگراناش میدهم و مطمئنسر تکان می

گردد. ود برمیز کند مرتب تماس بگیرد و فردا صبحاش زنگ بزنم. خودش هم سعی میگوید اگر کاری داشتم به موبایلمی

مناً ض گذارد که اگر پیدایش نکردم، فوراً با آنها تماس بگیرم ونویسد و میی بغلی را هم میخانم زند، همسایهی شماره

 عدب یادم نرود بخورم. کند که شامم در یخچال است وکید میتأ کند. قبل از اینکه برود،در را هم محض احتیاط قفل می

ی ، ادامهزنددر حالیکه قدم میئاکام  کنیم.زنم و خداحافظی میمیلبخند کند. را به آرامی نوازش می مهایآید و موجلو می

 کند.را سازماندهی می عملیات

 «بریم توی آینه. عملیات رو انجام بدیم و تونیمرو به دست آوردیم، همین امشب می حالا که الماس»

 «، امشب فرصت خوبیه.موافقم»

ی تاریکی شم. یعنی ملکهم و یه روح سرگردانم، دیده نمین چون مردهمی تاریکی بکنیم. برای ملکه باید یه فکری»

مرئی شی. به نظرم تنها راهش اینه که ناای، به راحتی دیده میندازه. اما تو چون یه موجود زندهتونه منو ببینه و گیر بینم

 «.بگذریی تاریکی هنامرئی بشی تا بتونی از سد ملک بشی. تو باید بتونی

 توانم بکنم که نامرئی شوم.فکرش را هم نمیحتا 

ستی ه یه روح سرگردانتونه نامرئی بشه... ولی شاید تو که ای نمیاین امکان نداره! هیچ موجود زندهنامرئی بشم؟ »

 «.رد بشمی تاریکیِ لعنتی بتونم از سد ملکهبتونی یه جوری سرگرمش کنی تا من 

کارش شه حرکات و افوقت هم نمیه. اصلاً معلوم نیست کجاست و هیچنامرئی شرور و ی یه روح سرگردانی تاریکملکه»

  «بینی کرد.رو پیش

 نامرئی شوم. باید شویم. ئاکام اصرار دارددو برای مدتی ساکت میهر 

تونیم یه راهی ، بالاخره میستیمبار اول هم نتون تونیم با هم از پسش بر بیایم. اگهتو هم نامرئی باشی، شاید ب اما اگه»

 «فقط تحت هیچ شرایطی نباید الماس رو از دست بدی.براش پیدا کنیم، 

چند  .رئی شومنامتا  زنمبندم و زور میرا می زنم، چشمانمبار بهم میهایم را مثل بال چندکشم. دستمیروی زمین دراز 

 نم.زرا بهم می هایمدست و دوباره خورمبار روی زمین قل می

  «باید یه جوری گولش بزنیم.ما اما  ،تونی نامرئی بشی سایهکه تو نمیدرسته »

 «دو کنی تا بتونی منو نامرئی کنی.چه جوری؟ باید جا»

 فکر، گوئی فکری به سرش زده است. شوم. ئاکام درمشغول میدوباره 
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و امتحان تونیم این راهتش بشی. میشتو باید جوری باشی که توی تاریکی دیده نشی. یا چیزی باشی که باعث وح»

 « کنیم، اگه نشد یه فکر دیگه بکنیم.

 «رم کجا؟به آینه نشون دادم و رد شدم، می وقتی الماسو»

طول  هم ی تاریکی همون جاست. اما اگه بعد از یه مدتی که خیلینهایت و غلیظ میشی. ملکهوارد یه تاریکی بی»

 «ش دیگه راحته.شی که گفتم و بقیهفاصله وارد همون تونلی مینه، بلانتونه تو رو پیدا ک کشه،نمی

لب ر زی کند.ئاکام در و دیوار را بازرسی می. کنم، فکر میزنمبال می و امولو شده روی زمین هایمطور که با دستهمان

 .راهی پیدا کنمکنم تا بتوانم های ئاکام را تکرار میحرف

کی دیده نشی یا یه جوری باعث وحشتش بشی... تو باید جوری باشی که توی تاریکی تو باید جوری باشی که توی تاری»

عث وحشتش ا یه جوری بادیده نشی یا یه جوری باعث وحشتش بشی... تو باید جوری باشی که توی تاریکی دیده نشی ی

 «بشی...

 ام.را یافتهپرم. راهش از جا میناگهان 

   «ی تاریکی رو گمراه کنم.و ملکه که توی تاریکی دیده نشم باشمپوش کاملاً سیاهفهمیدم... من باید »

شه، از میی آینه بتاریک تاریک باشه که وقتی دروازهالبته اتاق هم باید  ..دیگه داری راه میفتی. . آفرین سایه!درسته»

 «پشت آینه نفوذ نکنه.تاریکیِ ی منطقههیچ نوری به 

 «و تاریک کنیم و آینه رو بیاریم.باید سعی کنیم، اتاق ر اول پس الان»

اید حتا زیر درو هم ب. نی پارچه پیدا کن بیار که باهاش درزها و سوراخای در و پنجره رو بگیریمتومی آره. تو برو هر چی»

 «ی نوری وارد نشه.بگیریم که هیچ روزنه

آوریم ا میر اتاق مادر روزبه ی قدی بلندآینه پوشانیم ووانیم پنجره و درزهای اتاق را میتتا آنجا که می پارچه و لباسبا 

  کند.ا فرماندهی میگذاریم وسط اتاق. ئاکام مأموریت رمی

 «چراغارو خاموش کن. .خب»

 شود.کنم و اتاق کاملاً تاریک میها را خاموش میچراغ

 «خوبه، روشن کن.»

 تاباند.داخل می د در هستم که کمی نور بهفکر سوراخ کلی درکنم. ا روشن میها رچراغ

 «پیدا کنی؟ کار کنیم. تونستی لباس مشکی حالا باید رو خودت»
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تونم بپوشمش. یه کلاه مشکی بافتنی هم از قبل به، یه شنل مشکی پیدا کردم که میاز تو خرت و پرتای مامان روز»

صورتم بچسبونیم. شاید  ه رویی ماتونیم یه عکس از کرهیه فکری هم برای صورتم کردم. می خودم داشتم، آوردم.

  «.خورهکنه و گول میتعجب می وقتی تاریکی فکر کنه، من ماه هستم. اونملکه

دونیم اما اگه صورتت رو بپوشونی بهتره. چیزی که هست اینه که، اینا فقط ذهنیات ماست. نمیفکر بدی نیست... »

و ایم. تا تکنم دیگه آمادهدیم. فکر میحال انجامش می چه بازخوردی روی اون داره. با اینفکرامون تا چه حد اجرائیه و 

 «کنم.شی، من یه بار دیگه اتاقو چک می بری حاضر

ب رد و جایش را با چسدابندد و کلید را از روی در بر میئاکام در اتاق را میی اتاق حل می شویم. تاریکبعد از مدتی در   

شود. دیده می اتاقمین و آسمان معلق مانده، در ه ماه که میان زشبی ،تنها یک ماسک غریب سفیداند. پوشمشکی می

دهد . آینه صدای عجیبی میکنمشوم و الماس را با آینه مماس مینزدیک آینه می گذرد.دقایقی در تاریکی و سکوت می

نه دارد و از آیم بر میبا حرکاتی هماهنگ، قد امئاکام پشت سرم، مانند سایه .گذرماز آن میشود. و مانند یک در باز می

ف شنیده تی خفیای مثل سوگذرد. صدای مبهم و خفهمدتی در سکوت و تاریکی می .استبه کلی تاریک فضا گذرد. می

را از  کنم. شهامتمگردنم حس میروی  سنگین شده است و حرارت خفیفیفضا گیرد. رفته شدت میشود که رفتهمی

ها قبل، قبل از اینکه وارد منطقه شویم، حضور داشته و تکنم کسی از مدحساس میاام. ام و مسحور فضا شدهدست داده

ت و اریکی است و دسکه شبیه حجمی از ت و عظیم قدپوش بلندیک زن سیاه. و دیده ما را و کارهایمان را زیر نظر داشته

 و سری از یک قالب یخی بزرگ دارد.  ایستاده کمی دورترشود، پایش دیده نمی

حرکت  ،ی تاریکی با سرعتملکه آید.در نمیصدایم  .توانم حرکت کنم، نمیکنمام و هر چه تقلا میجا خشک شده در  

ش را ست که حرکتچرخ انوعی مسلط به با فاصله از زمین، رود و پاهایش . گوئی روی زمین راه نمیآیدجلو می کند ومی

که پوش در حالیهای سیاهآدم ایستد.می به رویم د و درست روشوزدیک میی تاریکی نملکهکند. روان و پرسرعت می

های مو ه، دستشوند، به آرامی از او کنده میدنریزروی زمین میو کنند ی تاریکی میدسته دسته مو از حجم تاریکِ ملکه

زاد آتوانم خودم را میخره بالا شوند.و در او حل می چسبندپراکنند و دوباره به ملکه میو به اطراف می را بر سر و رویم

، جیغ یی تاریکملکه شود.ها محو میمیان صدای کوبش طبلصدای سوت در  بگیرم.فاصله ی تاریکی و از ملکهکنم 

صدایم  ه فریاد کشیدن، اماب کنمو شروع میدارم نقابم را بر می. خزدمیا فاصله به سمت چپ کشد و بکوتاه و زمختی می

و با  ان دادنکند به تکآورد و شروع می، یک دسته کلید فلزی در میی تاریکی. ملکهافتمنفس می آید و به نفسدر نمی

رقصد. رقصی عجیب و هولناک که با صدای کلیدهای فلزی و ها تولید شده، میوبش طبلریتم موزونی که از صدای ک

 فضا، u.vی آورد. بوئی شبیه به مادهمیپیچد و فضای غریبی به وجود یه به صدای نوسانات قلب در هم میصدائی شب

سته ود. دش، متوقف میشدهمماس  بدنمبا ی تاریکی در حالیکه شود. ملکهمت میکند و ناگهان همه چیز صارا تصرف می

 بلعد. ای که در شکمش ایجاد شده، میای، با حفرهدر ثانیهاندازد و آن را زی را به هوا میکلید بزرگ فل

پیچند یمهایشان را به دورم شوند و پارچهی تاریکی جدا میملکهاز  ،های سیاهپوشِ پوشیده در پارچهسیاه یهاسپس آدم  

ها در . صدای خندهو افقی شده است خندددار میی تاریکی با صدائی زمخت و رگه. ملکهکشانندمیزمین وسط مرا به و 
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سیاه سرعتشان کم  ایِهای پارچهایستد. آدمعت و تقلا میشود. همه چیز از سرشود و سرعتش کند میاکو می فضا

یچی پخشونت مشغول باندپوش که با های سیاهرود. سرانجام آدمدر پارچه به کندی پیش می فن منشود و عملیات دمی

ها پارچه از میان . الماس درخشان، کنار آینهروی زمین افتممیکنند و می یمها هستند، به یکباره رهادر میان پارچه و دفنم

در قاپد. آن را میدود و میی تاریکی به سرعت ملکه شود وشود. آینه به کندی باز میبا آینه مماس می افتد وبیرون می

و کوتی غلیظ و غیر قابل هضم فرفضا در سام و ی تاریکی و جهان واقعی ماندهباز، در مرز میان منطقهی نیمهمیان آینه

تاریکی  .اما تأثیرشان هنوز باقی مانده است اندهایش ناپدید شدهی تاریکی و آدمملکه آید.دام سوخته میبابوی  .رفته است

 ، بهاندرا در بر گرفته سیاه که کل فضا هایدر میان حجم وسیعی از پارچه .لغزدمیغلیظ است و هرم داغی روی بدنم 

 گوئی زنم، اما صدایمفریاد میت و پنجه نرم کردن با خفگی، در حال دس ریزم.میبه شدت عرق  ام وحال خود رها شده

 .خواهمو کمک می زنمآید. با ناامیدی روزبه را صدا میچاه می از ته

□ 

ی ماده کی .شودوزبه و با رضایت خودم انجام میری به خواسته ،... تزریقدگذرد ساعت از اولین تزریق امروزم میچن  

 دبه ملاقاتم آم... امروز روزبه دگذرمی هنم بفهمم دوروبرم چاو بتو ود، فکرم مختل نشددهه اجازه میکننده کمادر واقع آر

ای آخر عمر یاوان، همراهش بوده. هروز کند درادعا میمصطفی که  اسمنفر پیدا شده به آورد. یک از یاوان خبرهائی و 

 مسئولیت ،که دارد یاواننامه از  ام. یکهمن بوددر زندگی ش امرگ راحتی داشته و تنها نگرانی، پدرمکه  گویدمیمصطفی 

م که بینمی را ی تاریکیم گهگاهی ملکهه گم و گور شده و من هنوز داده. ئاکام مدتی است او مرا بهزندگی  نظارت بر

 در حالیکه مدام بزرگ و کوچک ؛رقصددیگ مسی بزرگ می در یک میش، داردجنگل بزرگِ گرگ و  در میان یک

بزرگ و  روحم سالیان سال است که روی زمین ام وبیدار شده کنمحالا دیگر احساس می .ددهو تغییر رنگ می شودمی

به باغ  ی سرد و بزرگ،نجرهپام خانه کرده است. در جسم کوچک هزارمین بار آخرین و اکنون برای زندگی کرده و حقیر

خ های یدانهبعد از مدتی سرانجام، بارد. می ی زمان،متروک و فرسودههای شود و باران بر سلولباز می رنگهزار غمگین

شود.باغ ایمن میشوند و های نرم برف بدل میکرکنرمی به ی باران به زده
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با ند. نزآید و با روزبه گپ میگهگاهی به دیدنمان می هنوز هم مصطفی. کردد از آن ماجرا مادر روزبه فوت ماه بع دو

ی هاهبا اینکه زیر لایی قدیمی جمع و خانه را تخلیه کنیم. خانه را ایم تا وسایلدر کرج آمده شانپدریی به خانه روزبه

 ی شیرین است وهای ماندهپر از خوراکیدهد. آشپزخانه شده اما مرتب است و بوی سینما میماتی از گرد و غبار پنهان 

های هروی میو و سفید، های سبزآبیکپک اند.خیمی از کپک مدفون شدهضهای و زیر لایه ها در یخچال فاسد شدهمیوه

پوسد، یرود، وقتی چیزی دارد مچیزی دارد از بین میزیبائی ساخته است. وقتی  نده و ترکیبرا پوشا و قرمز نارنجی و سبز

خواهد رویشان آزمایش کنم و بگذارمشان میدلم د. دار ترسناکیما زیبائی همراه است ا و اندوه اش با رنجروند تجزیه شدن

اند ع کردهها را که تازه شروبه چند تا از میوهروز. ثبت کنمهایشان را و تغییر رنگ شوندچطور تجزیه میببینم در جائی تا 

د د فاسگذاریم، هر روز یک عکس از رونگیرد. قرار میگذارد و ازشان عکس میای میبه گندیدن، توی ظرفی شیشه

مال ها ز اتاقا یخانه دو اتاق دارد که یک. ناپدید شوندکاملاً از بین بروند و  دیگر شان برداریم تا وقتی کهشدن و تجزیه

 ،اتاق یکه در گوشه مال مادرش. اتاق روزبه تقریباً خالی است به جز یک پیانوی کوچک دیواری دیگریروزبه بوده و 

اند. اش درختان میوه کاشتهک اما یک حیاط بزرگ دارد که درونی کوچانهخورد. خیای سفید دارد خاک مزیر پارچه

ای پارکینگ مانند است که روی سقفش داربستی از تاک محوطه قسمت انتهائی حیاط،خرمالو، نارنج، توت و آلبالو. در 

ت پشت داربس ی کوچک همانباری چیزی شبیه به یک آشپزخانهاست و یک تاب آهنی از داربست آویزان است. یک 

 است. افتاده استفاده است که متروکه و بلا
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ی گوئبیرون زده و  و شاخ و برگْ خزه وض نقلی آبی از زیر خروارها لجن،در کنار درخت توت که حالا خشکیده یک ح  

ها خلاص خزهها و شوم و حوض را از شر جلبکبه کار میدست  تر است.اجزای این ساختمان قدیمی، قدیمی یاز همه

ها هم زهو خ هاانگار این جلبک سابم.توانم میاش را تا جائی که میای و مشکی کوچکهای آبی فیروزهکنم و کاشیمی

دهد، ه میبوی پونکه  کم جانیزیبا زیر آفتاب گذرد و حوض کوچک ساعت میچند  اما زیبا هستند.اند ای از ویرانینشانه

ر ای دتازهتر و های ونهکنم. پگذارم و از آب پرش میاش را میزنجیر شده به راه آبپلاستیکی درخشد. سرپوش می

و  دمبا خو بار احساس خوبی پیدا کنم وشود برای اولین ن باعث میشااز خاک بیرون زده و بوی وحشی حوض اطراف

ز لولاهای اکان، صدائی مثل آهی کوتاه، ه با هر بار تتاب قدیمی ک گی نکنم. با احتیاط رویدنیایی که در آن هستم غریبه

ه بتابد. زند کزور می ،تنبل فتابِسرد و خشک است و آخورم. هوا مینشینم و به آرامی تاب زند، میاش بیرون میخشکیده

ر ه در فکروزبکنیم. بندی میبستهخالی و ها را کتابیک قفسه از ها را جمع کنیم. زند تا با هم کتابصدایم میروزبه 

رسد کند؛ به نظر میهائی را که به نظرش جالب است، مرور میو قسمت زندهای قدیمی را ورق میاست و دارد کتاب

اند باز خودشان را روی زمین پهن کردهی نیمهرهای کمرنگ پاییزی از میان پنجرهنو شوند.خاطراتی مبهم برایش زنده می

ن رسد سالیابه نظر میقدیمی را که  هایکتاب روزبهگذارند. گو به جا میها ردی راه راه و سخنو لایه لایه روی کتاب

 ریزدیبیرون م هارنگی از آنخرده کاغذهای کاهیزند و اند، ورق میاند و گرد فراموشی گرفتهسال دست نخورده باقی مانده

دیمی ق خیلی خیلییک کتاب ی کند. شاید فراموشی، بوی خرده کاغذهاگی به همه جا نشت میبوی کهنه رفتهرفته و

 دهد.می

کلاغ روی . چند اندجا مانده خرمالو پیردرخت تک که روی  کوچکیو خرمالوهای افتد به حیاط پنجره، چشمم میاز 

 گیرم، یمتصمیم  شویند.میدر آب خورند و پرهایشان را دارند آب میی حوض اند و چندتایشان لبهدرختان توت نشسته

ها غشده و کلا خالیآب حوض تا نیمه . راحت بگذارمبا خاطراتش و روزبه را  از نزدیک تماشایشان کنم بیرون تا بروم

 توت ش روی درختادارد و انعکاس دورانیمیهای کوچکی برموج ،کنند. آبتنی میروند و آبه راحتی راه میتویش ب

زرگ، کوچک به ب رفته ازاندازد که رفتهانی سیالی میهای نورروی دیوارهای زرد، موجو ، شده آویخته خشکی که مثل چتر

 هااشایشان هستم، یکی از کلاغمحو تمطور که د. همانشوسازند که به تدریج محو میمی موج متحرکیشوند و باز می

من ویش به کنند، مستقیم رآب تنی میکنند و ند پرهایشان را تمیز میشان که پشتشان به من است و داربرعکس بقیه

اره خورد و دوبکمی آب می گذرد،که به نظرم به کندی می است، سرش را کج کرده و در چشمانم خیره شده. بعد از مدتی

شود. کنم چیزی شبیه به دانه در قلبم کاشته میاحساس میرود. زند و میزند به چشمانم و بعد پر میبرای دقایقی زل می

ها را از روی قاب کنیم وبندی میها را بستهی کتاببقیهگذارم دم در. دارم و میمی را بر ی پر شدههازباله روم کیسهمی

ام و ستهپیانو نشرود برای شام خرید کند. پشت شب نشده که روزبه مینوز ه. کنیمها را باز میپردهو  داریمدیوار بر می

 ایی پنجرهکنم و پشت شیشهرا باز میخورد. در یه چیزی با صدایی مهیب به شیشه مکنم کمی تمریناش را دارم نواختن

، دهماش میه تکاناش تازه است. هر چیابم که پر و بالش زخمی و خونای را میکه مشرف به حیاط است، کلاغ مرده

خورد اما سعی دارد، چیزی را در درونم تغییر دهد و به نفع خودش تمام کند. آنچه را که تکان نمیخورد. تکان نمی

 شود.ای جدید تبدیل میآورد و چیزی که باید در وجودم تغییر کند، به ذائقهخواهد به دست میمی

اش نهکنار سیکمی از گوشت شور شکافم. اش را میشویم و با چاقو شکما میاش رکنم، پرو بالهایش را پاک میخون  

 بقیکنم و ماعمیقی در باغچه زیر درخت توت می یدهم. چالهئی که سیر شوم به خوردن ادامه میکنم و تا جامزه می
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 کنم از درونمیچیند، میلی به خوردن ندارم. احساس آید و بساط شام را میکنم. روزبه که میاش چال میجسد را درون

هواردررفته ی زپهکنم و روی کانای خانواده را تمام میتمام نوشابهام. تقریباً م و برای زنده ماندن به آب محتاجاآتش گرفته

شویم و آنقدر آب ت و رویم را میای ته حیاط دسحوض فیروزهام. در تشنهپرم. شب از خواب مینیمه روم.به خواب می

اده و هر چه این طرف ر میان درختان چنار گیر افتآسمان، دام. ماه در کردهداغ است و تب خورم تا سیراب شوم. بدنم می

کلاغ  ورگماه پنهان، به دنبال کند. زیر اش میآید و پنهانی میشود. بعد تکه ابری خاکسترمیپرم آزاد نو آن طرف می

ی ونهپبوی کشم. ی جسد را بیرون میماندهکنم و باقیکنم. زمین را میگردم و زیر درخت توت پیدایش میمرده می

ل چیز، مثدانم چرا، ولی همهنمیام. شه از دست دادهیاوان را برای همیآورند که دم میام یا، ماه و انگشتان کشیدهوحشی

ایم هترکد و اشکام میبغضکند. ام، با قدرت برایم زنده میگیرد و آنچه را که از دست دادهروز پیش چشمانم جان می

ونین خ داردارم از مر. گذارندو نشانی باقی نمی شوندام مثل سیلی خشک میها روی صورت یخ زدهاشک. شودسرازیر می

 زمین رویدارد شود. هوای حیاط بزرگ، سرد و هستیِ آویزان، میجلویم ظاهر  ،کنم که دو کفش پرتقالیکلاغ تغذیه می

. ئاکام، میان مرئی و نامرئی شدن در مانده. گوئی برای ظاهر شدن مردد و منتظر اجازه است. سرم را بلند کندچکه می

شود حقیقی می ی گوشتالوئی که آرام آرام داردلهزنم به هامی. زل کشمام را بالا میغو دما کنممیدهانم را پاک . کنممی

 دلگرمخوشحال و اش ن دوبارهام اما با دیداکی و ناراحتاش شاز دست شود.میو به گوشت و پوست و استخوان بدل 

 شوم.می

 «سوزوندم.زمین می هارو از روی بزدلدست من بود، ریشه اگه»

ها شوند. حالا دیگر خودش نیست، تندورِ دور میریزند و های سبز پرتقال روی زمین میشود. برگمیدوباره نامرئی  ئاکام

 صدایش است.

ی تاریکی شدیم، زمان و مکان و هستی و همه چیز از هستی ساقط شد. اصلاً انگار خودت که دیدی. وقتی وارد منطقه» 

. بعد عالمهای ی تمام شرورهسردستهو  هترینیثی تاریکی، خبگفته بودم ملکهبهت از قبل محکوم به نابودی شده بودیم. 

قدر موندم ونا معنائی،ت من شد. تو تاریکی و سیاهی و بیدادن، نوب نیمه جون پسخودتو از اینکه الماسو از تو گرفتن و 

زندانی و شکنجه شدم. بعدش، حکم  که فلج شدم و به جرم فاش کردن اسرار مخفی ماوراء تو زندونای مخوف امنیتی

نابود  و تبعیدی دادند. تبعید به زمین تا ابدالدهر. حالا دیگه تموم قدرتامو از دست دادم سایه ولی دست کم هنوز جون دارم

 «نشدم...

 شود.یئاکام مرئی م شده. اشباعام و بدنم از گوشت کلاغ . تب کردهزندبیرون میاز بدنم  شدیدیحرارت  ام وگر گرفته

ی تاریکی رو فهمیدم. اسمی که میشه باهاش کارای . اسم اعظم ملکهولی هنوز شکست نخوردم سایه، با دست پر اومدم»

تر از درخت خیلی قدیمیه. قدیمیی درخت ریواس آوردم. این یشههای تاریکی، اکسیر ربرای تو از مرداب بزرگی کرد.

تونی بعدش می، کنی و پودرش باید بکوبیکنه. ای تولید میرت فوق العادهکارش اینه که حرااون چیزی که فکرشو بکنی. 

با گوشت مرداری که تا حالا تغذیه کردی، ترکیب بشه و حرارت  شه. این ماده باعث میو بخوریشحلش کنی تو آب 

اب نیاره، ت انسانی روحرارت غیرن بار توی بدنت به عمل بیاد. اما اگه بدنت ایاین ای بالا ببره که جواهر،تا اندازهبدنت رو 

انتخاب با دیگه حالا کردی ولی انجامش دادی... مردار تغذیه می نباید از گوشتره و هم روحت. می هم جسمت از بین

 «یا زندگی زمینی. ی پشیمانیو منطقه خودته. الماس و ورود به جهان آینه
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تازه.  و های وحشی تربه این پونه به روزبه، به نبود یاوان و کنم بالاخره به همه چیز عادت خواهم کرد.خودم فکر میبا 

خواهم یاوان را فراموش نمیخواهد کسی شوم که نیستم. ی آنچه میاز همه اهم نامرئی شوم و از عادت رد شوم؛خومی اما

 ام هستند. دفن کنم، آنها تنها دارائیتا قیامت خوب و بدش را  خواهم خاطراتنمی کنم.

 .« دونم، شاید دیگه دیر شده باشهمی پدرم. هر چند که ه... زندگی تو جهان آینه و پیدا کردنمعلوم»

وی گیرد. بحرارت بدنم را اندازه میآید و جلو میپوشانم. ئاکام کنم و رویش را میی جسد را در چاله دفن میماندهباقی

ستم پیچد و به دبرگی میکند. پودر را در و پودرش میکوبد درخت ریواس را روی تخته سنگی میی ریشهدهد. می گردو

ریزم و با کمی وان میآشپزخانه پودر را توی لیآید. در روم و او پشت سرم میجلو میافتیم. من دهد. با هم راه میمی

کنم یپر م دهد. لیوان را تا نیمه از آب کتری نیمه گرمریواس بوی گس و مجهولی میکنم. اکسیر ش مینمک مخلوط

بعد از مدت کوتاهی، . دهد؛ بوی هل میکشممعجون را یک نفس بالا میکنم. بعد حل می تویشو اکسیر و نمک را 

کنم. پتو فرو می شود دررا که دارد منفجر می افتم و سرم. روی کاناپه میشودمیحال رود و بدنم داغ و بیگیج میسرم 

 ام. تنها یک سایه ؛که دیگر خودم نیستمائی شوم. جمیوارد عالم فراموشی  ،دقایقی بعد

□ 

شوم. روزبه رفته اند از خواب بیدار میکه روی چنارهای باغچه، مهمانی گرفته های اول صبحبا سروصدای گنجشک  

م اغ است اما وقتی از جایگردد. بدنم هنوز دو تا ظهر بر نمی رودمیاست و روی یخچال، یادداشتی گذاشته که به بنگاه 

ام. زیر کنم. تشنهام را حس نمیزنکنم مثل پر کاه سبک هستم و وایستم، احساس میشوم و روی پاهایم میبلند می

. از هر هم و لیوان سوم با فاصلخورم. یکی دو لیوان پشت سکنم و با شیر میکنم و کمی چای دم میروشن می کتری را

طور که روزبه در روم و همان. به اتاق مادر میامکردهه و چیزی دفع نبدنم انباشته شدام در چند روز پیش هر چه خورده

ای کنار اتاق. ئاکام ظاهر های پارچهچینم در کیسهآورم و میهای مادر را از کمد بیرون میاش خواسته، لباستیادداش

 گیرد. پرسد و حرارت بدنم را اندازه میشود. حالم را میمی

قبول کنم بدنم  تو ه خطر پرورش جواهروقرارراستی، اسم اعظم چیه؟ اگه  کنم.ی حس نمیچیزخودم اما  بدنم داغه»

 «ت چیه؟باید بدونم نقشه

ای گنگ به ریزان است. خوابی یا خاطرهنشیند. در حال برگبندد و روی طاقچه میهای اتاق را میدر و پنجرهئاکام  

یم که در میان مرداب وسیعی از . در اتاقی به همین ابعاد هستگذردو می کندو از جلوی چشمانم عبور میسرعت از مغزم 

نوانشان بالا آمده، رفت و ها دارند از میان مرداب که تا زادر آب است و محلیتازه تا نیمه  های نیلوفر درشت و تر وگل

  شود.ریزان تمام میکند و برگچینند. ئاکام آهسته صحبت میکنند و گل نیلوفر میآمد می

فارسی. به معنای  دردر لاتین و اود  Udی دو حرفیه. تو لاتین دو حرفی و در فارسی سه حرفیه. کلمه اسم اعظم یه»

 «ره.ونه. اگه فاش بشه اثرش از بین میآتشه. اما کسی نباید اونو بد

 «ره؟ی تاریکی از بین میاونو بگیم، ملکه اگه»
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ن ی مرگباریه که این اسلحهوئی چه کارکرد مهمی داره. آتش هموسم جادنه. گفتنش اثری نداره. من کشف کردم این ا»

 شکسانو با خاک یو بسوزونیمشی ظلمانی قدرتمندمنطقه بره. باید اونو و اوناز بین می رو منحوسشقلمروی  لعنتیو

شه، تصاعد میبوی خاصی که از بدنشون می موجودات رو از ی تاریکی به بو حساسه. همه. فکرشو کردم. ملکهکنیم

کنیم. اما  ثاشخن و از بین ببریم یا یه جورینقیتشه. اول از همه باید بوی خودموکنه و این رمز همیشگی موفشناسائی می

ور بدون حض منطقه رو هم بو رو خنثی کنه و هم به سرعتتونه زحمتمونو کم کنه و که می جود دارهزائی وی آتشماده

 «ش کنیم.ونیم با گاز خلاصت. میمادی کسی به آتش بکشونه

ردریزان کی از گی کوچپریدهغریبه و رنگروند و اشباح ای ابریشمین فرو میاش در پیلهبینم که پاهای پرتقالیرا میئاکام 

 زنند.جهند و روی زمین چمباتمه میسپید درون پیله بیرون می

 «گوشت با منه؟ حالت چطوره؟»

شیده آورد و آب جوجوش میرود آبام. ئاکام مینم خیلی داغ است و تشنهگویم بدو می امگذارم روی پیشانیرا میدستم   

م. کشها را رویم میکشم و لباسخورم و روی زمین دراز میرا میآب  شود،ولرم می کمی که .ریزدی میرا در لیوان بزرگ

ت جذب مردار دارد به سرع کنم گوشتمیاحساس  کشد.زند و رویم پتو میها را پس مینشیند. لباسبالای سرم میئاکام 

دارد ئاکام  .آیدکند، جانم بالا میدرد فروکش  تاو  کنمدرد ناله میشکافد. از هایم را میشود و مثل تیغ استخوانبدنم می

روم. میشود و به خواب گرم می کمکم سازد. چشمانمروی درخت چنار لانه میها تکاند و برای گنجشکهایش را میبرگ

ی اندهمشوم و باقیمیآید. بلند مرد دیگر می. صدای روزبه و چند پرممیو صداهائی مبهم از خواب با صدای باز شدن در 

شده و  و سفت دهد. پوست بدنم سرخبه مردها نشان می گذارم. روزبه خانه رادر کیسه می کنم وها را جمع میلباس

آیم روی شویم و میروم دست و صورتم را میکند. میکند و صدایم میراهی می رمز است. روزبه مردها راهایم قچشم

 نشینم. کاناپه می

شیر  گی با یک لیوانگوید بدنم خیلی داغ است. یک قرص تب بر و یک قرص سرماخوردگیرد و میدستم را میروزبه   

ه رکند. ئاکام پشت پنجام میآورد و پاشویهم مییک کاسه آب ولر رودمیکنم. و نگاهش می خورمها را میآورد. قرصمی

گویم و می کشمرا از کاسه بیرون میپاهایم  هوابی دهد، نگذارم حرارت بدنم پایین بیاید.نگران ایستاده است و هشدار می

عدد  ست وهنه خراب اسنج کگیرد. تبسنج اندازه میرا با تب کند و حرارت بدنمردم است. روزبه پاهایم را خشک میس

 .و پوستم هم خیلی خشک است روز است که شکمم کار نکرده چندگویم حالم خوب است اما دهد. میپرتی نشان می

اش را با نبات به خوردم جوشاند و عصارهکند و در آب میهی مادرش مقداری برگ سنا پیدا میروزبه در بین داروهای گیا

کند. این روزها آوری میی اتاق را جمعرود بقیهمی خواباندم ومی کند ومیدست و پایم را با وازلین چرب  دهد. بعدمی

 ککوچ اش یک چکاوکدنگر پوشد و رویبادگیر خاکی میاند. یک هایش طوسی شدهدهد و ریشمی روزبه بوی هیزم

غروب م درادر است. ی سه ببندد و شبیه گوان یو در افسانهموهای مشکی و بلندش را از پشت میخالکوبی کرده است. 

روی بالشت، پر از مو است و پرم. واب میاز خ آید،و بالا می پیچدهم می به از درد ام دارددر حالیکه دل و روده است و

ت ام وحشاز دیدن حجم موهای ریختهدارد. گیرد و شکاف بر میسوزد، آتش میام دارد میجگرم، قلبم یا جائی در سینه

را قفل و در  در حمامدوم گیرم و میرا بالا میریزد. سرم چکد و روی لباسم مین از دماغم میقطره خوچند کنم. می

 . کشدبا قدرت می زند و دستگیره رادر میکنم. روزبه می
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 «جان درو باز کن. حالت خوبه؟سایه، سایه»

ریزد نم و از چشمانم آب شوری بیرون میزمیآورم. عق ام را بالا میبار تمام دل و رودهشوم و چندینزمین ولو میروی 

ه تپیچد و عاقبت سنگ کوچک سبز رنگی همراه سوزد و بوی خون در دهانم میم میاکه لزج و طلائی است. سینه

 کوبدبه در میکنم. روزبه لرزم و جان میمی. دارم حمامهای کف افتد روی کاشیآید و میام بالا میهای دل و رودهمانده

 ی سبز درخشان را به زحمت از روی زمینریزهآید. سنگور گردنم پیچیده و نفسم بالا نمیزند. موهای بلندم دمی و فریاد

ندم گ بوی کشد.جانم را در آغوش میید تو و برای دومین بار جسم نیمهآمیکنم. روزبه کنم و قفل در را باز میپیدا می

ی مرموز آزار دید و ها در این خانهکه سالببینم. کسی پرده، بیق وجودش را توانم اعماو حالا می بوی نان تازه دهد؛می

  صدا گریست. اش بیدر میان درختان میوه

□ 

ته  آیم و ازصدا از خانه بیرون می، نارنج و پونه در جریان است. بیو باغ در بوهای ناهموار علف باردباران میاز سر شب 

یاط با نورهای ته ح یمتروکهی کنند. ئاکام در آشپزخانهبرایم روشن میزنند، مسیر را میسو نورهای گریزانی که سو ،حیاط

دهم و در اش میاطراف است. سنگ درخشان سبز را نشان رسیاند، مشغول بازاش کردهوشی که احاطهکوچک بازیگ

حساب ی، بتندتر شده و آسماناران ب خوشحال و راضی است. زند.میدرخشند و لبخند میبندم. چشمانش آشپزخانه را می

 زند.رعد و برق می و پشت سر هم،

م د کار رو تموو باز کنیم و تو همون یکبار باینیم آینه رتوبیشتر نمیعقیق سبزه، اما خیلی کوچیکه. با این سنگ یکبار »

 «کنیم.

 کشد.ام و مغزم دیگر نمیاز رمز و راز به تنگ آمده

 «؟منطقه رو آتش بزنیم، واردش بشیم قبل از اینکهپس یعنی خودمونم مجبوریم »

دونیم و قبل از اینکه کبریت رو بکشیم، ری نداره، چون ما اسم اعظم رو میی تاریکی، آتش روی ما اثآره. اما تو منطقه»

اً بتونیم یه دتونیم با این سنگ از آینه بگذریم و به زمین برگردیم. شاید بعاعظم رو بگیم. اما بعدش دیگه نمیباید اسم 

 «فکری براش بکنیم.

کند پیدا می کوتاهیرنگ شیلنگ آبیای فلزی، ار انتهائی آشپزخانه، پشت قفسهای از دیوشود و در نقطهئاکام مشغول می  

ا جا ه ربا هم قفسگوید اینجا باید جای بخاری یا اجاق گاز بوده باشد. زده و ئاکام میدود ارْ دیو. آویزان است شیر گازاز  که

ی ندازهتصمیم دارد یک حفره به ائاکام  .روندو بیرون می کنندنورهای گریزان از میان در نیمه باز فرار می کنیم وبه جا می

چون  و قرار دهدکند، ه ایجاد میای کحفرهرا داخل  گاز تواند شیلنگمیگوید می یک در مستطیلی در دیوار در بیاورد.

ترین و احتمالاً به سوزی خیلی کمتر است، خطر احتمالی آتشکندپر میسرعت فضا را حجم گاز به فضا کوچک است، 

ر گچی نم کنم و دیوایک بیلچه پیدا می. همین نقطه استتوانیم عملیاتمان را بی سر و صدا اجرا کنیم، ای که مینقطه

د و آجرها تراشرا می کشیدهی نمدرز آجرهایکی یکیئاکام شوند. ریزد، آجرها نمایان میمیفرو کنم. گچ که میکشیده را 

یزند. یک رفرو میدانه دانه و به تدریج دهند و کشیم بقیه هم وا میشان را که بیرون میشوند. یکیکی لق میییکی

ت گاز را پش اصلی شیری گاز باشد. زند، لولهحدس می. ئاکام زدهی بالای دیوار بیرون ی آهنی نازک از حاشیهمیله
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زان است که ت در به دیوار آویی قدی شکسته و فرسوده پشآینهیک . کندباز میکند و های فلزی فرسوده پیدا میینتکاب

ا ی درون دیوار رحفرهم. باید یکندازه میکنم و آینه را روی دیوار انپاک میهایش را اش مواج و پر لکه است. لکهسطح

 تر کنیم. بزرگ

یمه وار را از نی گچی دیاما لایه ،ودشتر میبزرگحفره کند که زا می. دیوار را آن قدر به دراشودیدست به کار مئاکام   

فره ح ی فلزی را رویو قفسه کاریمدر دیوار میبه زحمت . آینه را کندیگذارد و تنها تویش را خالی متا انتها باقی می

انبار،  مستعمل روی زمین و وسایلکند. اش نمیی کافی تاریکپوشاند اما به اندازه. قفسه روی حفره را میدهیمقرار می

د و شوفره میوارد حکشیم. ئاکام داریم و روی قفسه میمیها را برپلاستیک .های بزرگ و کثیفی کشیده شدهپلاستیک

ی لایهوی آید. ره بیرون میزند و از حفربد نیست. قفسه را پس می ،گویدمیئاکام کنم. من قفسه را روی حفره محکم می

ا روی ها رپلاستیکحجم کند. ی را از سوراخ رد و وارد حفره میکند و شیلنگ آبسوراخ کوچکی می ،گچی انتهای دیوار

اضر گوید عقیق را و فندک و کبریت را آماده کنم و حمیگیریم. ئاکام ن تاریکی را اندازه میکنیم و میزاقفسه بیشتر می

کنم. آورم. چیز دیگری پیدا نمیم از داخل خانه یک بسته کبریت میرومیکار را تمام کنیم. باشم، باید تا صبح نشده 

م و کشدارم و رویش میکند. پتویم را بر میهای کتاب به خواب رفته و خرخر مینوزبه در اتاقش کنار بخاری و کارتر

م و کنار کنمنتظر است. کبریت را برایش پرتاب می آوری کرده واطراف را کمی جمعئاکام بندم. در اتاق را با احتیاط می

گذرد و ی میطولانمانیم. مدتی کند و منتظر شنیدن بوی گاز میبی را باز میگ آنشیر گاز شیلمانم. ئاکام در منتظر می

ظاهر وتاه ک ایبرای لحظه رمقای کمجرقهگیرد. ه میکشد و شدت گاز را اندازمی احتیاط یک کبریتافتد. با اتفاقی نمی

رسوده را باز های فئاکام شیر اصلی پشت کابینت ای.گویم شاید شیر اصلی از اول باز بوده و تو آن را بستهمیشود. می

 گوید:گیرد و میم را می. ئاکام دستپیچدمثل مار در فضا میو دقایقی بعد بوی موذی گاز  کندمی

ارد منطقه و که باید اییم تا وقتی که بوی گاز تا اندازهنمودر مییم. پشت ای؟ باید بریم داخل حفره و وارد آینه شآماده»

 «یم.ششار دادم با هم و هماهنگ وارد میف بشه. هر وقت دستت رو

فره کشد و وارد حدستم را میام با روزبه خداحافظی کنم. ئاکام فرصت نکردهام. حتا باخته خودم رااما دهم تکان میسر   

وی گاز ایم و بیستادهشود. پشت در ام و در به کندی و با زحمت باز میکنسرعت عقیق را با آینه مماس میشویم. به می

شویم. ی تاریکی میارد منطقههائی هماهنگ وهم و در قدمفشارد. با دستم را میطولانی از مدتی کند. بعد دارد گیجم می

ت عمل ای ندارد و کبریکشد، فایدههر چه می ،تاسه ،دوتا ،. یکیکشدشود و ئاکام کبریت میبسته می بعد از مدتی ،در

ت و کبری« اوددددددد: »زنمکشد بلند فریاد میرا که میچهارمی آورد. خوابم گرفته و ضعف دارد از پا درم میکند. نمی

 و روندبه هوا میکننده رهی کشیده و خییهاهایش در شعلهی تاریکی و آدمای منطقهکشد و در ثانیهشعله می سرانجام

 آمیخته به ،آتش هولناک هایدارد و شعلهتاریکی شکاف بر می. دردرا از هم می ی فضاشدههای مصرفسلول انفجار،

بعد . کنندفضا را، زمان و مکان را فتح میو  کشندخود را بیرون میاز میان سیاهی غلیظ  ،کنندهبخش و گیجلذتبویی 

 هایعلهو از میان ش ای. تاریکی در میان غلظت آتش، عقب ایستادهو نه حرکتی و نه هیچ جنبندهست نه صدائی هدیگر، 

 و تاریکی یپلیددر اقیانوسی از  سونامیگیرد و مثل حشرات ریز بالداری شدت می سیل ،اش ناگهانکشیدهسر به فلک 

شود. بلند میاز دورها ی تاریکی عاقبت ملکهخراش جیغ گوشکند. صدای غرقمان میدر خود آورد و ه طرفمان هجوم میب

 کند:دی را بر اجزای بدنمان داغ میصدائی مردانه و عریان، گوئی دارد حکمی اب
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 « اش خیالی باطل.است و نابودی ابدیشرارت »

یان در مفه شود، سرانجام، خدر نطفه کند، ی صدایش که به زحمت دارد جان میماندهباقیبعد از مدتی طولانی،   

های نرمی همچون ، روی هالهگرم و نورانی در ساحلیمیرد. حالا میکند و جان می شیرین سکوت و آرامش نشاءهای

م اهای یخ ایمنگل. بوی امافتادهزمین  روی، های یخاز گل غول پیکریهای میان درختچهدر  هایی طلائی از ماسهابر

می آن ک ئاکام است. وزنو بی شکل، زیر پایم بیافتم و زمینبه راه می کورمالکورمال  .زندمیکند و نور چشمانم را می

 ام و روی سرموزنسبک و بی خلاص شده. اشهای پرتقالیاز شر کفش و افتاده های کوتاه زرشکزیر بوته تر،طرف

 پونه روئیده. از های کوچکیبرگ

□ 

فس ای رویش نعیار که هیچ جنبندهک ناکجاآباد تمامیآلودی سرگردانیم. ی خاکستری مهاست در جاده طولانی مدتی

ف، فقط هدبیی خاصی نداریم و رسد هیچ برنامهروم. به نظر میرود و من با فاصله دنبالش میکشد. ئاکام جلو مینمی

شوم. یمم باقی نمانده و روی زمین ولو . دیگر رمقی در بدنو راهی پیدا کنیم کنیماش تا شناسائیکاویم اطراف را می

 زند. غلیظ تیره است و پرنده پر نمی کند، مهِ تا چشم کار می ی خاکستری ناپیداست وانتهای جاده

 «رسیم.ریم ولی به هیچ جائی نمیای نداره. الان چند روزه که داریم راه میئاکام، فایده»

 ام.نه، تشنه، خسته و کلافهطاق شده. گرسدهد. طاقتم دهد و به راهش ادامه میحوصله سر تکان میئاکام بی

دونیم دونیم کجاییم، نه مینه چیزی برای خوردن داریم، نه می؟ شنویکشم. نمیدیگه نمیخسته شدم، گم دارم می»

فتن ... به جای راه رواقعاً وجود داره یا نه ی پشیمانیبه اسم منطقه چه جوری قراره به مقصد برسیم و اصلاً همچین جائی

 «کن، ببین چی کار کردی؟یکم بشین فکر 

 برد بالا.رود و صدایش را میئاکام از کوره در می

وفتی ی کخسته شدی؟ من اصلاً به حساب نمیام، نه؟ فقط یه وسیله من چی کار کردم؟ فکر کردی فقط توئی که»

 «همینو بس... قراره خانومو به آرزوهاش برسونم،که  مصرفمبی

 اگه تو نبودی من اصلاً ممنونم.  خیلی ی کارائی که برام کردی ازت خیلیاطر همهکنی ئاکام؟ من به خچرا قاطی می»

کنم، راهو اشتباهی اومدیم. خودت بشین حساب کن. گم، فکر میا الان اینجارو دارم میامدونستم چیکار باید بکنم. نمی

بار جهتمونو عوض کردیم. شمال، جنوب،  ریم. تا حالا هزارآب و علف راه میروزه که داریم تو این بیابون بی الان چند

ری ئاکام. باید یه فک گیر افتادیمما ی اولمون هستیم. ریم بازم تو همون نقطهشرق، غرب. ولی انگار از هر طرف که می

 «بکنیم که بتونیم خلاص شیم.

 گردد.رود و بر میکوتاه را میخطی کند، مدام یک مسیر طور که دارد فکر میئاکام همان

ون که های روکردی؟ یه تونل پر از شنشبیه اون چیزائیه که تو تعریف میصلاً اینجائی که الان هستیم، کجاش ا»

بوی  های نگهبانی کهههای بلند یاقوتی، آسمون سبز و فرشتپر از بوی خنک کاهه... کوهو هوا  ی شیرکاکائو میدهمزه
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اهائی ج های تو ما الان باید تو یه همچین... طبق حرفا چیز دیگهو هزارت ان اسفناجی و ریگزار یخ زدهانجیر میدن. پلک

 .«..تو در بیار ببین کجائیم معلوم نیست کجا هستیم... نقشهآلود لعنتی... اصلاًباشیم، نه این بیابون مه

 شنود.کند؛ گوئی صدایم را نمیزند و فکر میدر سکوت قدم میئاکام 

 ...«ی کوفتی ی رو شنوی ئاکام؟ نقشه، ببین کجائیم... مگه صدامو نمیتو در بیاردر بیار دیگه... نقشه»

زند. می را کتک اوتواند و تا میکند دعوا میبا یک آدم خیالی کند کشد و شروع میمی وحشتناکیی نعرهناگهان ئاکام 

ه ب با خشونت و وحشیانهو  دکوبزمین می و خودش را به زندو با پاهایش ضربه می کنددر هوا حواله میهایش را مشت

ت . ئاکام دسگرددو به حالت اولش بر می شودروند و زمین دوباره صاف میا در زمین فرو میهزند. مشتزمین ضربه می

کنم گیرم و سعی میروم بازویش را میام. میکردهکوبد. وحشت و خودش را به زمین میکشد میفریاد بردار نیست. 

 .کشمدارم درد میام و شدهخورد. مستأصل شوم روی زمین و پایم پیچ میدهد و پرت میهلم میبا قدرت آرامش کنم. 

 ند.نشیآید کنارم میآید و میکوتاه می بالاخره کنم. ئاکاممی ام را در زمین فروزنم زیر گریه و پای پیچ خوردهمی

 «چیزیت نشد؟ پاتو بیار بیرون ببینم.»

 .«..خوب میشهخودش کنه، ی درد مییکمدست نزن.  نه چیزی نیست،»

 کند آرام باشد.کشد و سعی میئاکام نفس عمیقی می

ندارم که از روش  ایهیچ نقشهبینی الان تو وضعیت نرمالی نیستیم و دستامون خالی خالیه. من خودت که میببین سایه »

ی پرتاب جائیه هامون بهم بریزه و به ی نقشههمهلعنتی،  کردم با اون انفجاره رو پیدا کنم. اصلاً هم فکر نمیبتونم را

و به  یدونیم چیه و کجاس و هیچ اطلاعات و تصوری ازش نداریم. پس باید مثل همیشه صبور باشبشیم که اصلاً نمی

 «گم؟فهمی چی میتش کنیم و یه راهی پیدا کنیم. میمن اعتماد کنی و کمک کنی که بتونیم این وضعیت رو درس

 کشم. زمین بیرون می ازدهم و پایم را تکان میسر 

ی بیاد و کسیه و منتظر شیم، شاید  های گل یخ. زیر درختچهشاید بهتر باشه برگردیم به همون جائی که اول بودیم»

 .«کمکمون کنه

 کند.مالد و موهایش را مرتب میاش را میهای خاکستریئاکام چشم

 «ی اولمون.رسیم به نقطهریم بازم میه میفکر خوبیه ولی خودت که دیدی، از هر طرف ک»

 «پس باید چیکار کنیم؟»

 «ای نداریم.ی دیگهچارهجا منتظر بمونیم. باید همین»

 «میریم.ولی از گرسنگی و تشنگی می»
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 «خوای؟من یکم زرشک دارم. می»

هند دی خرما میمزه اند.شیرین خورم،دارم و میآورد. چندتایشان را برمیاش بیرون میئاکام یک مشت زرشک از جیب  

هایش موزون و هایش را بسته و روی زمین دراز کشیده. آرام است و نفسهر دو ساکتیم. ئاکام چشماند. و کمی چرب

ه لرزد و پیداست ککند و کمی هم مأیوس شده. دست و پایش میکنم دارد فشار زیادی را تحمل میعادی شده، فکر می

انسی شنشینم و ریسمان سفیدی را که همیشه برای خوشدو زدن، خسته شده است. کنارش میدیگر از این همه سگ 

گویم، اشکالی نداره، چیزی نیست... حتماً یه راهی بندم. با ملایمت میاش میکنم و دور دستپیچم، باز میدور دستم می

ر یادم لرزد. حالا چیزهائی دوگوید، اما دیگر نمیطور با چشمان بسته، دراز کشیده و چیزی نمیکنیم. ئاکام همانپیدا می

هائی منظم که روی زنم. یک کلاه رنگی سرم است با چتریهائی لخت قدم میهای باریک با درختدر کوچهآید. می

ه سمت اندازم و بهایم بالا پائین میدوزک است را توی دستیه کفشپوشاند. توپ قرمز کوچکی که شبابروهایم را می

 وزد. ها باریک و کم نورند و نزدیک ظهر است. آسمان آفتابی است و باد سردی میروم. کوچهه میخان

قریباً تبینم که را می اسحاقآید. نزدیک خانه، کند. بوی قورمه سبزی میموهایم زیر کلاه به هم گره خورده و اذیتم می  

گیرد و کند. بعد دعوا بالا میشخص نامرئی بگو مگو می با یکایستاده است وسط کوچه و دارد عریان و با زیرشلواری 

و قهقهه  بردتند بالا پائین میهایش را تندخندد. دستمیکوبد و کند به فحاشی و به دیوار مشت میاسحاق شروع می

ی مرده که گوئهائی متحرک و کنند. همه مثل سایهنگاه میحیران، فقط و  اندکشیدهها سرک ها از پنجرهزند. همسایهمی

ت شود. دسپیاده می یاوانو  شودمتوقف میبه سرعت نزدیک خانه  زرداند. یک ماشین فقط برای تماشا ساخته شده

های وچهرود در کافتد و میو توپ قرمزم از دستم می امایستادهکشد توی خانه. کنار تیر چراغ برق گیرد و میرا می اسحاق

ر آید. هاند. صدای مشاجره میاند توی اتاق و در را بستهرفته یاوانو  اسحاقسمت خانه.  دومشود... میتو در تو گم می

سوزد. اند و چیزی روی اجاق دارد میهای خالی قرص روی زمین ریختهکند. بستهزنم کسی در را باز نمیچه در می

کنم و مرد چاقی ها را باز میکنم. پنجرهوش میگذارم زیر پایم و اجاق را خامآورم، میی کوچکم را از اتاقم میچهارپایه

شود و شکل دعوا و توهین به بلند می یاوانکند. صدای اش یک بادبادک آبی هوا میبینم که دارد در حیاط خانهرا می

 اقاسح گوید.می ملاحظه، بیخواهدکند و هر چه دلش میخالی میرا ی دق و دلی این سالیان دراز همه گیرد.خودش می

 . زنمکوبم و یاوان را صدا می. با مشت محکم به در میگریدهای با صدای بلند می یو ها افتدبه گریه میعاقبت 

های تام و دسکه با عصبانیت ایستادههای گردنش قرمز شده و بیرون زده است. مرا رگعرق کرده، آید. بیرون مییاوان   

کند. قدم کوتاه شود. انگار تمام چیزهای بد دنیا را فراموش میساکت می گیرد ودر آغوش می ام،کوچکم را مشت کرده

هایم خیس و خسته خورد و چشمهایم مدام به هم می. پلکاندرفتهاند و توی چشمم هایم زیادی بلند شدهاست و چتری

روم می بوسد.ام را که یخ زده میکند و روی بینیدارد. موهایم را مرتب می، کلاهم را از سرم بر مییاواناست.  و ناراحت

زرد  یکنم. شانهآورم و تنش میهایش را مینشینم. لباستوی اتاق و کنار اسحاق که انگار در این جهان نیست، می

کنم. اسحاق همیشه عادت دارد در خانه هم مرتب و منظم باشد. همیشه آورم و موهایش را شانه میدارش را میدندانه

اف های مرتب و کوتاهش به موازات هم، صهای کوتاه پیشانی بلندش را با سبیلز خانه بیرون برویم، چتریقبل از اینکه ا

 خواند: ها در راه، آواز هم میرویم مغازه. گاهی وقتگیرد با هم میکند و بعد دستم را میشانه می
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 نیم عمرت در پریشانی رود»

 نیم دیگر در پشیمانی رود

 نی بگوترک این فکرو پریشا

  1«حال و یار و کار نیکوتر بجو

م، رسیاند. به مغازه که میوقت به هم نرسیدهدر جوانی عاشق دختری بوده به اسم پریچهر اما هیچ اسحاق گویندمی

خرد. من هر دفعه یک بستنی شکلاتی گوید، هر چه بخواهم برایم میخواهد بگو بابا. دروغ نمیگوید هر چه دلت میمی

، ماجراهای گردیم خانهزنیم و برمیخرد. بعد کمی در پارک قدم میبرای خودش هم سیگار و ماءالشعیر می خورم.می

کنم. کنم و رویش را باندپیچی میاش را پاک میکنم و دست زخمی. یک دستمال، خیس میکنیمسندباد تماشا می

گویم چیزی نیست بابائی، دهم و میرا فشار میاش دستدهد. و فشار میگیرد ام را محکم در دستانش میاسحاق دست

کشم هایش بیرون میدستمیان به زور دستم را از دهد. چیزی نیست. هیچی نشده... اما اسحاق دستم را بیشتر فشار می

 .سیاه وسطش خیلی خیلی کوچک شده و غمگین استی اند و نقطهتر از همیشههایش کمرنگکنم. چشمو نگاهش می

یک روز هست و یک روز نیست؟ چرا همه یک روز  اسحاقام... چرا یک غریبه برایش شناسد و منر مرا نمیانگار دیگ

 نکند ئاکام هم یک روز برود؟روند؟ هستند و یک روز می

یدار ب رسد. ئاکامسوز از راه میکم سرمایی استخوانکم هنوز خوابیده و مه غلیظ خاکستری، همه جا را پوشانده. ئاکام

 دکنگردد. خودش را گرم میدود و بر می. یک مسیر مشخص را آهسته میکندو فکر می رودشود و به آرامی راه میمی

و  زنمقیچی می دوم.کنم و کمی میخودم را گرم می کنم.اش ورزش میاهشوم و همرمیزند. بلند و با جدیت پروانه می

ی هاشود. دسترفته حرکاتمان با هم هماهنگ مینیاورم. رفته کنم خودم را بهش برسانم و کمسعی میروم. شنا می

ایم که ناخودآگاه به حرکتی موزون و تماشائی رسیده .چرخیمآرامی می پریم و بعد بهگیریم، بالا پائین میدیگر را میهم

تار این مه غلیظ ی حل معما است. انگار جزئی از ساخی گمشدهرسد، در فضا به خوبی جا افتاده و قطعهبه نظر می

کستری مه خا شود وسرعتمان بیشتر می رفتهرفتهشود. گیری میکند و باعث جهتاست که آن را کامل می خاکستری

ه اشیاء هایی آمیخته بتیره به خاکستری روشن و بعد رنگ از خاکستری دهد.شود و تغییر رنگ مییم روشن به آرامیدوار 

ود و شبلند میئاکام شویم. اب میای پرتبه گوشهحیران شود و می یمان از هم کندههادستناگهان  آیند.و مکان می

د و جان شونتر میشود، تصاویر روشنکه بیشتر میچرخیم. سرعتمان و می گیردهایم را میدست با جدیتایستد. می

لوع طدر حالیکه خورشید دارد  ،شودیده میسبز ددر میان علفزاری سر ی پشمالو و سفیدای از تک درخترهگیرند. منظمی

 توانیم ببینیم. دامه دهیم، تصاویر بعدی را هم میوزد. اگر طاقت بیاوریم و به چرخیدن اکند و باد ملایمی میمی

 کنیم و دوباره خودمان راگوید کمی استراحت میافتیم. ئاکام شود و روی زمین میهایمان از هم کنده میدستدوباره   

م زنیم. باید پاهایمان را قوی کنیم. ئاکامسیر خطی کوتاهی را با هم قدم میخوریم و زرشک می. کمی کنیموع شرو  گرم

 کند به دویدن و زانوکمی استراحت کنم. خودش شروع می گویدبعد میدهد تا پاهایمان قدرتمند شود. هایی مینرمش

                                                           
 بیتی از مولانا - 1
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یر خاکستری به رنگی تغیچرخیم. تصاویر بریم و میهم فرو میهایمان را در کنیم. دستشروع میرود. دوباره بلند می

 ی یک اسکلت غمگین بر فرازششود که پرچمی از جمجمهپیکر نمایان مییک قایق چوبی غولبار دهند و اینرنگ می

قابلم مهایش را کف دست. ئاکام وی کنمرا ق های دستمکنم مچمیشویم. سعی از هم کنده میبرافراشته است. دوباره 

زند و های من مشت میئاکام به دستکنیم. حالا جاهایمان را عوض میزنم. بعد هایش مشت میگیرد و به دستمی

 پرسد:یمکنیم. ئاکام کنیم و کمی استراحت میرا متوقف میزند. تمرین قدر که بخواهد محکم ضربه میملاحظه هر چبی

 «ش کنی؟اپید ادخومی؟ هنوز دلت کنیهنوز به یاوان فکر می»

 را دارد یا نه؟  در به دریاش ارزش این همه سختی و خواهد بپرسد آیا پیدا کردنکنم بیشتر دلش میفکر می

رم ؟ بالاخره من هدفی دارم و داکنیتحمل می بدبختی رواین همه سختی و  برای چی خودت چی؟ خودتولی  .آره»

 «.تو که مجبور نیستی..؟ تو چیجنگم. اما ش میبرا

 دهد.نوز آشناست و از تنهائی نجاتم میاش هچهرهزند. لبخند میئاکام 

  .«..انجامش بدم. همینمأموریتی دارم و باید  ممن»

 «شه؟چه جور مأموریتی؟ اگه موفق بشی، بعدش چی می»

الا دونی. حت نمیهم مثل منی ولی خودطور سایه. تو هم همینی ما یه مأموریتی داریم که باید انجامش بدیم. تو همه»

 «پاشو باید به چرخیدن ادامه بدیم. تنها راه نجاتمون همینه.

اب پر از یک مرد ،نگی و خاکستریاین بار از میان تصاویر مبهم رکنیم به چرخیدن. شویم و دوباره شروع میمیبلند   

ی و های صورتشوند و در رنگه میکشید ،آبیدهیم. نیلوفرهای چرخیدن ادامه میشود. به های نیلوفر آبی ظاهر میگل

 یهاجی با علفنشود که روی علفزاری زرد و ناربالدار ظاهر می طلائییک گوزن روند. بعد مشکی کشداری فرو می

به نوسان  گوزن بالدارکنیم. تصویر دهد و سرعتمان را کم میدستم را فشار میوزد. ئاکام کوتاه ایستاده و باد ملایمی می

مد شده منج ،شویم. تصویرجا متوقف میکنیم و همانرا به آرامی کندتر میشود. سرعتمان رانجام ثابت میسافتد و می

وزد و ملایم و ولرمی میشویم. باد آوریم و از هم جدا میهایمان را پایین میآرامی دستخورد. به است و تکان نمی

تم را ، پوسکنم زندگی در جریان است و باد ملایممی دیگر احساسپیچد. یکبار اش در میان علفزار میصدای لطیف

 رفتهفتهر دانم اگر او را نداشتم حالا چه سرنوشتی در انتظارم بود.زنم. نمیکنم و لبخند میئاکام نگاه میکند. به نوازش می

ه شنیده نها صدائی کوت است و تعلفزار خلریزد روی زمین. شود و میتصویر گوزن بالدار، مثل بستنی، به آرامی آب می

اهی گو بسیار نزدیک است.  نارنجی ،قرمز، صورتی ،آسمان کند.دارد غروب می که خورشیداست و شود، صدای باد می

 رود. هائی از بنفش و زرد فرو میهم در هاله

 ؛ مثلکندآرام میخشی است و افکارم را توانم احساس غروب کردن را به درستی درک کنم. احساس لذت بمیحالا   

زار . از میان علفاش کنیمایم شخص نادانی را از نادانی بیرون آوریم و مجابوقتی که بعد از مشقت فراوان، توانسته

. شودینزدیک م آهسته آید وبیرون مییک موجود کوچک از جنس عاج نهایت دارد، ناگهان که حسی شبیه بیلایتناهی 
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عرفی م معبود ناشناسی و فرستاده الوقوعخاکستری قریبک عاجی، خودش را کوچایستد. موجود رود و میجلوتر میئاکام 

 ند. چیزیخواکند و میکاغذ را باز میدهد. ئاکام در دست دارد و آن را به ئاکام میکند. یک کاغذ کوچک لوله شده می

امش مو مو گوید ن. میگرددبرمی و فربه واقعی گوزن بالدار با یکرود و می الوقوعقریبشبیه به نقشه است. خاکستری 

ای فرودست است که در پشت آسمان نهم واقع ی پشیمانی، منطقهآسمان نهم همراهمان باشد. منطقه تواند تااست و می

از  و هر کدام اش از دیگری خبری ندارندکدام از موجوداتو آسمان یک دیوار حائل است و هیچشده. بین این منطقه 

مانی بالدار، چش گوزن طلائیرود. گذارد و میمو مو را می ،الوقوعقریب. خاکستری نطقه، یک خلیفه دارندها و این مآسمان

سیاه و  شهایظریف و کشیده و سم شرسد ماده است. پاهاینظر میهای تراشیده و زیبائی دارد. به درخشان و شاخ

 نشینیم. کند و هر دو رویش میرا نوازش میاش پوزه. ئاکام است خوردهصیقل

کاکائویی بالاخره  و ولرم روانهای دهد و شنشویم. آسمان بوی کاه میکند و وارد آسمان نارنجی میمو مو پرواز می  

سمان که برای مدتی در آکنند و ها فروکش مییاد نخورم تا سنگین نشوم. بعد شنزند که زرسند. ئاکام تشر میاز راه می

ماند. طور ساکن میهمانشود و نیم. بعد از مدتی مو مو متوقف میکرسد در غروبی ابدی فرو رفته، پرواز مییبه نظر م

 .ویدگو در گوشش چیزی می کندا نوازش میاش رر خواب است. ئاکام به آرامی گردنو به گمانم د هایش را بستهچشم

رفته رشد ی کوچکی که رفتهآید. بوی گیاهان تازهبوی سیب مید. افتو دوباره به راه می کندهایش را باز میچشممو مو 

. یک اندرسیم که سبز رنگمی ی نرمیهاطولانی، به لایه بعد از یک پرواز کنند.کنند و به اعماق جانم نفوذ میمی

 کنم که باعثمی ای را تجربهسابقهبیشوم. لذت شوم و توی هوا حل میدارم بخار می، کندمان میاحساس قوی احاطه

تی مد .مگذریهای سبز میاز لایهتازد و مو با سرعت می. مو و ناامید نشوم ام پشیمان نباشمای از کردهشود لحظهمی

تمان هر د. سرعرقصندارند در سراب میکه  شوندواضح میهای قدبلندی از دورها سایه رفتهکنیم و رفتهطولانی پرواز می

  دل است.ام و نه تشنه و هوا معتگرسنهنه . مکنیدردسر رد میها را پشت سر هم و بیو لایه شودبیشتر و بیشتر می لحظه

د که به کوهائی بلن دشونمیها تبدیل کند. سایهندم همه جا را تسخیر میو بوی گ شوندتر میکم واضحها کمسایه  

 درن اند. آسماهای کوهستانی را آذین بستهنار، صخرههای اها مثل گلد و یاقوتزنرا می مانچشمان ،قرمزی. قرمزاند

ثل م و نه گرم؛ کند، همین نور است. هوا نه سرد استروشن می و تنها نوری که اطراف را رفتهرنگی فرو های سبزاشعه

د ورنخیم شنوم، گهگاه، به صورتمهایشان را میریز انجیری که فقط صدای بالهای نگهبان . فرشتهها ولرم استریگ

از و  خوردکه دارد زیر پای مو مو تکان می پلکان چوبی م به یکرسیو می مکنیرد می را ها. کوهکنمتوانم حسشان و می

ام تشر ئاک .و معطر است ای از کنارش بیرون زدههای تازهپلکان چوبی که اسفناج زند. یکهای نرم، بیرون میزیر ریگ

 م و هر اتفاقی افتاد او و مو مو را رها نکنم. زند که حواسم را به دقت جمع کنمی

د و از تازمو با سرعت می. مو تا چیزی نشنوم چپانمشک میهایم زربندم تا چیزی نبینم و توی گوشهایم را میچشم

وانم ت، میشنوممیکنند و عبور میام درزهای گوش بستهو صداهای مبهم و هراسناکی که از تغییر محسوس دمای هوا 

در  .شودمو مو متوقف می. سرانجام گذاریممی شانو یکی یکی پشت سر کنیمها را رد میس بزنم که داریم لایهحد

کنم و هایم را باز میچشمایم. پشیمانی، پشت دیوار حائل ایستادهی منطقه وو در مرز میان آسمان  آسمان نهم هستیم

یابد. ادامه می ترعمیق یهایهای سبزآبی لطیفی تا لایهر لایهدفضا لاجوردی است و آسمان کنم. اطراف را تماشا می
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شود اعث میعمیق که بکند. وحشتی وحشت میبیند که می اندازد و از چیزیی پشیمانی میاز بالا نگاهی به منطقهئاکام 

 عاقبت اشو وحشیانههای شدید کند. تکانرم می کشد ومو مو وحشیانه شیهه میتعادلش را از دست بدهد و سقوط کند. 

 و زمین تبدار و زخمی است .کنموط میزده سقیخ و سرد زاریمیان نرگسدر جائی در پشت دیوار، به آورد و از پا درم می

.شوندذهنم یکی یکی خاموش می هایو چراغ آوردتاریکی هجوم می .و پنهانخورشید بیمار 
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ز ی پشیمانی، سرگردانم. زمان ابارد. مدتی طولانی است که در منطقهوقفه باران میدارد بی روز است کهچندین شبانه

رسد هستی، در مرز میان شب و روز، اسیر شده و معلق مانده؛ زمانی دستم در رفته و شب و روز معنایی ندارد. به نظر می

ت. بلندی موهایم تا زیر مچ پاهایم رسیده و قدم جادوئی که نه شب است و نه روز و رسیدن به یقین در آن غیرممکن اس

پیچ و تاب  فرو رفته، آوری دارند و در میان موهایمهای وحشی، روی سرم، رشد اعجابتر از همیشه است. پونهکوتاه

اکام را از ای و سبز و ارغوانی. بالاخره ئها نقرهاند و کوهها بلند و وحشیام. درختخورند. از خودم بیزار و اندوهگینمی

 وقت یکاش دارم و بگذارم کنار تا در ی هدیه، در بسته نگهام مثل یک جعبهکردهدست دادم. کسی که همیشه سعی 

مناسب بازش کنم و ببینم تویش چیست. فرصتی مبهم و لغزان که هرگز نصیبم نشد. کبوترهای دراز دم آبی برای 

های سبز کنگر دست بردارم. آنها را باید ذخیره کنم تا از گرسنگی رگاند که از ذخیره کردن بچندمین بار اخطار کرده

آور، تحمل کنم. کبوترهای دراز دم آبی، اش را در این مکان خالی یأستوانم طعم و مزهنمیرم؛ تنها چیزی است که می

چرخد و تغییرشکل تشان، میهای قرمز یکنواخای دور چشمام را بیاورند. امواج عمیق و آزاردهندهمدام منتظرند تا دخل

گیرند و دیگر جانی برایم ام را میهای انرژیاند که ته ماندهآنقدر عمیق و پرقدرت گنجند.دهد. این امواج در من نمیمی

های ابگیرد، باید از دشت بگذرم. طنکنم اطرافشان آفتابی نشوم. وقتی باران میگذارند. برای همین سعی میباقی نمی

پیچم و از این شاخه به آن شاخه، از این درخت به آن درخت ها آویزان است، دور دستانم مینگلی را که از درختدراز ج

ها را زیر یکی از درختان گناه دفن کنم و دارم برگاند. دشت نرگس را رد میپرم. نورهای کوچک ته جیبم باز گم شدهمی
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شان های درازطور که با سایهآید. همانی سرد ماسیده میند. بوی سایهاندازکنم که کبوترهای دراز دم آبی گیرم میمی

گیرند، سوکی کنند و جانم را در سکوت میاند و دارند با امواج قوی دور چشمانشان، وجودم را زیر رو میرویم خم شده

 زند:شود و بلند فریاد میپیدایش می

 .«اِژِرکی پال»

 طور دور ایستاده و دارد تماشاام، همانشوند. سوکی، دوست کولیشیده، ناپدید میکبوترهای دراز دم آبی به آنی نک  

ست. هر ی پشیمانی ای منطقهاسم خلیفه، اِژِرکی پال ، باز یادت رفت؟باشد زند، این اسم را یادتور فریاد میکند. از دمی

کنم، کر میشود. فآغاز گم میاریک جنگل بیو بعد مثل برق در سبزی ت توانی از آن استفاده کنیوقت گیر افتادی، می

همین بوده. همه چیز آن قدر گنگ است  کنم که شاید سرنوشتطور که باید شهامتش را ندارم. خودم را آرام میهنوز، آن

هوا از های حقیقیِ واقعیت را تشخیص دهم. من آنجا بودم؟ بیاش، سایهتوانم از پشت گرد و غبار ماتکه به زحمت می

از  اش. مدهوش از گذشتندیدمآمد. کسی آنجا بود که نمیزدیم اما صدایمان در نمیگذشتیم. فریاد میهای سبز میلایه

ده بودند و صدا ششنیدم. موهایم کوتاه و بیکاویدم و چیزی نمیمی کهربائیی ها را با چشمان بستهقرار، لایهآسمان، بی

آورم من کجا بودم؟ سعی کردم از روز جدا شوم و شب را پیدا کنم. بود؟ سر در نمیرقصیدند. جاده کدام جاده در باد می

 ریزی شده بود که برای بیداری وقتی نداشتم. کرد، اما ذهنم انگار طوری برنامهابر قرمزی مرا از خواب بیدار می

کند و باز به شکل فعلی، به ا از جا میوزید، مرزد با باد خیسی که از دورها میرحمی از آنچه حوادث را رقم میسیل بی  

تر تتر و پرحرارشد. بعدش خیال کردم هر چه داغگرداند. چیزی از قوانین تابوی زندگی کم نمیام بر میزندگی فعلی

ا بالا شد واقعیت کجاست. سرم رام نمیرسم، انگار حالیگیرم و به مقصد میی بیشتری میشوم، از روزها و زندگی فاصله

عی ای خیره شدم که سهایم پیچیده بودم کمک بخواهم. به مورچهفتم و سعی کردم از ریسمان سفیدی که دور دستگر

ای از نورهای داشت از ریسمان بالا بیاید، اما نتوانست و پرت شد به دنیای واقعی واقعی. باید از ریگزار بگذرم. هیچ نشانه

جوم. خیلی وقت است چرخم و باران را در دهانم می، دیگر نیست. میکردندام که همین اطراف جست و خیز میته جیب

 .یرمو کمی آرام بگ خواهد کوچک شوم. خیلی کوچک، آنقدر که بتوانم از شکاف ریز این سوزن اندوه، رد شومکه دلم می

. دور ایستاده شودش میکنم که سوکی پیدایی کنگر را کباب میهای رسیدهام و دارم برگام نشستهدر پناهگاه جنگلی   

های زرشکی بر تن دارد و موهایش را با دکمه و بهارنارنج تزئین کند. لباس بلند مشکی پرچینی با گلو دارد تماشایم می

ه کند. هر دو ساکتیم و بریزد و خودش را گرم میهایش را در آتش مینشیند. بلوطآید و نزدیک آتش میکرده. جلو می

رویم یکنیم و بعد مکشد. غذایمان را تمام میهای برشته را دانه دانه، بیرون میهیم. سوکی، بلوطدصدای آتش گوش می

رختانی شویم. دگذریم. از درختان گناه رد میکنیم. از میان درختان متنوع و سر به فلک کشیده میدر منطقه گردش می

هند. سرد است دشکافند و بوی بنزین میز آسمان را میهایی تیهائی تنک و سرخ که مثل چنگالپیکر با شاخ و برگغول

در قعر  ای خشکیدهرسیم. دریاچهی پشیمانی میگذریم و به دریاچهآید. از درختان گناه میی حیوانات میو صدای یورتمه

ک اند و بوی اشهی زردِ در هم فرو رفته، رویش روئیدهای نر و مادهای مثل عقربزمین، که گیاهان قاشقی و در هم تنیده

اش ای و لاجوردی اطرافش را پوشانده و پلکانی شبیه به استادیوم، احاطهی برفیِ نقرهدهند. درختان سر به فلک کشیدهمی
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، اما بیشتر شبیه گورستان است. در این مدت با سوکی بارها، تمام منطقه شود همچون گردشگاهکرده است تا شبیه چیزی 

ان واقعاً شناسد. شاید یاواش میایم. سوکی منطقه را مثل کف دستای از یاوان به دست نیاوردههایم و هیچ نشانرا گشته

العبور دیگر که از دید ما پنهان است. از گورستان بیرون آب شده و رفته است توی زمین به یک دنیای مجهول و صعب

هائی آویزان و حجیم دارد و سفید شاخ و برگ رسیم. درختی مثل نارون کهآییم و کمی جلوتر به درخت تنهائی میمی

های ظریف ؛ در حالیکه رشتهدهدسفید است. در میان وزش ملایم باد، حرکت موزون و سیالی دارد و بوی جمعه می

ه آنی پودر هایش بکنم. مثل همیشه، آنقدر لطیف است که برگاش میروم و لمس. جلوتر میپراکندشیرینی به اطراف می

 ریزند. و به زمین می شوندمی

زخمی  ،نگذریم. زمیاند، میهائی غمگینهای غریب و متنوع رقصانی که زمین را پوشانده و شبیه به جمجمهاز کاکتوس  

و گرد  های روندهرسیم که زیر پیچکدهد. بعد از مدتی به یک لوکوموتیو قدیمی و از کار افتاده میاست و بوی خون می

این قطارِ سوکی است. با همین قطار به اینجا آمده و بعد از رسیدن به اینجا سوخت تمام کرده و دیگر و غبار مدفون شده. 

اندازی قطار و فرار از اینجاست. شاید با رفتن، بتواند اش راهنتوانسته راهش بیاندازد. از وقتی به اینجا آمده تنها هدف

اند و معطل فرصتی هستند تا بتوانند شان پشیماناز گذشته ی ارواح سرگردان این منطقهگذشته را جبران کند. همه

اند، رفع و رجوع کنند. اما اینجا یک مکان ابدی است و بازگشت در آن معنائی برگردند و آنچه را که پشت سر گذاشته

ائی است، اما زیبچیز منظم و زیبا شویم که تقریباً مجهز است. همیشه در اینجا، همهی گرم و دنجی میندارد. وارد کوپه

 توانم بفهمم چیست. آید، اما نمیهراسناکی دارد. چیزی در آن هست که با عقل جور در نمی

ان مانم. ریگزاری یخ زده که در میانشکشم و به بیرون خیره میآید. روی شیشه دست میبوی اسپند و کندر و آتش می  

های . پونهکندهایش را کوتاه میبافد و پونهکند و میانه میهای توت فرنگی متحرکی روئیده. سوکی موهایم را شبوته

اش را در ی خانوادهاش، همهدارد. سوکی در زندگی قبل از مرگگذارد و بوی پونه، کوپه را بر میوحشی را در آب می

نداشته.  ندان اهمیتیزلزله از دست داده و تنها مادری علیل و بیمار برایش باقی مانده بوده که از کودکی سوکی برایش چ

رود. مادرش از غصه و کند و میآورد و در بیمارستانی رها میی درمان و مداوا به شهر میعاقبت مادرش را به بهانه

ا میرد. جسدش هرگز پیدکند و میی بیابان و کوه و دشت، روزی در چاهی سقوط میکند و سوکی آوارهکسی دق میبی

ور طداده و همینوقت، کار خاصی با آن انجام نمیبان پیر بوده که هیچ. مال یک سوزنشود. قطارش هم دزدی استنمی

کند او که به این قطار نیازی ندارد، خورده. سوکی با خودش فکر میمصرف یک گوشه افتاده بوده و داشته خاک میبی

ان را بگیرد و کارهای سوزناش را یاد میشود و راندن و نگهداریاش میبان پیر نزدیک و وارد زندگیبه آرامی به سوزن

ر را کند و قطابان رفته بوده پی کاری و قطار را به سوکی سپرده بوده، کار را تمام میدهد. یک روز که سوزنانجام می

 کند. دزدد و با آن فرار میمی

و از اینجا برویم. ارواح در اینجا سنگ و سوخت فراهم کنیم خواهد کمکش کنم و برای قطار، زغالحالا مدام از من می  

ر توانند از مکانی که در آن هستند خارج شوند. هر روح دتوانند گریه کنند و هرگز نمیی بویائیشان ضعیف است، نمیقوه

های آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه وجود دارد که باید آنها منطقه، مهلت معینی برایش تعیین شده و یک سری کلاس

ها تشریحی و عملی است و در پایان در مورد وضعیتشان شود. آزمونو امتحان بدهند و بسیار سختگیری می را بگذرانند
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جا د همانی بعدی بروند یا بایتوانند به مرحلهاند و میاند و ارتقاء پیدا کردهشود که آیا روح بهتری شدهگیری میتصمیم

ها تاناند هر روز به کوهسریزه و جواهرات است و موظفغذایشان از سنگ کنند.تری سقوط میی پایینبمانند یا به مرحله

 اِژِرکی پالکنند، به را که برای مصرف روزانه استخراج می های قیمتیهای اطراف بروند و قسمتی از سنگو دریاچه

ام و مجاز من یک بیگانه تقدیم کنند. سوکی برایم روشن کرده است که باید مراقب رفت و آمد و ترددم در منطقه باشم.

 آورند.ام را میبه ورود به منطقه نیستم. اگر گیرم بیاندازند دخل

رات توانند خاطشوند، هرگز نمیمدتی است در منطقه، یک بیماری مسری و لاعلاج شایع شده. کسانی که مبتلا می

کرار اند، هر لحظه تجربه و تاش شدهسته مرتکبشان را فراموش کنند و مدام، تمام رنج و عذابی را که خواسته یا ناخواتلخ

رده اند. سوکی وحشت کاند، آسایشی ندارند و روبه نابودیگذرانند. ارواحی که همیشه در رنج و عذابکنند و از سر میمی

کمتر آید. من هم اغلب در قطار هستم و گاهی وقتم را در مناطق کوری از منطقه که تردد در آن و از قطار بیرون نمی

سنگ، ممکن است اغلب در مناطق باتلاقی، کنار گوید زغالسنگ، سرگردانم. سوکی میگذرانم و به دنبال زغالاست می

ی پشیمانی منحوس، به یک ها پیدا شود. چه سرنوشت غریبی... حالا خودم هم دارم در این منطقهها و رودخانهدریاچه

اجرائی کند تمام ماست و آرزو می ، به امید معجزهها شدهه دامان ای کاششوم. به کسی که دست بتبدیل می روح پشیمان

، خواب و خیال باشد و ئاکام یک روز دوباره، از میان گرد و غبار ابهام و تاریکی، بیرون بیاید و از این که از سر گذرانده

آید را ح مبتلا که از دورها میعذاب خودخواسته رهایش کند. در ترددهای کوتاهم صدای ضجه و شیون و زاری اروا

 کنم وها، زیر خاک، جواهر و سنگریزه فراوان است. زمین را میام. در پای صخرهشنوم، اما هرگز با آنها برخورد نکردهمی

 کنم. مقداری یاقوت پیدا می

د. باید شکافته شو ی سختشان مثل گردواند و خوردنشان قلق دارد. اول پوستههای درشت و تر و تازه، سختیاقوت  

و  شود پختاش را که شبیه گوشت ماهی است، هم میی درونپوسته خوردنی است و مثل کشک شور است. بعد میوه

شود. جواهرها خراش و غیر قابل تحمل میشود خام خورد. گاهی اوقات صداهای شیون و زاری، گوشکباب کرد و هم می

ی پشیمانی هستم که صدای وکی منتظر است. در حال گذشتن از دریاچهدانم سروم خانه. میکنم و میرا جمع می

دهم که ، کلماتی آشفته و مقطع را تشخیص میشوم و از میان اصواتی حیوانیمی ترشنوم. نزدیکی کسی را میزمزمه

ور طهن خاطراتی دور غوگردد؛ گوئی در میاشود و به حالت طبیعی برمیرفته آرام میصدا رفته رود.رو به نرمی و توازن می

 کند.کند، گیر کرده و هر بار آن را بدون هیچ تغییری و با هیجان تعریف میای که نقل میاست و در زمان وقوع حادثه

 .نربه چند ماه نکشیده از دنیا میهای هیران ای قیماغ آورده. عروسش هیران، تازه فارغ شده. بچهسوری اومده و کاسه»

و روی دست و پای بچه، نادعلی  خوننهر چقدر دعا می .گندنو مثل گوشتی فاسد می هشمی ن شلدست و پاهاشو

هیمن پسرش که  گهمیزنه. سوری حرفای هولناکی می .کنه، فایده نمیریزنآب دعا می نویسن و تو گلوشمی

هر. سردابِ پایین ش رفتنمیی شهر، خان، داروغهدعلیهمراه محم نشین افراس، چند شب پیش، افرا رو دیده کهخاکستر

. شبِ تاریک و مرطوبی بوده و پسر سوری شنهای شهر هم داخلش نمینها و دیووسردابی قدیمی و متروک که حتی سگ

 . طرف، افراس م اول شک داشته کهوخان
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یکیِ شب، رتا توافرا و برق نگاهش  سبز اما چشمای چادری مشکی و لباسی ضخیم و سیاه؛ زنی بلند بالا پیچیده تو  

 کنهآماده می خودش رو . هیمنرفته و افرا پشت سرش میومدهخان جلو میکنه. محمدعلیمطمئن می رو هیمن مادرمرده

اغای رمق چرهای بیکه زیر اشعه بینهمیخان رو وای میسته و محمدعلی. پشت درهای آهنی سرداب کنهدنبالشون میو 

آغوش تو  ای افرا روو اندام ترکهکنه از تن می ش روهای چرک و منحوس نظامیس. لباداره، چادر از سر افرا بر میکوچه

ی شدهآلود و دستمالیی هوسهای بریدههای کیفور داروغه بوده و نفس، قهقههشدهشنیده می. تنها صدائی که کشهمی

 «.زنی که به لذتی تاریک معتاده

در کند یصدا گوئی شروع مشود. بعد از مدتی د و به خرناس تبدیل میرورفته در اصواتی حیوانی فرو میرفته ،صدای پیر

رد و گیشود، دوباره صدایش حالتی طبیعی میلولد. حمله که متوقف میمی روی زمین ی زردهای نر و مادهمیان عقرب

 شوند.ها شروع میزمزمه

ه ک خاندیگه محمدعلی؛ نداره ن هم ابائیشور قبرستودختر نجس من، از خوابیدن با مرده. افرا گهسوری راست می»

شنوم. میمدام ، زنهافرا بیرون می یبریده که از گیسای خان روی محمدعلیانگیز و هرزهسهله... در ثانی، من بوی نفرت

از وشمو بیخ گ ی فسادِنم تا وقتی جرثومهتومی که این همه ناپاکی و پلشتی دیدم چطور افتم. منیاد روز اول قبرم می

ی خالی که های کج و کولهاز کوچه پس کوچهکنمو چادرمو سرم می م؟برذارم و راحت هستی ساقط نکردم، سرم رو ب

یر زدارن و ها چمباتمه زدن ههای بلند خونیاکریمای لاغری روی رف گذرم.می زنهبیرون می کل ازشونبوی عفونت و ال

یی اتازه بالغ شده بود که دستخوش درد. افرا ندازهای دور مییاد خاطره ن این منظره منو. دیدشننور خالص آفتاب گرم می

نی ای حیوومرغ و روغنداشت. معجونای شیر و عسل و تخم شد. کمرش لق شده بود و مدام خونریزیعجیب و طولانی می

خت شده ای شهر ادمو با آ شهرو فتح کرده بودن . یاکریما،چاق بشهو  بستم تا جون بگیرهمختلف بود که به نافش می

الدوله بیهوش افتاده. هراسون معین و گفت افرا نزدیک سردابِاومد ن ی سوری، هراسودختر کوچیکه روز هوری، بودن. یه

خوره. افتاده رو زمینو تکون نمین جوی خاکستری یاکریما بیهوش و نیمهحلقه میوندیدم که  نواو خودمو رسوندم اونجا و

پاهای لاغر  و به آنی به هوا پریدن ن،ا حیروبردم. یاکریم، بیشتر به عقوبت زندگی پلیدم پی میشدمتر مینزدیک هر چی

 لغزید. ن رد باریکی از خون روی زمین میولو شده بود و از میونشوو مهتابی افرا واضح شد که روی زمین 

داد، ی سردش که بوی کافور میکوبیدم، جسم عرق کردهم به صورتش مینی و گُر گرفتهاستخو هر چی با دستای  

تا رفت کنار میم م از پیش چشماهای نامرئی اوهامرده بود و حالا پرده انگار اصلاً از همون اولداد. ن نمیواکنشی نشو

و با وندمکشمیکشون، زمین بلند کردم. کشون رو ازنش جو. جسم باریک و بیشهکه زاده می هاز زخم تنها زخم باور کنم

جنین  .ی برنداشته بودم که دیدم چیز لغزون لزجی از بین دو پاهاش خارج شدو افتاد زمین. هنوز چند قدمشبردممی مخود

ر اثر فشار درد ، بافرا باشهبند انگشت که پیش از این سقط شده بود و صاحب جنین که  ی یهآلود، به اندازهکی خونیکوچ

و از فردا هجوم این ننگ، مثل گردابی خونی که رو دستم مونده بود ه، با جنینیاز حال رفته بود. دختری تازه بالغ شد

 ندههای سرداب واموند. پلهمون میمونیرو پیشو و داغش تا ابدشدو نقل هر محفلی میپیچیدخانمان سوز توی شهر می

م زداین همه سگ دو می که با این پاهای متورم واریسی بودم از کجا آورده جون سگی رونم این دو. نمیگذاشتمزیر پا  رو

 «گفتم.و آخر سر، آخ هم نمی
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که روی  شودهای قاشقی رونده، روح پیرزنی فرتوت و کور با دو گیس بلند سفید، واضح میروم. در میان گلجلوتر می

بالا  فشود و روی زمین ککم دوباره دچار حمله میپیرزن کمریزد. خزد و کلماتی را با تنفر بیرون میزمین زخمی می

می بعد گیرد و ککشد و دوباره جان میکند. اما با تنفر جیغ کوتاهی میکند و تمام میجان می کنم داردآورد. تصور میمی

 دهد.ادامه می

جنای ل پاهام تو. کنهروشن می ریزه و راه رون گنبدی مشبک و نمورش بیرون میتاریکه اما نور روز از آسمو سرداب،»  

 وت. معلومهالملوک ، دشت تاجباز سردابآهنی نیمهن در اون جلو از میو. رهشون از بین میو درد رهکف سرداب فرو می

روار پیدا های پای با گلی نسبتاً بزرگ و رسیده، بوتهچرخمومی بنفش تنکش هایالملوک با بوتهی تاجدشت سوخته

گردم ساکته و بوی خاکستر مرده میده. برمی متروک،. دشتِ ش بیرون نزنهکه شیره کنمو جوری از ریشه درش میارممی

آب  وت بلندشهای همراه ریشهش رو و برگای سبز و کشیدهکنممیاز ساقه جدا  الملوک روی تاجهای رسیدهگلخونه و 

ل ح رو آروم آروم تو قیماغ سوری ی زهرعصارهبعدش . بیادم ی کم بجوشه و قووچند ساعتی با شعله میذارم. جوشونممی

  .به خوبی به خوردش بره و غذا جا بیفتهتا زهر  ساعتی روی اجاق بمونهچند کنمو میذارم می

 رو از روی زمین بردارم م ننگ این تباهیخوا. حالا که میمیستموای شو پشت در اتاق میرم بالا زننده رو های مدورِ پله

لباس  خیلی خیلی روشنه و افرا تواتاق،  باره که بازه.برای اولینآلود چرک، در گناه .کنمدودل شدم. اتاق ساکته. درو باز می

ی دهمن کجا و اون کجا؟ جسم چروکی. کنهنه میش رو شوسنگین بلوطی و گیساینازک سپیدی پشت پنجره ایستاده 

 وار درروی میز زه ی مردای شهر، دنبالشن. غذاروکنه و دختر بلند بالای ماهی که همهکوری که سگ هم نگاهش نمی

ها لهپ بندمو ازمی رو این بار خودم با اطمینونم. درِ مضحکِ متجاوز شخارج می هیچ حرفیبیو ذارمی کنار پنجره میرفته

 . الملوک رد خور نداره و این بار دیگه کارش تمومه، تاجدونم اگه دختره بازی در نیاره. میمیام پایین

روی زمین ا خریدمو که به مرور از بازار دستفروش زیادی روی دیده آب رای فولادیچاقوهای دسته صدفی و خنج  

خزم تو اتاقش بتاریکی،  توشبی  نصفه شبی، م کهاونقدر جرأت نداشتا، هم این سالتو تموکنم چرا می تعجبو چینممی

 فرو قلبش تو دیده رو بیفتم تو حمومو و خنجر فولادی آبا راحت بشه. یا روزی از روزو خیالم و تو خواب کارو تموم کنم

ز هم بدرم. اما چیزی که همیشه ا ایش رو، بدن شهوانی ترکهبشهم آروم کنمو تا جائی که حرص و خشم فرو خورد

ای که حرارت کشیده ها بوده. چشمایآخرین لحظه تو معصومشزمردین  ایچشمتو ، چشم دوختن کردهمنصرفم می

به قی ی عمیچالهانتهای  در زنه و انگار تمام وجود منوازش بیرون می گریختن از این زندگی نکبتی زندگی و جسارتِ

 . کشونهمضحکه می

ای . صدای خرناسشهتمام وجودم گوش می میستمووایبالا. پشت در اتاق  مرمیمتعفنو  هایفتمو و دوباره پلهراه می  

هایی کوتاه و . خرناسای خفه، تبدیل به جیغهشبه سختی شنیده می کنه بتونه فریاد بزنهتقلا میداره حلقی گرفته که 

ا . عاقبت چیزی سنگین بمقدارش رو بیرون بریزهی زندگی بی، عصارهوجودش رو یعصاره سعی دارهکه  شهخفیف می

ورده و ی فروخهای. صدای منقطع نفسشهسکوت می میسته. برای مدتیو از حرکت وای خورهصدائی مهیب به زمین می

. ا در میاماتاق از پ ی. پشتِ درِ بستهشهخفه می داره مهایی که آروم آروی قی و نفسکنندهمشمئز بوی. میاد تو گلو مونده



54 
 

 جرعه جرعه تو حلقم ریخته و مثل زهر هلاهل کشه. کسی که این زندگی ملال آورواتاق نفس نمی دیگه کسی تو این

و فتاده رو زمین ا شنجونی تازه قدم میذارم. جسد بیگورستو کنمو بهدرو باز می کرده بود. منصیبیه مرگ تدریجی رو 

انگار هر نده و باز مو قید و بند،های خون روی زمین و دهنش رو پوشونده؛ اما چشماش... این چشمای جادوئی بیلخته

لا هم جسم اح .کنهتف میصورتم  توبا جسارتی مخصوص  ها بهم بگه،سال تو تموم ایننسته یا نخواسته وکه نت چی رو

 چه هیولای شیطان صفت این چشما انگار یادم میاره پشیمونم و عقیمم، آروم گرفته و تهی شدم؛ امام و هم روان فرسود

 «.ایمهرزه

بار خورد، چندینکند و میدسته پیچک رونده می اندازد و دستهطور که به زمین چنگ میپیرزن کور سفیدموی همان  

اره از افتد و دوبکند؛ اما بعد از مدتی باز به حرف میکند و جان میصفت هرزه را تکرار میپشت سر هم هیولای شیطان 

دارد یکنم. پوستم دارد شکاف برمآور را ترک میکند. با درونی ملتهب و افکاری پریشان، آن مکان خالی یأسسر شروع می

ای عمیق و زیبا کنم دارم در ته درهچکد و احساس میها قطره قطره خون میشود. از جای زخمو به تدریج از هم باز می

ام. دهیابم که راه را گم کرزنم تا به قطار برسم، ناگهان در میآغاز پرسه میطور که دارم در جنگل بیشوم. همانکاشته می

اندازه های همما از مکعبنرسم. آبنمائی قدیمی میبینم و کمی بعد به آبهای مدور و زیبایی از بخار آب میاز دورها هاله

وم. ششویم و سبک میو زیبای گلِی ساخته شده و آب زلال و گرمی در میانش در جریان است. خودم را در آب گرم می

 رسد، شاید بتوانم ایناش بسیار نرم و مرغوب است و به نظرم میدهد و کمی شور است. خاک اطرافآب، بوی گوگرد می

  سنگ برسم.اطراف به زغال

اش زحمتی ندارد. کمی که گود نرم و مرطوب است و کندن ،کنم. خاکدار میزمین را با چند قطعه سنگ تیز و زاویه  

دهند، اما ناگهان زیر پایم خالی کشم، بوی املاح معدنی میهای نرم دست میشوم. به دیوارهمی اششود، داخلمی

شنود. دست و پایم درد زنم، کسی صدایم را نمی. هر چه فریاد میکنمای عمیق و تاریک سقوط میشود و به حفرهمی

توانم بلند شوم و برای رهائی فکری بکنم. هر شود. میکند و زخمی است. بعد از مدتی طولانی، بالاخره درد آرام میمی

ست. به اطراف دست ام با زمین زیاد اشود. گودال تاریک است و فاصلهخواهم، خبری نمیزنم و کمک میچه فریاد می

خورم با پیمائی به دری بر می. بعد از مدتی راهروممیگیرم و کشم. راه، از چهار طرف باز است. سمت راست را میمی

شود و کشم. در باز میکند. با خشم قفل را میقفلی بزرگ و قرمز رنگ؛ که احساس مضحک و تحقیرآمیزی منتقل می

روبه ی مخقلعهیک  درون کوک است و بوی ملایم گل محمدی در آن در جریان است.شوم کم نور که مشوارد فضائی می

ام. مات و مبهوتام که از آن چیزی جز دیوارهای آجری سر به فلک کشیده باقی نمانده است. پیکر زندانی شدهو غول

بیند. اصلاً شاید از همان وقت که یام را مام یا مرده و شاید این روحم است که دارد ماجراهای بعد از مرگدانم زندهنمی

یش عروسکی نماام و دلم برای روزبه، بستنی شکلاتی و ی پشیمانی، سقوط کردم، مرده باشم. خسته و فرسودهبه منطقه

  تنگ است.کردیم، با هم تماشا می هاآخرشب کهی سه برادر افسانه
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□ 

م را چشمان ،آجرها ام.ام و به زمین چسبیدهسفت شده .گذرد. من تنها هستم و کسی اینجا نیستزمان به کندی می  

 کند.ام میهایم و نگاهشان دارد دیوانهاند توی چشم. زل زدهکنند حملهخواهند به من میانگار  ،ترسممیآنها از  زنند.می

ام، تهمن که از آینه گذش بلند شوم و از آجرها بگذرم. هر طور شده باید پایمشان.میگاهی دزدکی  ،گیرممی شاننگاهم را از

 .سرم را پوشانده ،کاه از کنم حجمیسرم سنگین است. احساس میدانم. راه گذشتن از آجر و سیمان و سنگ را هم می

، روی رندگانپ شکند.میو  افتدمقابل چشمانم به زمین می مرغ دریک تخم ریزند.ها پایین میکاه خورم.خفیف میتکانی 

ربط ان بیچند اند.به درخت نسبتم داده و اندحرکت یافتهمرا بی خنگ،مهربان  هایپرندهعجیب است،  !اندساختهسرم لانه 

 عجیب است که هنوز نفس. بازی کردهبرایشان دت نقش درخت را که معلوم نیست چه م حرکتجسمی بی هم نیست،

های مکمی بزرگتر از تخ؛ بزرگند اند.ردهجا خوش ک ،های پرندگان در آنتخم گذارم.زمین می رویرا  لانه کشم.می

کی ی ام و جانی در بدنم باقی نمانده است.گرسنه .اندرمقو بیپاهایم خشک شده و اند هایم سفت شدهنامعمولی. استخو

ای ارهاما چ آورند.د حتماً چشمانم را از کاسه در میکه بیاین پدر و مادرشان ..ناچارم. خورم.کنم و میشها را میاز تخم

کر فکنم، آنها به چه فکر می شان کنم. دارممسخرهکنم سعی می شوند.، سست میکم در نگاهمآجرها کم حالانیست. 

  .یابم تفاوت بینمان همین استو بعد در می ؟کنندمی

اهایم را پ زمین سفت و سخت است. شوم. باید چند قدمی راه بروم.به سختی از جا کنده می دهم.جرأت می مبه خود  

نم که اغلب رساخودم را به جایی می درد دارم.هنوز چون ، امشاید نمردهکند. همه چیز درست کار می .میکشم زمینروی 

 شوم.جا نقش بر زمین میهمان .گیردیم را میاهآخرین رمق کشد ومیام درد جانکاهی مثانه کنم.می دستشوئیدر آنجا 

 و. حجم وسیعی از زمین خیس شده کنمنفرین می توانم،هر چه می اش راقطار لعنتی و سوکی و پیچمخود میبه از درد 

یزی چ کند.درد، وجودم را متلاشی می و شودجا تاریک میبندم. همههایم را میچشم ام.نشده دچار چنین وضعیتا به حال 

ر در اث گیرد.کند و باز مییک بار ول میای هر ثانیه کند.کشد و در خود جمع میشکمم را می مختلف ، نواحیاز درون

لیل هر لحظه بیشتر تح و ماندنمی باقی کنم چیزی از منگمان می و شود، وجودم تخلیه میتماس هر چیز بیرونی با آن

از میان  ی خارکمی دورتر یک بوته زنم.پلک می کشند.هایم را میانگار عصبشود. بند بند وجودم کشیده می روم.می

اختیار یب شود.کشیده می آلودماشک خار در نگاه یی نگاهم مورب است. بوتهزاویهاست.  بیرون زده هم سطح زمین ردیوا

اند هایش انگار از کار افتادهعصب دستم پر از خون است. کند.درد فروکش میفشارمش. سخت می و اندازمبه آن چنگ می

  چ است...، هیکشم یا در برابر دردِ مثانهنمی که دردی

 .ترسمیم آید.کم از ریشه در میدارد کم شود. انگاردرد کمتر می ،شومهر چه بیشتر آویزانش می شود.میخار از جا کنده ن  

 زمین ار وخ و هائی هنوز منرشته آید.از ریشه در می بالاخره،خار، دهم و ادامه می ؛ امااستام این آخرین توان باقی مانده

 شود. شهامتم را نشانه رفته است.از زمین کنده  خواهدو نمی ای قوی داردخار ریشه یبوته کند.میرا به هم وصل 

 تاریکهای تمام لحظه کند.را جبران می هایمها و پشیمانی، شکستتمام دردها ، مثل اینکهنمخواهم رهایش کنمی

مام ت های دل کندن را.تمام لحظه خاکستر شده است.ام و تبدیل به ی آنچه که خواستههمه کند.م را روشن میازندگی

ی ، یک ثانیهدر یک لحظه، یک آن .این خارهای جادوئی..سازد. همه را برایم ممکن می تنهائی را. های غربت را.قهدقی
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 شهایخودش و ریشهزند. خار از دل خاک بیرون میشود. می کندهو بالاخره کند از خاک دل میهایش آخرین ریشه نوری،

 و حیرانم ام.وحشت کرده شویم.ای پرتاب میبه گوشههمه  روند.شوند و به هوا میو آجری مستعمل، از زمین کنده می

اهد هر خوکنم و دلم میهق میتمام آن چیزی که بر من گذشته است، پیش چشمانم تصویری حقیقی و ممکن دارد. هق

 .فهممدیگر چیزی نمیآورد و ی هجوم میبیدار شوم. تاریکشوم چه زودتر از این کابوس 

ر در تکه آج بینند.مرا نمی ،شانیهااند سراغ تخمها آمدهپرنده .ناآرام استافکارم  .آیمبعد از مدتی دوباره به هوش می   

نم من وباران گرفته های سالم. خورده میان دندانل دندانی کرممث ؛پیش رویم ش در دیوار،اجای خالی و دستانم است

یر باران ز ،خار یها را برداشته بودم. بوتهکاش تخم ها نیامده بودند.کاش پرنده است. خیلی بدم اشرایط جسمی بارد.می

خورم و کمی باران می ام.تشنه. ، آنها هیچ دردی ندارندکشمبیرون می انگشتانمیکی از ا را یکیخاره باطراوت شده است.

خودم را به سمت دیوار  بقیه را هم درآورد. ،، پس شاید بشودیکی از آجرها در آمده اگر شود.کم خیس میصورتم کم

جای  ؛کنمن را میبا دست دیگر زمی پوشانم.ام را میدست آسیب دیده آید.مستأصل می وبه نظرم قدیمی دیوار،  کشم.می

 گیرمبار تمام توانم را به کار میچندین .زنمبه دیوار، کنار جای خالی آجر ضربه می شود.کمی گود می خالی آجر کذایی را.

 زنم.بیشتر ضربه می شود.آجر لق می باید طاقت بیاورم. هایم.ها و خشمبا تمام حسرت زنم.ضربه می زنم.ضربه میو 

جرها های میان آباریکه ،با هر چه دم دستم است شود.کم شل میکمآجر  زمین خیس شده است. شود.بیشتر سست می

 زنم.یبه آنها ضربه م کنم.اطراف آجرها را می شود. ترآسانباید چیزهائی پیدا کنم که کندن  افتم.به راه می تراشم.می را

 امجر دیگر درآوردهیک آ اش کنم.توانستم خالیام پرتر بود و بیشتر میمثانه کاش سست.و خیس باید بیشتر خیس شوند. 

 ..کنم.کار را رها می دهم.بهدر یکجا نباید همه را  باشم و نیرویم را ذخیره کنم.آرام باید  ام.چندتا را شل کردهو 

ل ی سنگین که انتهایش را با گام و دو گیس بافتهام؛ با موهای بلند مشکی که از فرق سر باز کردهساله 8آید یادم می 

خان یونس ،یاوانای اطراف ری تفریح. هایم دشتآمده اسحاقی ام. با ژیان قراضهای سرخ رنگی بستهسرهای شیشه

های خشخاش مانندشان تک و اسحاق و من. زمین خشک است و خارهای بنفش تیره با گل دوست قدیمی اسحاق،

شود که تک درخت تنومندی رویش خم ی کوچکی دیده میتر چشمهاند. کمی آن طرفتوک، توی زمین خالی فرو رفته

ستم خان دتوانم خودم را نگه دارم. یونسکند و نمیام درد میاند. مثانهاش کردهرهشده است و نیلوفرهای کبودی محاص

سنگ  خان تختهرویم که از زمین اصلی فاصله دارد و شبیه گودال است. یونسگیرد و با هم به زمین وسیعی میرا می

ام ز تمام نکردهنشینم. هنوتخته سنگ می زنم و پشتکنم. دامنم را بالا می دستشوئیگوید بروم کند و میبزرگی پیدا می

گوید کارم که تمام شد، خودم را با خاک تمیز کنم. شود. میخان روی زمین کشیده میگر یونسی بلند و سلطهکه سایه

غض گیرد و بخواند. لرزشی خفیف سراپای وجودم را در بر میهای غریبی از سیدور میگیرد و در راه آیهبعد دستم را می

 نگاراکنم. لرزم و احساس شعف میدهد. هنوز میفشارد. گرمای دستانش روحم را جلا میخان دستم را میکنم. یونسیم

  برم که شبیه پیشگوئی است.ام و در رؤیائی مقدس به سر میطلسم شده

یه . به دیوار تکآبی آسمانی است پرهایششاه، رودشان آن اطراف رژه مییکی اند.ها خوابیدهروی تخماند و آمدهها پرنده  

ها را رها خمت کنند.نشینی میها عقبپرنده .کنم بتوانم زیر این باران سرد، دوام بیاورمفکر نمی آید.ان میبار کنم.می

 لکنم. رویشان را اندکی با گِ ها را نگاه میتخم ..گیرد.دلم می دهند.وقت رفتن صدای اندوهناکی می روند.می و کنندمی
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باید آجرها را از ریشه در آورم. باران شدیدتر شده  گردم.برمی شاید در امان باشند. دیوار.ذارمشان کنج گمی ،پوشانممی

من  واما سرد است. سرد است  باران همیشه برایم خوش شانسی آورده است. .میرمیمانم یا زیر باران، منده مییا ز است.

ذرد. گمی مدتی ام.یک گودی عمیق ساخته کنم.می ترآسانزنم، جان کندنم را ا میر آجرهای که با هر ضربهب بیمارم.

راف اطشوم. باید از میانشان رد می و شومخیز مینیم ست.اتر از آن اولی سختخیلی درآوردن اینها،  .آیددر میآجر از جا 

بینم یم از دورها لک لکِ شاهْ پر آبی را د آمده است.نفسم بنو  امانم را بریده ،درد ند.ارمقبی دستانم گود کنم.بیشتر را 

کند. لک لک در مقابل چشمانم مات و های هوا را تصرف میسلول ،دهد و بوی سیبرا تکان می هایشبالکه در باران، 

 آورد.شود و خاموشی هجوم میکشیده می

□ 

م ورم ادست زخمی ام.آن طرف دیوار ماندهو  وارمیان دیدر جایی  شود. باران قطع شده وهایم به سختی باز میپلک  

ن م ،واقعیت اما چیز دیگری است شاید از دیوار رد شدم. ،باید امتحان کنماما دردی ندارم.  ؛رودنفسم پس می وکرده 

دیوار رد بالاخره، از  کند.راه را هموار می کمی کندن، نمانده است. باقی چیز زیادی زنم.خاک را کنار میام. زندههنوز 

دم ها را یاتخم اند.به استقبالم آمده ،های جام جهانیمثل قهرمان کشند.برایم هورا می ،های خار آن بیرونهبوت .شوممی

م. کنجایشان را امن میو  گذرانماول آنها را از مرز می شاید بشود کاری کرد. دارم.میآنها را بر باید همراهم باشند. نرود.

رق ب لرزد.صدایم می و امپیر شدهکنم احساس می شود.از وجودم به هوا بلند می یانی دور،غبار سال. تکانمخودم را می

 ماگذاشته را جا مضحکاین دیوار  آن طرف دیوار... دیگر آن طرف دیوارم. گذرم.گیرد. از مرز میشادی در نگاهم جان می

دم خو .کشنددر مقابل چشمانم قد می ،دورتر اجتماع سبزیی کم ...؛ چیزی که برایم محال بود و ناممکنرومدارم می و

 انهایشگردنتا  ی بزرگبرکه روند.ها رژه میمیان درختدر  ،های سخاوتمندلکلک رسانم.را به سختی به جمعشان می

بلند جائی  زر ا. آوای غمگینی هر چند یک بااندو نیلوفرهای آبی درشت و زیبائی در میان آبگیر درخشان، روئیده رسدمی

 آید.م میزند و به طرفشتابان بال می شاهْ پر آبی، لکِلک کنم.شان دراز میها را به طرف یکیتخم آیم.. جلوتر میشودمی

 ی چشمان روشنش بالا رفتهگوشه خندد.کنم دارد میفکر می .دهدو بوی خاک می آرام است ایستد.درست روبه رویم می

ا هم توی کند و بسوارم می کند.باز میهایش را یکی دو بار کوتاه، بال و کشدیک نفس کوتاه می د.حالتی دوستانه دار و

 بخشی دارد. برکه آرام و آشناست و احساس شاد و لذت رویم.آب می

خودم  م.روشوم و در میان آب گرم فرو میبه آرامی از لک لک جدا میگذارم و ها را در آشیانه میشان تخمنزدیک لانه

هائی سنگین و کدر از وجودم برداشته شده و کنم لایهآیم. حس میبعد از مدتی روی آب می شویم وهایم را میو زخم

ها خبری نیست و دارم کمرنگ کنم. از زخماش میآورم و بررسیام را بیرون میام. دست زخمیمثل پر کاه سبک شده

زی که اما چیشوم، تر میرنگروم، کمهر چه بیشتر در آب فرو می. تر استکمرنگانعکاس آب  درانگار تصویرم شوم. می

 کنم. مثلزنم. انعکاس خودم را در آب تماشا میعاقبت از آب بیرون میشوم. واضح است، این است که هرگز محو نمی

به اند اما م که از آب گذشتهتپد و موهایمی هنوزام باقی مانده که ام و تنها قلب کوچکی در میان سینهشیشه شفاف شده

بار در طول آمدنم به روم و برای اولینپیکر به خواب میهای غولی نخل مرداب. زیر سایهاندقوت خودشان باقی مانده

ف ها، برکه را تصرشوم، اجتماع ساکت لک لککنم. وقتی بیدار میدغدغه میدنیای درون آینه، خوابی آرام، راحت و بی
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گردم آید که خنک است. کمی اطراف را میدارند. بوی عجیبی می و درخشانی کنندهوفرهای آبی، زیبائی خیرهیلاند و نکرده

شوم با بوته خارهایی لاغر و بنفش و بعد از مدتی به ای میروم. وارد جادهگیرم و میها میو راهم را از میان نخل مرداب

شیمانی را ی پاست. شاید بهتر است برگردم؛ اما راه برگشت به منطقهرسم که شبیه به جائی مانند پاسگاه مکانی می

یک  ای ایستاده و روینزدیک بخاری دودزده ای،ترکهسرباز  شوم.اتاقک نگهبانی می اختیار وارد پاسگاه ودانم. بینمی

ب ناخوشایندی رکی. بوی قهوه با بوی زُهم در هم آمیخته و تکه تویش یک ماهی است، خم شدهسطل بزرگ آهنی 

 گویم:و می کنمرا صاف می ساخته است. صدایم

پشیمانی.  یمنطقهاینجا، گردم. اسمش یاوانه. گفتن اومده ی پشیمانی اومدم و دنبال پدرم میسرکار سلام. من از منطقه»

 «شناسین؟کنم. شما کسی به این اسم نمیگردم، پیداش نمیاما هر چی دنبالش می

 شود.نشیند و مشغول نوشتن میمیزش میرود پشت سرباز می

ختلفی های می پشیمانی. غرب و شرق و جنوبم هست که محلهه، شمال منطقهی پشیمانی؟ اینجا سِرِشْکجای منطقهک»

 «جون؟داره. بهت گفتن کجا بچه

 «ی پشیمانی.دریاچه»

 «. بلدی؟جا که مثل استادیومهس. همونور؛ جنوب منطقهی پشیمانی، میشه اگِدریاچه»

 «جارو گشتیم.آره. اما اونجا نبود. همه»

ون، ی ارواحو داریم. الان یکی پیششه، اومد بیرخب. باید صبر کنی، با سرگرد حرف بزنی. ما اینجا یه لیست از همهخیله»

 «تونی بری تو ازش بپرسی.می

نم و د از این همه رنج و سختی یاوان را پیدا کام شود. شاید بتوانم بعنشینم تا نوبتجا میکنم و هماناز سرباز تشکر می

کمی آرام شوم و سر و سامان بگیرم. بعد از مدتی دختر جوانی با موهای کوتاهی که از زیر کلاهش بیرون زده وارد 

 شود. عصبی و کلافه است و معلوم است عجله دارد.می

 «سرکار سلام. اومدم خلافی رو گزارش کنم.»

 کند. سرکار سرش را بلند می

 «ن، یه نفر مراجع تو اتاق سرگرده.باید صبر کنی»

کند. دختر جوان که آشفته و مضطرب است، به من شود و با سرکار خداحافظی میاش تمام نشده که مراجع وارد میحرف

 را ترک دهم و سرکار و دختر، اتاقک نگهبانیگیرد که زودتر برود داخل. سرم را تکان میکند و اجازه میای میاشاره

ود. در شگذاریم و دختر وارد اتاق سرگرد میسر میزمهریر را پشت راهرویافتم. کنند. بعد از مدتی دنبالشان راه میمی

 .آیدمردی لاغر با قدی متوسط دارد میشوم تا سرباز رد شود. از انتهای راهرو های ابتدای راهرو پنهان میدستشوئی
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رگرد س بینم کهباز، میرسانم و از میان در نیمهرا پشت در میبندد. خودم تا نیمه می شود و در راسرگرد وارد اتاق می

 د: گویمی ،بردارد دخترتواند چشم از انگار نمیکشد؛ نشیند و خمیازه میپشت میزی که برایش کوچک است می

 «خب، گزارش تخلف چیه؟»

ی لهک کنمقت مینشیند. حالا که دو می کندک معرفی می، خودش را ژنیکندگردنش را باز میشال دختر در حالیکه  

دارد.  یدسفو پوستی  مشکی، ابروهایی پرپشت، دماغی عقابیفرورفته و چشمانی  اشهای پهنسرگرد در گردن و شانه

یک ژن. لاح شدهصورتی اص با سبیلی کوتاه و مرتب وو مشکی دارد با اورکت نظامی  مشکی با پیراهن سفید به تنپلیور 

کنیم و مدیر زندگی می انتهای خیاباندر  76های بلوک گوید ما در ساختمانکند، میگردنش را تا میطور که شالهمان

وقت است که از درد و بیماری در عذاب مان است که فلج است و ام اس دارد. خیلیساختمان هستیم. زنی در همسایگی

اش نیست. ها تنها به خاطر بیماریزنیم این درد و نالها ما حدس میکند. اماست. با همسر و دختر جوانش زندگی می

طور که همانژنیک دارد. کند و حتا یادداشت برمیکند. سرگرد به دقت گوش میگردن را تمام میتا کردن شالژنیک، 

کر حاشیه بروم؛ ما فخواهم ریزد. راستش نمیاش را حفظ کند، کلمات را با فکر و شمرده بیرون میسعی دارد خونسردی

 بیند و فریادهای دلخراشش مربوط به همین موضوع است.اش آزار میکنیم او در خانه از طرف خانوادهمی

ش کند. ژنیک پاهایجانبه رویش زوم میگذارد. دوباره با توجهی همهاش را موقتاً کنار میسرگرد، خودکار بیک مشکی   

نافذش را با تحکمی کنترل شده، گشاد مشکی . سرگرد، چشمان شوده جا میو کمی روی صندلی جا ب کندرا جفت می

ی ابا چه عدله» :گویدسرگرد می «ها.من، پدرم و همسایه» :گویدژنیک می «؟منظورت از ما کیه» گوید:کند و میمی

 :گویدژنیک می «؟واثرات چی ر» گوید:سرگرد می« اثراتش رو دیدم.» :گویدمیژنیک  «ثابت کنی؟خوای حرفت رو می

 «زنن.می اونا آیدا رو ؛ات آزار جسمی و ضرب و شتم را دیدماثر»

ند و دوباره کش را باز میاگردنکند. ژنیک شالشود و اندکی طول و عرض اتاق را بالا پایین میسرگرد از جایش بلند می

لی حسابی که با فحاشی مرد و دخترک و دهد. چند روز پیش بعد از جاروجنجاادامه می شود وش میامشغول تا کردن

اهم ربه خانه شان رفتم. شوهرش نبود و دخترش با اکراه ی احوالپرسی از آیدا به خانههای آیدا تمام شد، به بهانهضجه

از ردگی مها از فرط ورم و خونمنگ بود. یکی از چشموداد. آیدا با چشمانی بادکرده و کبود، کنج دیوار دراز کشیده و گیج

شد. پرسیدم آیدا چه شده؟ انگار مرا نشناخت یا شاید خودش را به نشناختن زد و از هراسی ناشناخته رویش را هم باز نمی

برگرداند. دخترک گفت توی حمام افتاده و سرش گرفته به شیر حمام. کارکرد مغزش هم چندان تعریفی ندارد و دیگر نه 

ردارم ی دخترک چشم بشدههای مانیکورتوانستم از ناخندانم چرا نمی. نمیزندشناسد و نه با کسی حرف میکسی را می

 شان بیرون زدم. و از خانه

 :پرسدکند. مینشیند و دوباره یادداشت میسر جایش میآید سرگرد می

 «؟اونا هم چیزی دیدنها چی؟ همسایه»
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 مستأجرای جدید هم مدام تورفت.  گذاشت، وضوعن از سربند همین می دیوار به دیوارشوبله همسایه»گوید: ژنیک می

نه  اونا گن. مینبه روی حقایق ببند ون روچشمش توننو نمی نشنومی وحشتناکیای گن چیز. میهستنعذاب و شاکی 

 «.دنو مدام آزارش می ارن که زندگی گیاهی دارهای به حساب میمرده نوبلکه او کنن،تنها از بیمار، پرستاری نمی

یدا تو خونمون پهم امروز و این: »گویددهد. میکشد و به سرگرد میرا از ته جیبش بیرون می ایی مچاله شدهامهنژنیک، 

 «کردم.

 «.ومدهای آیدا بیرون نهبدم که از خونم از بوی نامه تشخیص تومی» گوید:خواند. ژنیک میگیرد و میسرگرد نامه را می

  «؟دهچه بویی می مگه» :پرسدهایش و میگذارد روی میز کنار یادداشتو میبوید کند، میسرگرد نامه را صاف می

  «رود(.ای که در چاپ دیجیتال به کار می)ماده u.vای شبیه کننده یا مادهی ضدعفونیبوی ماده» :گویدژنیک می

ها صاف شوند، آیدا چروک های نامه را هر طور که شده صاف کند. انگار اگرمعلوم نیست چرا سرگرد اصرار دارد چروک

 «مرد چه کاره است؟» :پرسدنجات پیدا خواهد کرد و دیگر از رنج و عذاب در امان خواهد بود. سرگرد می

کنه عا مییا اد مالی خوبی ندارهو گاهی کارگری. وضعِ  کنهو گاهی مسافرکشی می ای دارهپراید نقره یه» :گویدژنیک می

ا از طریق ی کرد تنه گرفته تا خرج درمان آیدا. حتا سعکرد کمکشون کنه. از خرید مایحتاج خونداره. پدرم چندین بار سعی 

  «، اما مردک قبول نکرد، بهزیستی هم چندان پیگیر نبود.بهزیستی براشون کمک بیاره

« ر آیدا.وهمرد، ش»کند: سرگرد نگاهش می «کی سرگرد؟» گوید:ژنیک می «؟ی اعتیاد هم دارهسابقه» پرسد:سرگرد می

ش دستا اوقات دیدم کهو گاهی ومد، اما حالا دیگه نمیادساختمان می قبلاً کمی بوی تریاک تونم. دونمی» گوید:ژنیک می

  «.زننش دو دو میلرزه و چشمامی

 «باز کنم؟ تونم کمی پنجره روسرگرد، می» :پرسدکند. ژنیک میدهد و یادداشت میسرگرد سر تکان می

 «ی؟مونده که بخوای بگهم باقی ایچیز دیگه»دهد. ر، سری تکان میسرگرد، متفک

  :گویدگردد و میخورد. برمیش میاتوی صورت ی سردکند، هوای تازهطور که پنجره را باز میهمانژنیک، 

ایین ی پی طبقهی بالای آیدا و همسایهی طبقهی خانم وثوقی همسایهنهوقت پیش تو ساختمون دزدی شد. از خوچند»

ای اره چاقوی کوچک گیر و یهناخن بشه و تنها وسایلش روی جاکفشی جا مونده بود. یهنه خونسته بود وارد ما. دزد نتو

  «.دادنکننده میی ضدعفونیکه هر دو بوی ماده

پنجره را  ژنیک «شه ثابت کرد یا ثابت کردنش کار داره. پنجره رو ببند، سرد شد.نمیاین اتهامات رو » :گویدسرگرد می

 گوید: کند و با صدائی رسا میپوشد. عزمش را جزم میگردنش را میبندد و شالمی

 « م.اومدم اینجا تا از شما کمک بخوام و آیدا رو نجات بدسرگرد من »
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رون زده یزند به موهای کوتاه ژنیک که از زیر کلاه بکند و با نگاهی تهی زل میجور میوهایش را جمعسرگرد یادداشت 

ه گوید کآرام و شمرده می اندازد واش که خسته و ملتهب است. نگاهی دقیق به پرونده میمان کمرنگو بعد به چش

ید باید بروی گوهای ژنیک ثابت شود. میاما برای اینکه بتواند اقدام کند باید ابتدا صحت گفته ،گزارش را تنظیم کرده

دهی ساکنین ای بنویسی و بهایش را رؤیت کردهو اتفاقاتی که آثار و نشانه یک استشهاد مبنی بر سلب آسایش ساکنین

شان به ساختمان امضاء کنند. امضای اکثریت کافی است و بعد استشهاد را به همراه دو نفر از ساکنین با اوراق شناسائی

عمل خواهیم شد. قبل از رفتن، زیر  اینجا بیاوری تا پای این گزارش را امضاء کنند و بعد ما از طریق مراجع قضایی وارد

خانوادگی همسر ات و آدرس محل مسکونی را بنویس. نام و نامخانوادگی و شماره تماسو نام گزارش را امضا کن و نام

 :گویدکند، میکه گزارش را تکمیل میاش را هم بنویس. ژنیک در حالیآیدا و شماره تماس

 «.که در حال حاضر اهمیتی حیاتی داره، نجات جان آیداس که در خطرهو چیزی  سرگرد این کارها خیلی زمانبره اما»

  گوید:می آمیزتحکمکند و با صدائی سرگرد در اتاق را باز می

 «تلف نکن. پس وقتو»

هش را لای توتکاند تا گلهایش را کمی میای ندارد. پوتینزدن فایده آید که اعتراض و چانهژنیک، گوشی دستش می

کنم. ژنیک عصبی، مغموم و فرسوده از اتاق ها قایم میدوم و خودم را در یکی از دستشوئیمیشود. ک کند که نمیپا

روم به طرف کنم و میشود. خودم را جمع و جور میگذرد و وارد اتاقک نگهبانی میشود و از راهرو میسرگرد خارج می

کند و ی، بیرون را نگاه مایستد پشت پنجره، بعد میکندت میزند و سرگرد با کسی صحبزنگ میتلفن اتاق سرگرد. 

 کند:اشعاری را زمزمه می

 کهن، و باستانی سرزمینی از دیدم را مسافری»

یک جفت پای سنگی پهناور و بدون تن،»  که با من گفت: 

 ها،شن بر آن، نزدیکیِ  رد ...است ایستاده صحرا میانۀ در

 است، بیرون کخا از بشکسته سردیسِ  یک از نیمی

 سردش، فرمانِ  استهزای و چروکیده، لبان پیشانی، خطوطِ  که

 را، هاجوشش آن نیک اشپیکرتراش که دهدمی گواهی

 دریافته؛ است، بسته نقش جانبی اشیای این بر پایدار، همچنان که

 .پرورید را آنها که قلبی و آورد، در را آنان هایشکلک که دستی

 :است بسته نقش کلمات این ثمثال، پایۀ بر و

 است؛ شاهان، شاهِ اوزیماندیاس، من نام»

 «!شوید نومید و بنگرید من آثارِ  به قَدَرقدرتها، ای

 .است نمانده جای به هیچ آن جز

 مرز، بدونِ  و عریان عظیم، مخروبۀ این هایویرانه گرداگرد
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 5«است. گستریده متروک و مسطح هایشن از بستری دور، هایدوردست تا

 کند.رکار از پشت سر غافلگیرم میس

 «کجا رفتی بچه؟ بدو برو تو سرگرد منتظره...»

 کند.شوم. سرکار با تعجب و مهربانی نگاهم میزنم و وارد میدر می

 «چی شده دخترجون؟ گم شدی؟»

یستتون کجاس. تو لدونین بابام گردم. اسمش یاوانه. یاوان قاف. گفتن شما میمن نه آقا. بابام گمشده، من دنبالش می»

 «نوشته.

شینم نروم جای ژنیک میآورد. میاش را در مینشیند و لیسترود و پشت میزی که برایش کوچک است میسرگرد می

 گذارد.ها را روی میز میکند و برگهشوم. بعد از مدتی سرگرد سرش را بلند میو منتظر می

 «ای.منتقل شده به جای دیگهاش تموم شده و مدتی اینجا بوده دخترم اما مهلت»

 زنم زیر گریه.آورند و میگی و غم و اندوه انباشته شده در وجودم، هجوم میی خستهدوباره همه

کنم. من تو این دنیا هیچ کسی رو به جز بابام ندارم و راه دور و درازی رو اومدم. پس الان کجاست آقا؟ خواهش می»

 .«کنم، کمکم کنین، پیداش کنمخواهش می

 کند.ریزد، تعجب میهایم بیرون میآید و از دیدن آبی که از چشمسرگرد جلو می

که خیلی  ی یه قاتل هستیمگردیم. الان مشغول بررسی پروندهدخترم تو پرونده چیزی نوشته نشده، اما بذار بیشتر می»

نجارو . حالا بگو ببینم، کسی رو ایمهمه ولی قول میدم، سر فرصت با هم دنبالش بگردیم. فقط چند روز باید صبر کنی

 «داری پیشش بمونی؟

 شود.الفور وارد میکند. سرکار فیهایم را بگیرم. سرگرد، سرباز را صدا میتوانم جلوی اشکدهم و نمیسر تکان می

رمش یکم سرگجا یه چند روز بمونه موقتاً تا پدرش رو پیدا کنیم. عزت، یکی از اتاقارو برای این بچه آماده کن. همین»

 « کن و بهش غذا بده که آروم بشه و غصه نخوره.

 کند.کنند، پاک میهایش را خیس میاند و دستهایم را که واقعیکشد و اشکسرگرد روی سرم دست می

 «اسمت رو بهم نگفتی، دخترم؟»

خت خالی است و تنها یک ت رویم. اتاقگویم سایه. با سرکار به اتاقی که سرگرد گفته میکشم و میدماغم را بالا می

برد. بعد از جا خوابم میخورم و همانگردد. غذایم را میرود و با مقداری غذا بر میزهواردررفته در آن است. سرکار می

                                                           
 عر اوزیماندیاس اثر پرسی شلیش - 5
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 آیم. عزت درشوم و از اتاق بیرون میپرم. بلند میرفت و آمد، از خواب می مدتی با سر و صدای آژیر ماشین پلیس و

 روند. مرد با موهایکند. بعد به همراه یک مرد دیگر، به اتاق سرگرد میسیم صحبت میو دارد با بیمحوطه ایستاده 

شود که حتا از این فاصله هم، رود و سرمایی از چشمانش متصاعد میمجعد مشکی و هیکلی ورزیده، سنگین راه می

 توانمایستم، اما نمیاهرو، پشت در گوش میروم در ربندد و من میاش کنم. سرگرد در را میتوانم به خوبی حسمی

رسم پشت پنجره. پنجره کمی از زمین فاصله دارد زنم و میگذرد. اتاق را در حیاط دور میبخوبی بشنوم در اتاق چه می

چرخ و چند کنده هیزم همان نزدیکی روی ی بیتر، یک انبار است و یک دوچرخهرسد. کمی آن طرفو قدم به آن نمی

و باز  ایستم. اما کنده کوتاه استبرم و رویش میکشم و با خود زیر پنجره میها را بسختی میافتاده. یکی از کندهزمین 

 ،گذارم زیر پنجره. دارم جای کنده را روی زمینآورم و میتری میی بزرگروم و کندهرسد. میهم قدم به پنجره نمی

ا تا زند و سیگار رکند. چند پک عمیق میرگرد سیگارش را روشن میشود و سکنم که ناگهان پنجره باز میمی محکم

 گوید:کشد، بعد با تحکم مینصفه می

گه خانوم شمارو به زور می شناسه و وقتی عکسش رو بهش نشون ما با اون آقائی که بهش ظنینی، صحبت کردیم. می»

میومده دنبال پسرش، نزدیک مهدکودک دیده.  دادیم، فقط از روی ظاهرش تونست تشخیص بده که چندباری اونو وقتی

 « همین.

 زنم صدای مرد را بشنوم.ام و دارم زور میزیر پنجره ایستاده

ان گم که من به عنوشناسم. من دارم به شما میدروغ میگه سرگرد... البته اون تقصیری نداره، من زن خودمو بهتر می»

دادم؛ منت و از اعماق وجودم توی این زندگی انجام میمیومد، قلباً، بییک همسر و بعنوان یک پدر هر کاری از دستم بر 

فهمم اون چه مرگش شده بود. ما تقریباً بعد از به دنیا اومدن بچه، هیچ ارتباطی با هم نداشتیم. منظورم اما واقعاً نمی

 «و انتخاب و ازدواج کردیم...ارتباطیه که نشون بده ما زن و شوهر واقعی هستیم و یه روزی با عشق و علاقه همدیگر

 اندازد بیرون. بندد و ته سیگارش را میسرگرد پنجره را تا نیمه می

 «منظورت از هیچ ارتباطی چیه؟»

اهتر قبلی ی کوتخورد و برای اینکه رویش بایستم به کندهخواهم از کنده بالا بروم و رویش بایستم اما کنده لق میمی

تیاط از اند. با احها چیزی شبیه به پله شدهی بلندتر. حالا کندهچسبانم به کندهآورم و میمیروم کنده را نیاز دارم. می

ی توانم داخل اتاق را از لاایستم. دیگر تقریباً میی بلندتر میروم و روی پلهخورد، بالا میتر که لق میی کوتاهپله

ه کوچکی روی میز است و عزت ساکت و غمگین دارد، همی نیمه باز ببینم. سرگرد پشت میز نشسته، ضبط صوت پنجره

 توانم حرکاتش را ببینم، نشسته و کلافه است.نویسد. مرد، رو به روی سرگرد، جوری که میچیز را روی کاغذ می

 تای... زندگی ما بیشتر شبیه یه زندان بود که فقط یه مقرراهمین. یه ارتباط سرد و محدود بدون هیچ مهر و عاطفه»... 

 «محدود، برای زنده موندن توش تعریف شده بود، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر...

 «خب دلیلش چی بود؟»
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خواست؛ همینو بس. خود من بعنوان یه انسان یا دونم... انگار این زن فقط منو برای به وجود آوردن یه بچه میمن نمی»

شروع کردم به تعقیب کردن و زیر نظر گرفتنش و فهمیدم همسر، براش هیچ ارزش و مفهومی نداشتم. این اواخرم که 

 «که پای این مرتیکه در میونه.

 «وقت سعی نکرده ازت جدا بشه یا شما سعی نکردی طلاقش بدی؟اگر اینطوره چرا هیچ»

 س که از هم جدا نشیم. اون همیشه حرفخوره و به صلاحه بچهکرد بچه بدون یکی از والدین ضربه میاون فکر می»

م م باشتونم در خدمت خانوادهطور که گفتم، همیشه سعی کردم تا اون جائی که میزد و من همونمون میاولو تو رابطه

 «و ازشون محافظت کنم.

 « ای تو رفتار همسرت نشدی؟دار شدن، متوجه هیچ تغییر دیگهبعد از بچه»

 «مثلاً چی؟»

 «ین رفتارها چی بوده؟دونم... یه چیز غیرعادی که نشون بده دلیل انمی»

داد دونم شاید اینم بوده ولی من از کجا بدونم؟ اون هیچ وقت اجازه نمیشاید منظورتون افسردگی بعد از زایمانه... نمی»

ای تو رفتار و روحیاتش ندیدم که باور کنم واقعاً ی دیگهمن تو مسائل شخصیش دخالت کنم، اما تقریباً هیچ نشونه

ونم با اطمینان بگم که یه رفتار غیرعادی رو همیشه در طی این پنج سالی که با هم زندگی کردیم، تس. اما میافسرده

توی شخصیتش دیدم که همیشه فکرمو به خودش مشغول کرده... اون همیشه روی کارهای بزرگ و کوچیکی که تو 

داد. ای به خرج میالعادهیب و فوقش، حساسیت عجی کاری باشه یا کارهای روزانهکرد پروژهزندگیش داشت، فرقی نمی

کرد و بعد از اینکه کاملاً از خرید اون گیاه مطمئن مثلاً اگر قرار بود، یه گلدون بخریم، اول راجع بهش کلی تحقیق می

ت تونست به دقت ازش مراقبی حفظ و نگهداریش و بعد از خرید تا جائی که میکرد به تحقیق دربارهشد، شروع میمی

و به شد، آروم آروم میلش رکننده میکرد و کاملاً زیبا و خیرهی کافی رشد میاما بعد از اینکه اون گیاه به اندازه کرد؛می

داد و دیگه هیچ توجهی بهشون نداشت. اونارو به حال خودشون ول ها از دست میی اون کارها و مراقبتانجام همه

ون داد و بعد شی حیونای خونگی و چند شغلی که تا یه جائی ادامهدرباره کرد تا از بین برن. این موضوع چند بار دیگهمی

کننده کردم اون یه میل گیجش با هم به اختلاف بخوریم... من احساس میشد دربارهولشون کرد، اتفاق افتاد و باعث می

یب راغب بود یا شه، بیشتر به تخربه تخریب و از بین بردن داشت. یعنی بیشتر از اونکه میل به ساختن و آفریدن داشته با

 « آوردم چیه.یه جور خود تخریبی که ازش سر در نمی

 «زدی؟ی این موضوع حرف میباهاش درباره»

سازن، ای که زندگی رو میی خیلی از چیزای سادهکنم اون توی فهم سادهرسیدیم. فکر میای نمیآره ولی به نتیجه»

 کرد ما کاریو به بهترین نحو ممکن انجامکه خب معنای این کار چیه؟ فکر میتونست بفهمه مشکل داشت. شاید نمی

ی مادی براش اهمیت داشت و نه معنوی. شاید به پوچی ش چیه؟ نه فایدهرسونیمش اما خب فایدهدیم و به ثمر میمی

خوب  بود. اون همیشه خیلی تونم بگم خالی از زندگیکرد. اما خب نمیرسیده بود یا چیزی اونطور که باید ارضائش نمی
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ی ی ناجور به زندگکرد، اما همیشه انگار مثل یه وصلهپوشید، خوب تفریح میخورد، خوب میکرد. خوب میزندگی می

 «موند.شد و همیشه رو سطحش باقی میچسبیده بود؛ یه جورائی انگار توی زندگی حل نمی

 «؟بار که همدیگرو دیدین چه اتفاقی افتادگفتی آخرین»

 «ای پیش میاد...ی دعواهائی که توی هر خانوادهما با هم مشاجره کردیم. البته چیز مهمی نبود، مثل همه»

 «ای به خیانت همسرت هم کردی؟اشاره»

 «نه، از اون موضوع چیزی نگفتم.»

 «چرا، گفتی و همین موضوع باعث شد که اون بچه رو برداره و متواری شه...»

کنه... دونستم گفتنش فقط کارو از اینی که هست بدتر میراجع به این موضوع حرفی نزدم، چون مینه سرگرد، من اصلاً »

خواستم از دستش بدم. برای همین فکر ی این موضوعاتی که دارم میگم دوست داشتم و نمیمن همسرمو علیرغم همه

 «کنه...ته و رهاش میکردم، اینم مثل خیلی چیزای دیگه تو زندگیش مقطعیه و بالاخره از سرش میف

 «خواستم، بود... انگار اون از نظر شما اصلاً وجود خارجی نداره!دوستش داشتم، نمی»

گذارد روی میز. بعد از مکث کوتاهی، عکس را روی میز به طرف آورد و میهمسر مرد را در میسرگرد عکس دختر و 

 «ی شما نیست؟این مگه عکس خانواده»دهد: مرد حواله می

 دهد.کند و سرش را تکان می، عکس را نگاه میمرد

اهمیت تو زندگی، برای از دست ی از دست دادن یه چیز بیی کوتاه، حتا به اندازهوقت حتا برای یه لحظهپس چرا هیچ»

 «دادنشون، ناراحت و متأثر نشدی؟

 «چون هنوز امیدوارم که زنده باشن و بتونم دوباره ببینمشون.»

ای ای وجود داره، هیچ نشونهخبری و احتمال هر اتفاق و حادثهی لعنتی که ازشون بی، توی همین لحظهاما تو این لحظه»

 «شه.از ناراحتی و اضطراب در تو دیده نمی

ا می شود و مرد خودش دهد. صندلی مقداری جا به جزند، پاهایش را عصبی تکان میمرد در حالیکه به سرعت پلک می

 شود. ام میکند و آررا کنترل می

من خودم بهتون اطلاع دادم که اونا گم شدن. الان هم با پاهای خودم اینجام. چطور ممکنه یه آدمی تو این موقعیت »

خوام خودمو توجیه کنم و اصلاً برام مهم نیست که ابراز احساسات کردن من اینجا برای هیچ حسی نداشته باشه؟ من نمی

های گار بیشتر یه مستمسکه برای اینکه خیلی راحت منو متهم کنین، در حالیکه سرنخکسی مهمه یا نه. اما این موضوع ان

کنم تنها . فکر میعاً یه ریگی به کفششونه و متهمنای که واقهای دیگهای تو پرونده هست علیه آدمتر دیگهخیلی مهم
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ن کنین... فقط داریرین وقت تلف میی من یه جائی اون بیرونن و شما فقط داچیزی که الان مهمه اینه که زن و بچه

 «شه که من کنترلم رو از دست بدم...کنین و این باعث میوقت تلف می

ند. وقتی کاش را صاف میگرداند و یقهشود و صندلی را که جا به جا و کمی کج شده، به حالت اولش بر میبعد بلند می

 اندوه و درماندگی داده است. نشیند، خشم و کلافگی جایش را به دوباره روی صندلی می

حقیقت چیه بها؟ به صورت معصوم دخترت تو این عکس نگاه کن و حقیقت رو بگو... نگاش کن، توی این عکس داره »

خریبی ی خودتکردین؟ اون چیزایی که دربارهخنده... تو باید بگی اون روز بعد از مشاجره چه اتفاقی افتاد؟ چرا دعوا میمی

  «ره؟ نکنه زنت یه بلائی سر آوا آوُرده؟گفتی، واقعیت دا

وباره کند به ناله و گریستن که سرگرد دکوبد. بعد شروع میبار روی میز میزند زیر گریه و سرش را چندینبها ناگهان می

 گوید: کند و منقلب و مبهوت میعکس را رو می

 «؟آرهاون آوارو کشت، تو هم مجبور شدی اونو بکشی... »

 نخواهد و کروکی محل دفکند. کاغذ و قلم میکند و بعد از مکثی طولانی سرش را از روی میز بلند مییهق مبها هق

اش کوچکترین آسیبی به آوا نزده و تحت هیچ کند، هرگز در طول زندگیبار تأکید میکشد. بعد چندیناجساد را می

کند. ن علیرغم تمام عشقی که به او داشته اعتراف میشرایطی هرگز چنین کار هولناکی از او ساخته نیست، اما به قتل ز

ی رود و هرم داغ و مشمئزکنندهپاشد، فرو میهای سکوتی مخوف که به دیوارها رنگ خاکستری میاتاق به آرامی در هاله

 زند. ی مستأصل اتاق بیرون میگی از پنجرههماند

□ 

ر، گردن خاکستری، موهای کوتاه و سبیل بوبلندقد دیگری با شالوزد. مرد ایم و باد ملایمی میبیرون پاسگاه ایستاده

رگرد آید با سکند. بعد از چند لحظه میحرارت و عاصی با موبایل صحبت میزند و پراتاقک نگهبانی پرسه می اطراف

 کنند.با هم صحبت میدهد و دست می

ی کافی بردار که راه کن و بنزین به اندازه عزت، گروه تجسس رو آماده کن و باک ماشینو هم پر»گوید: سرگرد می

 «بیفتیم. کارآگاه هم با ما میاد.

گوید، چون کسی در جا در پاسگاه بمانم اما سرگرد میخواهد همانرود. دلم میسرم درد گرفته و دلم دارد ضعف می

جلوی پاسگاه و با کارآگاه  آوردپاسگاه نیست، تنهائی خطر دارد و من هم باید همراهشان بروم. عزت، ماشین را می

ی تجسس هم که شبیه ناین در کارتون ناین شویم. افراد دایرهخصوصی که کمی شبیه یاوان است سوار ماشین می

ا آن بازی دهد که بافتیم. کارآگاه یک جاکلیدی اسکلتی بهم میشوند و همگی راه میهستند، سوار یک جیپ خاکی می

کنم که آدم چرا باید به دنیا بیاید که بمیرد؟ خندد. دارم فکر میدهی میرا که فشار میام سر نرود. سرش کنم و حوصله

خط منتظر  گیرد و پشتاش شماره میخواند. کارآگاه با موبایلسرگرد سر کیف است و دارد زیر لب یک تصنیف ترکی می

 شود.کند و ساکت میتمام می اش راکند. سرگرد تصنیفدهد و گوشی را قطع میماند اما کسی پاسخ نمیمی
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ر بار ازدواج کردم. باون چیکار کنه... مثلاً خود من دودونه باید باهاشها باید ترسید. آدم نمیها... از زنها کارآگاه... زنزن»

 خواست خودش بره بیرونیومد. دلش میجور مردا خوشش نمیذاشتم آب تو دل زنم تکون بخوره. اما اون از ایناول نمی

خواست به قول خودش سربار کسی باشه. بار دوم به زنم اجازه دادم بره کار کنه، اما کار کنه و پول در بیاره، دلش نمی

لاً ش رو تأمین کنه، اصگفت مرد، باید مرد باشه و عرضه داشته باشه زن و بچهیومد. میاون از این جور مردا خوشش نمی

ای نم و هم توی خونه، پس برای چی ازدواج کردم؟ اما خب، از هیچ کدوم بچهفهمم اگه قرار بود هم بیرون کار کنمی

 «دونم، هنوز مجردی؟ندارم و خیالم راحته... شما چی کارآگاه؟ تا جائی که می

 گوید، خوبه کارآگاه، تجرد پیشه کن تا در امان باشی... گوید، بله. سرگرد میدهد و میکارآگاه سر تکان می

شه... پس عشق و عاطفه کجا میره؟ بچه و خانواده چی میشه؟ اما خب بالاخره بدون زن هم که نمی»گوید: عزت می

ها ی زنآدم که سنگ نیست، باید بتونه به یه چیزی خودشو بند کنه تا بالاخره بتونه زندگی رو تحمل کنه. سرگرد، همه

 «شه...هم که بد نیستن، خوبم توشون پیدا می

 «ت باد داره. رانندگیتو بکن...عزت، تمومش کن. تو هنوز جوونی و کله بسه»گوید: سرگرد می

ند گذارد. یک موسیقی تکند و در ضبط میدی پیدا میگردد و یک سیشود. بعد میدهد و ساکت میعزت سر تکان می

نیدنی خیلی گیرا و شی ترکی عاشقانه را رسد. یک صدای آشنا و بم دارد یک ترانهشود و به یک ملودی آرام میپخش می

 « خوام بشنوم.بسه دیگه عزت خاموشش کن، نمی»گوید: خواند. سرگرد میمی

چرا سرگرد؟ خیلی قشنگه که! این شمائین، خود خود شما. چقدر قشنگ این ترانه رو »گوید: زند زیر خنده و میعزت می

 «دادین...خوندین. کاش هنوزم ادامه می

 « واقعاً عزت؟! این صدای سرگرده؟ خیلی قشنگه، صداش رو بلند کن.» گوید:خندد و میکارآگاه می

ی اوج آید و نقطهکم سر شوق میکند با ترانه خواندن. عزت هم کمکند و سرگرد شروع میعزت صدای ضبط را بلند می

 خواند. ترانه را که کاملاً با آن آشناست با صدای بلند با سرگرد می

 او

 هر آن

 ور،هر یئرده گورون

 منیم 

 ندنسیز

 9گوز یاش لاریم کیمی

                                                           
 او، - 9
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از  تواندخندد، اما عزت نمیآورد پایین و میخندیم. سرگرد صدایش را میزنیم و میکارآگاه و من برایشان دست می  

    کند و دستی به سبیل و موهایش که    دهد. سرگرد خودش را در آینه نگاه میترانه دل بکند و قطعه را با علاقه ادامه می

باشه... عزت صدای ضبط را کم  اطرافگوید، عزت مراقب باش، رد نکنی. باید همین کشد و میخاکستری شده، می

های شویم و ناینشود. از ماشین پیاده میراند و بعد از مدتی متوقف میی فرعی. کمی میپیچد در جادهکند و میمی

ز گردند و جز مارهای ریبرند. مدتی زمین شنی را میمله میپرند و به سمت محل کروکی حگروه تجسس هم پایین می

ن را کنار شان، شکند و بقیهها سر یک قایق فرسوده را از زیر خاک رؤیت میکنند. یکی از ناینو درشت چیزی پیدا نمی

شده و راه  یرسد یک قایق ماهیگیری کوچک و فرسوده است. سرگرد عصبکشند. به نظر میزنند و قایق را بیرون میمی

 ها مشغول فیلمبرداری از ماجراست.یکی از ناینشود. ها درگیر میو بیراه با ناین

کند که برگردند. همه شود که هیچ جسدی در این منطقه وجود ندارد و سرگرد را راضی میعاقبت کارآگاه مطمئن می  

یست اش نی راست در شکمفطرت یک رودهگوید، پست شویم و سرگرد فکری و دمق است. زیر لب میسوار ماشین می

 گذارد روی هم. ناگهانهایش را میشود و چشمرسد. بعد از مدتی ساکت میو پایشان که به پاسگاه برسد، خدمتش می

ی پرد و چشم غرهیشود. سرگرد از جا ماش بلند میی اسکلت و صدای گوشخراش خندهرود روی کلههوا دستم میبی

زند گ میگوشی سرگرد زنکمی بعد، زند. نشینم. کارآگاه لبخند میگذارم کنار و ساکت میاسکلت را می رود.کوتاهی می

 دهد. و سرگرد جواب می

 «گیرم. باشه...خداحافظ.خوبه، خوبه... نه خودم میام پاسگاه تماس میخب... بگو کمال... آهان... خب... »

 گوید:  کند به کارآگاه و میبعد رو می

ها یه خط موبایل دیگه پیدا کردن که متعلق به بهاست و پرینت مکالمات چند ماه اخیرش رو چک کردن. گاه، بچهکارآ»

 «متون.سیدیم پاسگاه باید در جریان بذارای رسیدن که وقتی رهای تازهبه سرنخ

هایم کم چشمکم گذارد.ا میهای پر پیچ و خم را جعزت با سرعت جاده گوید، باشه.می دهد وسر تکان می ، فکریکارآگاه

اشین پیاده ام. از ماند تو و فقط من ماندهایم پاسگاه. همه رفتهشوم، رسیدهبرد. وقتی بیدار میشود و خوابم میسنگین می

 دی انتهای پاسگاه باز است و کارآگاه نشسته داربینم درِ انبار چوبی و متروکهشوم و در راه رفتن به داخل پاسگاه، میمی

ه. کارآگاه شناسین؟ پدرمه، گم شدپرسم آقا شما کسی به نام یاوان نمینشینم و میروم تو کنارش میکشد. میسیگار می

کنی.  توانی پیدایشگوید، نه ولی اگر آمده باشد اینجا، حتماً میکند. میهایش را ریز میکشد و چشمروی سرم دست می

گوید، به هر دهد و میولی منتقل شده به جای دیگری. کارآگاه سرش را تکان میگویم، سرگرد گفته قبلاً اینجا بوده می

 گویم نه. درست کنی؟ می با کاغذ کلاه پرسد، بلدیشود. بعد میحال همین اطراف است. نگران نباش، پیدا می

                                                           
 هر لحظه

 آید،و هر کجا به چشم می

 های تَرَم...دلیل چشمهای بیاشکهمچون 
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کند و درست می دار کاغذی کوچککند یک کلاه نقابآورد و شروع میاش بیرون میکارآگاه تکه کاغذی از جیب  

رود بیرون و شود. کارآگاه میشود و بها با دستبند از ماشین پیاده میدهد دستم. یک ماشین پلیس به سرعت وارد میمی

ریزد، های بلند و چوبی انبار به داخل میهای ماشین که از پنجرهروم پشت انبار و زیر نور چراغکند. میبا افسر صحبت می

کنم کلاه را روی سر اسکلت محکم کند. کلاه کمی بزرگ است و روی سرش لق نم و سعی مینشیها میروی کنده

یکل ها و کارآگاه کمی از هنشیند روی یکی از کندهبندد. بها میآیند تو و کارآگاه در انبار را میخورد. کارآگاه و بها میمی

 کند؟ می پرسد چند وقت است که ورزشکند و بعد میی بها تعریف میورزیده

 «از وقتی که دیگه نتونستم با این زندگی کنار بیام و برای فرار از مشکلات شروع کردم به ورزش کردن.»

 « ای باشه...تونه چیز دیگهولی اغلب اوقات دلیل این تغییرات ظاهری، می»

ش و به خاطر آوا ادامهولی من با ورزش کردن تونستم به خودم کمک کنم که زندگی مزخرفی که توشم رو اداره کنم »

 «کردم.کنم. قبلاً هم والیبال بازی میبدم. روزای زوج تقریباً دو سه ساعت توی باشگاه بدنسازی کار می

 نشیند.آید کنار بها میکارآگاه می

ساس حتر از الانم بودم و سختگیرتر. اما تو اون روزا که خیلی اکردم. جوونمن چند سال پیش، توی دانشگاه تدریس می»

نمون میل نبود اما یه چیزی بیکردم، بالاخره از یکی از دانشجوهام خوشم اومد. به نظرم اونم نسبت به من بیتنهائی می

ذاشت بیشتر بهم نزدیک بشیم. خب شاید محیط دانشگاه اونم به این شکل، محیط جالبی برای آشنائی نبود. بود که نمی

ی مون از یه دوستخواست رابطهی ما کمی با هم بیشتر شد. من دلم میابطهبه هرحال مدتی به همین منوال گذشت و ر

شد. برای همین فکر کردم باید یه تغییراتی تو ظاهرم بدم، شاید بتونم کردم، نمیمعمولی بیشتر باشه اما هر کاری می

 . بعد از مدتی بالاخرهش رو جلب کنم. باشگاه رفتن رو شروع کردم و سعی کردم روی وزن و هیکلم تمرکز کنمتوجه

نستم توکردم و نمیای هم بینمون بود. من با مادرم زندگی میخواستم به دست آوردم اما خب مانع دیگهچیزی رو که می

و  مون کوتاه بودی رابطهتحت هیچ شرایطی تنهاش بذارم. اما انگار اون با این قضیه هم مشکل داشت. به هر حال دوره

 «تر از دنیای کوچیک منه...تونه اینجوری ادامه بده و آرزوهاش بزرگنمیاون بالاخره گفت که 

 «مادرتون هنوز در قید حیات هستن؟»

 «نه. یک سال پیش فوت کرد.»

فتادیم، ای که توش گیر اکنه از مخمصهای که منتظرشیم و کمکمون میها حادثهوقتدونین چیه کارآگاه، شاید خیلیمی»

 و دش به شکل طبیعی اتفاق بیفته. تا نه باعث بشه که عذاب وجدانی داشته باشیم و نه تصویر کلیبیرون بیایم، باید خو

 «معقول شخصیتمون رو از بین ببره...

 «منظورت چیه؟»
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موند. تون باقی نمیمنظورم اینه که اگه مادرتون همون موقع فوت شده بود، دیگه مانعی برای رسیدن شما به خواسته»

 «تون برسین.تونستین با خیال راحت به دختر مورد علاقهت میوقمگه نه؟ اون

 «شانسی نیستم.نجور روابط آدم خوششاید... به هر حال کلاً تو ای»

دونی که ما الان داریم از اون جائی میایم که گفته بودی و چیزی پیدا نکردیم. فکر می» کشد.کارآگاه نفس عمیقی می

خوای یه جورائی موضوع رو روشن کنی. به من بگو بها آیا ت باخبری و میزن و بچهکنم تو از ماجرای مفقود شدن می

 «کردی؟تو به زنت خیانت می

 «کرد، قبلاً هم با جزئیات خدمتتون گفتم.کردم، آقا. اون به من خیانت مینه من به زنم خیانت نمی»

 «ولی چیزی هست که باید بهت بگم و گفتنش برام خیلی دردناکه...»

 دهد.آورد و عکسی را به بها نشان میاش را بیرون میرآگاه گوشی موبایلکا

 «ی سه نفره...این رابطه سومخوب به این عکس نگاه کن. این توئی و اینم اون نفر »

 «شناسم و تا حالا ندیدمش.کنه جناب کارآگاه... من این خانوم محترمو نمیاین چیزی رو ثابت نمی»

هاست ی از این حالت تدافعی بزدلانه بیای بیرون احمق... خب اگه بهت بگم من این خانومو سالمثل اینکه خیال ندار»

 «کنی؟کنه چی؟ بازم انکار میجاست و داره با سرگرد صحبت میشناسم و الان هم همینکه می

کارآگاه.  نه» :گویدمیاندازد و . بعد سرش را با شرمندگی پایین میکندی است و دارد به عکس نگاه میبها ساکت و جد

 «.کردمدرسته، من بهش خیانت می

کشم و روند. از میان وسایل اوراق پشت انبار خودم را بیرون میشوند و به طرف پاسگاه میبها و کارآگاه از انبار خارج می

رودی انبار درب وکند به سیمی که تا پشت تراکتور اوراقی نزدیک روم. وقت بیرون آمدن پایم گیر میبه دنبالشان می

ه دقت رسم. کمی ککنم و به یک سه پایه و چیزی شبیه به دوربین میخورم زمین. سیم را دنبال میکشیده شده و می

 اند. از انبار بیرونهای در و سقف ساختمان انبار کار گذاشته شدههای دیگری هم در چارچوببینم دوربینکنم میمی

تاده بینم که رو به روی بها ایسباز، ژنیک را میی نیمهایستم. از میان پردهشت پنجره میهای پروم روی کندهزنم و میمی

حبت کند و در حین صرود و با بها صحبت می. بعد از مدتی سرگرد میاندو کارآگاه و سرگرد هم کنار میز مشغول صحبت

آیم. یها پایین مکند. از کندهو بها را از اتاق خارج می کندشود. کارآگاه پادرمیانی میدرگیر می رود و با بهااز کوره در می

رسانم کنم. خودم را میگردم چیزی پیدا نمیام از سرش افتاده و گم شده است. هر چه آن اطراف را میکلاه اسکلت

وار و سرگرد یکشانم پشت دآید. خودم را میبینم که دارد از دستشوئی بیرون میجلوی درب ورودی پاسگاه و سرگرد را می

زند. رود در اتاقک نگهبانی. چراغ اتاقک نگهبانی روشن است و کورسوی تنبلی از آن بیرون میکشد و میراهش را می

شود، با احتیاط خودم را اش محوطه را برداشته. سرگرد که وارد اتاقک نگهبانی میعزت قهوه دم کرده و بوی مطبوع
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ه آید. بعد از مدتی ژنیک بن است. همه جا ساکت است و صدائی از کسی در نمیرسانم پشت در اتاقی که ژنیک در آمی

 آید.حرف می

کنه تا جدا بشه. اون مرد به من گفته بود که زن و بچه داره اما از زندگیش راضی نیست و داره کارهاش رو مرتب می»

ونا گم شدن تا همین چند لحظه پیش که دونستم انمی اصلاً . مننداره، این جریانات ربطی به اون مطمئنمخوبیه و 

 «سرگرد تماس گرفت.

 «چه جوری با هم آشنا شدین و چند وقته که با همین؟»

کنم که  تونم باورشه و اصلاً نمیاز طریق یکی از دوستای پدرم که تو شرکت نفته؛ بها همکارشونه. حدوداً پنج ماه می»

 «مولی بوده و جای نگرانی نیست...کنم، یه دعوای معاین اتفاقا افتاده... فکر می

ن و خودشم اعتراف کرده که همسرش بچه رو کشته و اونم مجبور شده، زنش رو س اونا گمشدهدونی که دو هفتهمی»

 «بکشه؟ اعترافی که دروغه و حالا با وجود تو میشه، این سناریوی ساختگی آشغال رو تغییر داد.

 ژنیک ساکت است. 

 «ش؟ها مشکلی نداشتی؟ زنش یا بچهبا زندگی خانوادگی ب»

 «وقت ندیده بودمشون، نه آوا رو و نه آذر رو.من هیچ»

 «تونستی تحملش کنی؟منظورم اینه که با این موضوع راحت بودی یا نمی»

مون جلو رفت. جوری شد که دیگه خواستم وارد زندگی یه زن دیگه بشم اما پیش اومد و رابطهوقت نمیخب من هیچ»

 «تونستم با این وضع کنار بیام.وممون روش کنترلی نداشتیم. اما من از این موضوع راضی نبودم و نمیهیچ کد

 «ش رو ترک کنه؟ی این موضوع، باهاش حرف زده بودی؟ یا اینکه مجبورش کنی خانوادهدرباره»

تم خواسوقت هم نمیهیچ وقت... ولی کدوم زنی حاضره زندگیشو رو زندگی یه زن دیگه بسازه؟ ولییچنه. هرگز. ه»

رو از راه درست و قانونیش انجام میده تا از اون زندگی ی مطمئنم کرده بود که داره کارهاهمچین اتفاقی بیفته. اون، جور

 «کردم که این جریانات پیش میاد... باور کن فرهاد...حتا فکرش رو هم نمی وقتجدا شه و بیاد با هم زندگی کنیم... هیچ

 گوید:می عصبانیت با کارآگاه

ه حاضر آدم دیدی کفهمم چی توی این خواستی، رسیدی؟ اصلاً نمیکنی به اون چیزی که تو زندگیت میحالا فکر می»

 «خوای؟؟ واقعاً این اون چیزیه که تو از زندگی میبذاری کنارمنو  شدی به خاطرش

 «های اشتباهی دل ببندم.عادت کردم، به آدمشاید من »گوید: کند. بعد به آرامی میژنیک ساکت است و گریه می

 «خود تو اون آدم اشتباهی هستی... فهمم که شایدجان، حالا میژنیک نه»
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 «ی کافی عذاب وجدان دارم...من به اندازه .بس کن فرهادکنم، خواهش می»

 .گرددو برمی شوداما منصرف می ،آیدشود که به طرف در میصدای پاهایی شنیده می

 ی لعنتی کمکبتونم برای همیشه ازت دل بکنم و هم به روشن شدن این پرونده یهم باعث شد ازت ممنونم. ولی»

 .« یکرد

در  بندد وام. کارآگاه در را میشود. خسته و گرسنهکند، خارج میهق میکند و ژنیک در حالیکه هقباز می کارآگاه در را

م در اتاقک نگهبانی. عزت نشسته است و دارد یک تصنیف غریب ترکی روشوم و میماند. کمی بعد بلند میاتاق می

 خورم ودهد دستم. غذایم را میپیچد و میلای نان می بزرگ یاقوت کبابی چندریزد و کند. برایم قهوه میگوش می

رسد که شم میشوم اتاقک خالی است و صدای آشنائی از حیاط به گوبرد. وقتی بیدار میجا روی صندلی خوابم میهمان

اند و دارند خودشان بینم سرگرد و کارآگاه روی آتش خم شدهکشم و میخواند. از پنجره سرک میدارد متنی را از رو می

توانم زند و با عزت و یک نفر دیگر که نمیکنند. بها هم دیگر دستبند به دست ندارد و دارد آزادانه قدم میرا گرم می

اش بینمروم توی حیاط. همه دور شخصی که نمیآیم و میته است. از صندلی پایین میتشخیص بدهم کیست، گرم گرف

اکام خورد و ئروم، ابهام لایه لایه ورق میطور که جلو میکنند. همیناند و دارند فیلمی را در دوربین تماشا میجمع شده

راف بها ی اعتگوید، صحنهمی دهد.می توضیح میها ایستاده و دوربین به دست، دارد چیزهای مبهبینم که بین آدمرا می

ت شوند که مات و مبهوهم لانگ تیک گرفته شود بهتر است، دیگر وقتی باقی نمانده است. جماعت دارند متفرق می

رود و خسته و فرسوده، روی زمین رود. چشمانم سیاهی میگویم، ئاکام! بدنم داغ شده و سرم دارد گیج میزیرلب می

ام شود. اسکلت کوچکاندازه هم دورتر می شود، به همانتر میآید، اما انگار هر چقدر نزدیکئاکام به طرفم می افتم.می

آور درون سرم، آورد و صداهای سرسامهنوز در دستم است و کلاهش گم شده. بعد از مدتی کوتاه، خاموشی هجوم می

 شوند.بدون معطلی قطع می

□ 

و نرمم  ام. راحت و گرمآید کیستم و در گذشته چه کسی بودهام. یادم نمیام و در آسمانصله گرفتهام. از زمین فاابر شده  

. امام و در هستی فاقد وظیفهای ندارم. انگار اصلاً تهی از سرنوشتو هیچ درد و رنج، غم و اندوه، فکر و خیال و دغدغه

ها و ها و گیاهان، باتلاقبارم. روی گله بخواهم میکنم و گهگاهی، هر وقت کدر آسمان آبی به آرامی حرکت می

بارم که تمیز و پاک و صیقلی شوند و اثری از ناپاکی در کالبدشان ها، ارواح سرگردان، پرندگان و حیوانات. آنقدر میرودخانه

واند، تچیز نمییچام و هشان چیست؛ اما راحت و آسودهتوانم تشخیص دهم، درون واقعیباقی نماند. با کمی باریدن می

خواهد این آرامش محض را از من بگیرد. آسمان، غلیظ و پر از عجایب است. هر کس یکبار ابر باشد، دیگر هرگز دلش نمی

کنم، بروم روی نیلوفرهای مرداب برم و بعد هوس میآور، لذت میبه زمین برگردد. مدتی از این خلاء و آسودگی کیف

آیم ها نیز نامیرا شوند. از آسمان به زمین میشود گلشود و باعث میام دو چندان می، آسودگیبارمببارم. وقتی رویشان می

شوند و های نیلوفرهای شیرین، به نرمی از هم باز میبارم. غنچهشان به نوبت میای نزدیک، روی همهو در فاصله

شود. خطوط ربا جذب برکه میتنم مثل آهنشوم و ذرات هوا با سطح آب مماس میدرخشند. بعد بیهمچون الماس می
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شوم. شود؛ انگار دوباره خودم میام، دوباره احضار میای با قلب تپندهبندد و جسم شیشهپیکرم روی سطح آب نقش می

 د. خواهد تمام شوداند خواب است یا بیدار و این همه هیاهو و اتفاقات دردناک، کی میی کوچک یتیم که نمیهمان سایه

خوانند. خودم رقصند و آواز میهای بازیگوش، روی آب میکنم. بچه ماهیام و به آرامی تقلا میمعلق مانده ،روی آب  

افتم تا خودم را به جائی برسانم. ی سوت و کورِ خالی، به راه میچلانم. در منطقهرسانم و موهایم را میرا به خشکی می

رسم. خلوت است و کسی در آن نیست. هر چه سرگرد و عزت را صدا کذائی می روی، به همان پاسگاهبعد از مدتی پیاده

زند. یک چیزهائی تغییر کرده و حالا دیگر خورشید کامل و در آسمان است. از ای ندارد؛ اینجا پرنده پر نمیزنم، فایدهمی

ن م که یک گله اسب وحشی در آرسروی طولانی به مرتع سبز و درخشانی میزنم و بعد از یک پیادهپاسگاه بیرون می

شان زیر نور یکنواخت خورشید های صیقلیهای زیبای پروار و قدرتمندی که بدناند. اسبو استراحت مشغول یورتمه

نم. در میان کنشینم و تماشایشان میسنگی میرقصد. روی تختهباد می رنگشان درسنگین و خوش هایدرخشد و یالمی

های براق و ظریفشان، خاک اره به زمین تراش و معطری روئیده که از میان گلبرگهای چوبی خوشعلفزار تر و تازه، گل

درخشد. اند که سبز میها به دور گوئی زرین و درخشان روئیدهگلبرگپراکند. ها را با خود به اطراف میریزد و باد، گردهمی

یند. نشوزد، روی موهایم میکی همراه باد ملایمی که میام که برگ کوچام و محو تماشای طبیعت شدهطور نشستههمان

وم و بعد شهای برگ کوچک، حالتی شبیه به نوشته دارند. کمی دقیق میافتد. رگبرگدهم و برگ میسرم را تکان می

 توانم خطوط روی نوشته را به وضوح بخوانم.می

 «اگر اجازه هست، باید ببینمت...»

مرتع  ای از یک آدم در میانگردم. بعد از مدتی، طرح پراکندهای میاف را به دنبال یافتن نشانهکنم و اطرسرم را بلند می  

روم ک مینزدی. نیمی از بدنش اسب است و نیمی دیگر انسان. سازدمیها، تصویر مبهمی که در میان اسبشود آشکار می

به راستی  دانمهنوز نمیهم غریبه و یم آشنا است و برا هم ای که. پیکرهی مبهم را شناسائی کنمپیکرهکنم و سعی می

. شودیو خودش م گذرداز مرز میان انسان و حیوان می کند.پیدا میرفته پیکره تجسم ام است یا رهائی. رفتهی رنجایهم

زند. هم یمآید و لبخند قدش بلندتر شده و با سری کاملاً تراشیده و چشمانی خاکستری با مهربانی جلو میئاکام است. 

توانم از دیدنش خوشحالم و هم ناراحت. از صمیم قلب خوشحالم که نمرده و هنوز زنده است و ناراحتم چون هرگز نمی

شود مجهول است و همین ندانستن است که باعث می ، برایم پوشیده واز رفتارش چیزی سر در بیاورم. همیشه درونش

ود بگیرد و هم همزمان بدانم که تنها راه علاج و نجات از مشکلات است اعتمادی به خهم ترسناک جلوه کند و رنگ بی

 ی دیگر احساساتم به او شده است. خوردگی و انتقام هم ضمیمهکنم، حسی از فریبو حالا که فکر می

ن گیاهان ی غار، رزهای قرمز درخشانی در میارویم. در دهانهای در همان نزدیکی میبا ئاکام به غاری کوچک در صخره  

های ای دارند. غار، در هالهاند و بوی معرکهو کوچک، روئیده بنفش های لوزی شکلای با برگسبز و زرد عجیب و رونده

گوید ی. ئاکام ماست اند، تشکیل شدههایی که زمانی متأثر شدهمعتدل و آرامی در جریان است که از حجم وسیعی از نگاه

د و انها و سقف غار آویزان شدهتاب، مثل قندیل از دیوارهکوچکی شبیه به کرم شباست. نورهای « غار نگاه»اینجا 
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کام شروع نشینیم و ئاجا میهماناند. و تمیزی به ترتیب و منظم تعبیه شده های کوچکروی زمین، چالهتنهائی نام دارند. 

 کند:می

ی دیدم که اصلاً انتظارشو نداشتم. همون باعث شد، ی پشیمانی و آسمان نهم رسیدیم، چیزبعد از اینکه به مرز منطقه»

رو از دست بدم و سقوط کنم. از اون بالا دیدم که ارواح منطقه، گرفتار یه عذاب سخت شدن و همونطور یه لحظه تعادلم

ش وتونستن درد و رنج و عذاب کارهای بدی رو که کردن یا خاطرات بدی رو که به دکه حتماً خودت بعداً فهمیدی، نمی

املاً کالبته نه به این شدت و مقطعی اما  قبلاً به این بلا دچار شده بودم؛ ای فراموش کنن. منکشیدن، حتا برای لحظهمی

دونستم چه مصیبت غیر قابل تحملیه، برای همین اصلاً نتونستم چیزی رو که دیده بودم هضمش کنم و واقعاً وحشت می

 «کردم...

ه من فکر کردم تو برای همیش عجیبه... یعنی از اون موقع، بیماری تو منطقه وجود داشته؟!واقعاً؟ همچین چیزی دیدی؟! »

 «گفتم، اگه به خاطر من نبود، الان تو زنده بودی...مردی و خیلی ناراحت بودم. از خودم متنفر بودم. همش می

نجا تبدیل شدم به درخت سرنوشت. کردم دیگه به آخر خط رسیدم، اما سقوط کردم به آسمون پنجم و اوخودمم فکر می»

ه باومدو پا در میونی کرد و به خاطر خدماتی که تا اون موقع  الوقوعهمین منوال گذشت تا خاکستری قریبمدتی به 

ی تاریکی، دوباره موقتاً برم گردوندند به وضعیت قبلیم، با یک ملکه دنیای مردگان کرده بودم، بخصوص از بین بردن

فتن گیری پیدا کنم. گی پشیمانی بشم و راهی برای از بین بردن این همهمور شدم دوباره وارد منطقهمأموریت جدید. مأ

نجوری شم به درخت سرنوشت. ایاگه بتونم راهی پیدا کنم، پاداش خوبی در انتظارمه و اگه نتونم، برای همیشه تبدیل می

 «س و تازه به وجود اومده.سکنهشدم. این منطقه تقریباً متروکه و خالی از  سرشکشد که وارد 

ری؟ خوای، بیماری رو از بین ببولی چه جوری می»گویم: کشم و فکری میکشند. نفس عمیقی مینورهای تنهائی آه می

 لیو خزیدن... میگم،آلود بود و ارواح مبتلا مثل مار رو زمین میاونجا چیزای خیلی وحشتناکی دیدم... زمین زخمی و خون

 «؟ تو که کار بدی نکردی فقط از چیزی که دیدی ترسیدی...بشی تبدیل به درخت تو چرا باید

تأثیر شیم کارای بزرگی انجام بدیم سایه، باید بتونیم به طبیعتمون مسلط باشیم و نباید تحتما ارواحی که مأمور می»

م. مثل وقتی ارتقا بدیم و کامل بشیوقت نباید فراموشش کنیم تا بتونیم خودمونو چیزی قرار بگیریم. این درسیه که هیچ

بینی قرار بگیری و تو گوش و چشماتو پوشوندی اما خودم توی تأثیر چیزایی که میکه بهت گفتم توی راه نباید تحت

 « تر از من بودی، سایه...ترسیدم تو توش بیفتی، اما تو باهوشش میای افتادم که همههمون تله

 کشند.های تنهائی آه میکرم کشم.یخجالت م زنم ولبخند کمرنگی می

م درس قرار بده... این منو تحت تأثیر کردم، چیزی بتونهاز طرفی، من به خودم خیلی مغرور شده بودم و اصلاً فکر نمی»

گرفتم. تو هر شرایطی که باشی، هرگز نباید به خودت مغرور بشی... اما راستشو بخوای، آخر دومی بود که باید یاد می

 «ی پشیمونی رو نجات بدم...کن کردن بیماری پیدا کنم و ارواح منطقهم، راهی برای ریشهتونست
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. ودیه دوربینم دستت بزدی و حرف می سرگرد و بقیهراستی؟!!! چه جوری؟!!! یادمه آخرین بار، تو رو دیدم که داشتی با »

 «بعدش فکر کنم از هوش رفتمو تبدیل شدم به ابر...

که براشون اتفاق میفته، مواجه بشن یا عمیقاً از درونشون از چیزی  هولناکی یتونن با چیزانجا وقتی نمیاح، ایآره... ارو»

خرش، میگن، ابر شدن یا فلانی آشن به ابر؛ ن، تبدیل میدهاشونو از دست میشن و تمام انگیزهناراحت و دلشکسته می

 «ی...متأسفم که باعث شدم، ابر بش واقعاً چند نفری این جوری شدن.  دونمابر شد... من تا حالا برام اتفاق نیفتاده، ولی می

کرده وقت تو زندگی تجربه نرو تجربه کردم که هیچنظیرینباش... چون اونجا خیلی بهم خوش گذشت و یه احساس بی»

 «ای باشی...خواد، چیز دیگهوقت دلت نمیبودم. اگه یه بار ابر شی، دیگه هیچ

 خندد.و دوباره قاه قاه می« واقعا؟! پس امیدوارم زودتر بشم...»د: خندئاکام بلند می

کنی؟ نکنه  کنبالاخره چیکار کردی؟ واقعاً برام عجیبه... چطوری تونستی بیماریو ریشه ببینم زودتر بگوئاکام، خب »

 «داروئی چیزی کشف کردی؟

 گیرد.ئاکام یکی از نورهای تنهائی را که روی سرش نشسته می

ها راهی که وجود داشت این بود که از یکی از داستانای واقعی ارواح مبتلا یه کپی برداشته بشه. ذات چیزائی که خب تن»

هایت تکرار و تکثیر نتونن تا بیشن اما خود واقعیت نیستن، اینه که میکپی هستن یعنی چیزائی که از واقعیت تقلید می

ای بگیرن و هرگز هم نابود نشن؛ در حالیکه تکرار اون دون هیچ وقفهتونن جلوی تکرار واقعیت اصلی رو ببشن، پس می

شد اونا برای همیشه نابود بشن. برای همین هم بیماری هیچ وقت افتاد، باعث میچیزی که داشت برای ارواح اتفاق می

کرد تو سعی می شد،تونست باعث مرگ و میر بشه و چون تو مرگ یک مورد متوقف میرفت، چون تکرار میاز بین نمی

تونستیم یه کپی از واقعیت زندگی و اتفاق هولناکی که برای یکی ی دیگه به حیاتش ادامه بده. اگر میوجود یه روح زنده

ی تکرار رو بگیریم و تکرار درد و رنج و عذابی رو که برای ارواح مبتلا تونستیم جلوی چرخهاز ارواح افتاده، برداریم، می

وباره رخنه تونه دها از واقعیت وجود داشته باشن، بیماری هرگز نمیمتوقف کنیم. تا زمانی که اون کپیاتفاق میفتاد رو، 

 «کنه...

 «ولی خب چه جوری فهمیدی؟»

 «چی رو؟»

 «همین برداشتن کپی رو؟»

ت و جود داشهائی که وها و راهمطمئن نبودم راهش باشه، اما شروع کردم به ساختن گزینه فقط بهش فکر کردم، واقعاً »

که تو  ی کپی رسیدم. از اونجائیتصمیم گرفتم، رو همین موضوع تکرار کار کنم و سعی کنم جلوشو بگیرم تا به ایده

خاب استانا انتی درو از بین بقیه بهاهای مبتلا و داستان ی روحزندگی قبلیم کارگردان بودم، شروع کردم به تحقیق درباره

، توی رنج و عذاب و حسرت و پشیمانی دست و پا میزنه. داره شده و شب و روز شبچه کردم. مردی که باعث مرگ زن و
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ای هم بهش اضافه کردم که متأثر از همین رنج و عذابا بود... البته خیلی مطمئن نبودم که و البته خورده داستانای دیگه

 ی بیماری کارگر باشه اما چون تونستمخوام بکنم باشه و روی خوبی برای کاری که میای که انتخاب کردم، قصهقصه

 «ردم.ها، باهاش ارتباط برقرار کنم، انتخابش کی قصهبیشتر از بقیه

 « ی این اتفاقا و آدما فقط یه فیلم بود؟پس یعنی همه»

 .«ای رو نجات بدهو جون عده رو ریشه کن کنهنه یه فیلم معمولی سایه، فیلمی که بالاخره تونست بیماری»

 «کردم؟ونجا چیکار میپس من ا»

 «جوری تونستی بیای اینجا؟دونم سایه... اینو من باید از تو بپرسم. تو چهنمی»

گشتم که یهو افتادم تو یه چاه. اونجا توی اون چاه و بعدش که توی یه قلعه زندانی من اونجا داشتم دنبال یه چیزی می»

مردم. تا اینکه تونستم خودمو نجات بدمو برسم اینجا. می شدم، خیلی بهم سخت گذشت. واقعاً خیلی بد بود و داشتم

بعدش اون پاسگاه رو پیدا کردمو فکر کردم شاید اونا از یاوان خبری داشته باشن. این جوری شد که رسیدم به اینجا و 

خواد نداره که بفهمم که سرگرد و بقیه واقعی نبودن... اصلاً سرگردی وجود سرگرد قول داد که کمکم کنه... اما حالا می

 «انگیزه...کمکم کنه... خیلی غم

ی ی منطقههخلیفکنیم. ما برای همین اومدیم اینجا، مگه نه؟ جان، بالاخره پیداش میپس که اینطور... نگران نباش سایه»

 «پشیمانی باید حتما ازش خبری داشته باشه.

نا فقط یه فیلمه؟ باید همون موقع واقعیتو بهم ی ایخب پس چرا همون موقع که پیش سرگرد بودم، بهم نگفتی همه»

 «فهمی؟ی روحی بدی بخورم... میگفتی، توی لعنتی، باعث شدی ضربهمی

ها روی فیلم کار و تمرین کرده بودیم و قرار بود، فیلمو بدون تونستم بگم. ما مدتجان، من اون لحظه نمیخب سایه»

ختی کرد. من به سی منطقه نفوذ مینداشتیم و بیماری داشت به همهدونی، وقت زیادی قطعی فیلمبرداری کنیم. می

تونسته بودم عوامل سالمی رو جمع کنم و بیارم اینجا که کارو شروع کنیم و تو یه دفعه پریدی وسط ماجرا! اما وقتی وارد 

ر و واقعی بودی شه کرد ولی از طرفی هم خوب شد، چون تو هم یه سند حاضشدی، با خودم فکر کردم که کاری نمی

 رو تقویت کنی. من باور داشتم هر چی حس واقعیتونستی حس واقعی فیلمی تلخ بیرون اومده بودی و میکه از یه حادثه

تر باشه، تأثیر بهتری خواهد گذاشت و احتمال موفقیتمون بیشتره... پس به خودم گفتم، حضور تو فیلم بیشتر و صادقانه

ی که به فیلمنامه رو تا جائه به وجود بیاره، برعکس ممکنه کمک هم بکنه و بتونه مسیر فیلمتونتوی فیلم، هیچ خللی نمی

لطمه نزنه، تغییر بده یا حتا بهترش بکنه... پس تصمیم گرفتم حضور بداهه و نقش فرعی تو رو تو فیلم داشته باشم و 

امش چیه... با اینکه ریسک بزرگی بود ولی انجبدون اینکه خودت بدونی، تو رو تو این مسیر قرار بدم و ببینم واکنشت 

دادم و پشیمون هم نشدم... باید منو ببخشی سایه ولی به این فکر کن که تو هم تو نجات جون اون همه روح از بیماری 

 «شریک بودی... شاید این بتونه حالتو بهتر کنه و بهت اجازه بده که منو ببخشی.
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ه موفق بخشمت... اگاتم سوء استفاده و بهم خیانت شده ولی چون موفق شدی، میکنم از احساسبا اینکه هنوز فکر می»

. حالا هم دیگه زیاد با من صحبت نکن، چون حوصله ندارم... حداقل امیدوارم یاوان و سوکی ..بخشیدمتنشده بودی، نمی

 «نجات پیدا کرده باشن...

 «سوکی دیگه کیه؟»

 «اری به کارم نداشته باش.با من صحبت نکن و کبه خودم مربوطه... گفتم که دیگه زیاد »

 «تونیم دنبال یاوان بگردیم؟زنم ولی میگم، هنوز که میباشه. زیاد حرف نمی»

وقت به این فکر نکردی که شاید اگه اون روحای مبتلا شروع کنن یه جوری اما میگم، هیچبعله. اشکالی نداره... »

 « شون پاک کنن، امکان داره بیماری هم خود به خود از بین بره؟شونو جبران کننو تاریکی رو از روحگذشته

اینجا هستن و هر کدوم هم مدتی براشون تعیین شده  ،چرا. ولی اونا به خاطر کارهای بدی که کردن و ازش پشیمونن»

نن ارواح توکنه، بها و امتحاناتی براشون در نظر گرفته شده که در نهایت بهشون کمک میکه باید بگذرونن و آموزش

لایق و بهتری بشن. کسایی که به این منطقه میان، به هر حال یه کارائی تو زندگیشون کردن که براشون یه امتیاز 

شه، برای همین میان اینجا و اینکه عمیقاً از اون چیزی که در زندگی قبل از مرگشون بودن، پشیمونن و به محسوب می

ا، بازم بیماری تو منطقه رخنه کرد و ریشه دووند. پس فکرم از ی این حرفهمهرانش کنن. اما با خوان جبهر قیمتی می

کنن، این موضوع منحرف شد و بعد دیدم که روحا نه تنها اون رنج و عذاب کارها و خاطرات تلخشونو دارن تجربه می

ج، کردم شاید راه علا کنن و در نهایت از بین میرن، به خاطر همین فکربلکه همینطور پشت سر هم دارن تکرارش می

رسید، ه نمیشد و به نتیجکار کردن روی همین موضوع تکرار باشه... البته فقط یه تئوری خام بود و تا تبدیل به عمل نمی

 « شد نظری داد...نمی

 «کار بزرگی کردی...بنظرم بهت تبریک میگم، »

 « متشکرم.»گوید: اش و میر جیبگذارد دبوید. بعد میکند و میئاکام یک شاخه پونه از موهایم می

تنند و واضح های متأثر مواج در هوا، دارند روی تاریکی، تار میشود. نگاهکند و غار تاریک میخورشید دارد غروب می

ورم ام و حضشوند، احساس کنم برای هدف یا معنائی به وجود آمدهدهنده که باعث میهائی واقعی و تکانشوند. نگاهمی

 آور اتفاقی نیست...کان غریب و حیرتدر این م

□ 

م. ور شدیهای چوبی مرتع، راهی اگِغل از گلهای وحشی ساختیم و با یک بای از اسبچند روز بعد با ئاکام سورتمه  

د رتوانند زخم و جراحت را از بین ببرند. سوار سورتمه شدیم و واکه می دارندها قدرت مخصوصی زد، گلئاکام حدس می

ل ی تونقرار داشت و راه ورود و خروج به هر دو منطقه بود. وقتی در میانه ور و سرشکشدیم که در مرز میان اگِتونلی 

برای استراحتی کوتاه توقف کردیم، در سمت راست و چپ آن، درهائی پیدا کردیم که راه ورود به مناطق غربی و شرقی 
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ای زن و مرد میانسال در میان آن داشتند فوتبال شد که عدهمیمنطقه بود. درب غربی به زمین چمن فراخ و سرسبزی باز 

های سفید و شد که مملو از صدفکردند و درب شرقی، به دریایی بزرگ و ساحلی آرام و متروک گشوده میبازی می

ی تونل هها سرعت بالائی داشتند و تونل را در مدت زمان اندکی پشت سر گذاشتیم. به انتهای دهانگوش ماهی بود. اسب

های درشتی مسدود شده و مخفی بود. با چند ساعت کار توانستیم تعدادی از ی سنگکه رسیدیم، راه خروج به واسطه

درخشید. سکوت بود و زمین نهایت میای و بیها را برداریم و وارد منطقه بشویم. شب بود و ماه در آسمان سورمهسنگ

از ئاکام خواستم پیش سوکی برویم و مطمئن شویم که  طع شده بود.قزخمی و خشک و صدای شیون و ناله و زاری 

شکل مدفون شده ی مربعیهای روندهطور زیر شاخ و برگ درختان و پیچکحالش خوب است. قطار سوکی، هنوز همان

دند. ده بوهای وحشی، عمیقاً رشد کرده بودند و از گوشه و کنار آن بیرون زبود. از انتهای تک واگن کوچک قطار، پونه

اش نشسته بود و داشت با ریسمان و شاخ و برگ درختان، چیزهای کوچک زیبائی مثل تل و تاج درست سوکی در کوپه

ها و توقف سورتمه، از قطار بیرون آمد و کاملاً شوکه ی اسبآویخت. با شیهههای کوچک چوبی میکرد و به مجسمهمی

یه، بلاخره  توانستم ئاکام را معرفی کنم و ماجرا را برایش تعریف کنم. سوکی زدگی، دلتنگی و گلاشد. بعد از مدتی هیجان

افتاده، تعریف کنم تا متوجه شود. بعد برایمان  اتفاق طور کهخبر بود و ناچار شدم همه چیز را با جزئیات همانجا بیاز همه

 کند. تیمار ها را اسبرفت و  کردی درختان انجیر و کنگر درست نوشیدنی گرمی از شیره

هم  و تا هم خلیفه را ببیند و برای زمین زخمی فکری بکنند ژِرکی پالبه عمارت اِ ها را برداشت و رفتئاکام دسته گل  

ند، چطور کاست، شاید دارد فکر میو غمگین ایم سوکی گرفته علیرغم خبرهای خوشی که آوردهاما . سراغ یاوان را بگیرد

خواهد اگر خسته نیستم بروم کمی یاقوت و برگ کنگر جمع کنم تا کبابشان آنجا برود. از من می قطار را راه بیاندازد و از

شم کنم، تلااش میروم و مطمئنگویم باشد میها علوفه و برگ تازه تهیه کند. میرود برای اسبکنیم. خودش هم می

ی رضایت اید چیزی از قضیه بداند. سرش را به نشانهکنم که یک راهی برای راه انداختن قطار پیدا کنم اما ئاکام نبرا می

ی کنم و حس غریباش میکند. محکم بغلام میزند توی چشمانم و بغلزند و زل میدهد. لبخند کمرنگی میتکان می

و  تروم دنبال یاقودارم و میسوکی را برمی یکهنهرود. خورجین پوشد و میاش را میشود. بعد شنلمیانمان ایجاد می

 کنند و به نظر امنیت دوبارهدرخشد و نزدیک است. ارواح سرگردان با خیال آسوده تردد میبرگ کنگر. ماه در آسمان می

راحت  روم. حالا دیگر خیالمهای کنگر میکنم، سراغ برگی کافی یاقوت جمع میبه شهر بازگشته است. وقتی به اندازه

 توانم بدون ترس و دلهره رفت و آمد کنم و آذوقه جمع کنم. بقیه هستم و میاست که از لحاظ ظاهری تقریباً شبیه به 

های وحشی. در دشت ی اسباز سورتمه و نه هستگردم. اما نه اثری از سوکی کنم و به قطار برمیخورجین را پر می  

یر کشد. مات و متحه میرود و شیههای متحرک، تنها یک اسب باقی مانده که به تنهایی دارد یورتمه میتوت فرنگی

رفم کشد و به طای کوتاه می، اسب ابلق زیبا شیههسرانجامام. ام و به جای خالی سورتمه و سوکی خیره ماندهایستاده

و  روم قطارمیگذارم. کنم و یاقوت درشتی در دهانش میاش را نوازش میهای بلند و لطیفآید. به آرامی پوزه و یالمی

هائی ا نقشی کوچک بدر یک صندوقچهعاقبت، کنم. گردم اما چیزی پیدا نمیای از سوکی مییافتن نشانهکوپه را به امید 

اش را بخوانم اما پر است از اشکال و تصاویر عجیب و توانم عنوان و محتویاتکنم که نمی، یک کتابچه پیدا میعجیب

هم  ی کوچکدفترچهاتی داده شده است. یک در میانشان یک گله اسب وحشی نقاشی شده و زیرش توضیحغریب و 
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و سوار  دارماست. آنها را بر می با الفبائی عجیب خط سوکیو پیداست که دست اش پر شدههست که چند کاغذ میانی

کنم، خطوط ی اسب غریب را نوازش میریزم و پوزهدرحالیکه اشک میتازانم. شوم و میتنها اسب باقی مانده می

بافت و برایم آورم که موهایم را قبل از خواب میاش را به خاطر میسوکی و چشمان درشت مشکیی صورت برجسته

نم بر خودم کترسم پای حیوان بیگناه درگیر شود. سعی میکرد. زمین زخمی است و میای تعریف میهای قبیلهداستان

 آشنائی یاگذرم، صداهکه میی پشیمانی ریاچهاز د ،راهگیرم. در را در پیش می ژِرکی پالراه عمارت اِ مسلط باشم و

شده  هساختشوم که تا قبل از این در اینجا وجود نداشت و بتازگی شوم و متوجه مکانی میاز اسب پیاده میشنوم. می

 ی سفید درها، فیلمی بر پردهبه روی جایگاه تماشاچی است. قسمتی از استادیوم پوشیده شده و شبیه تاریکخانه است. رو

  کنم.نشینم و فیلم را تماشا میاند. روی یکی از سکوها میو ارواح به تماشا نشسته حال نمایش است

اند. ضبط صوت کوچکی روی میز است و عزت دارد مکالمات را با دقت یادداشت کارآگاه و بها در اتاق بازجوئی نشسته

 گوید:کند. کارآگاه میمی

یه  خواستیت بمونی و میای نداشتی در کنار خانوادهاینه که تو دیگه علاقه شده روشنچیزی که تا الان برای ما »

زندگی تازه رو شروع کنی یا شایدم از زندگی قبلیت انتقام بگیری. زنی که تو رو به خاطر داشتن بچه فریب داد و باهات 

پس برای همین تو هم تصمیم گرفتی، ازدواج کرد و بعد از به دنیا اومدن بچه یه جورائی گذاشتت کنار و دورت انداخت. 

 «اونارو بندازی دور و یه زندگی جدید رو شروع کنی که توش به آسایش و امنیت برسی. درسته؟

 بار لحن صدایش حقیقی و عریان است.بها سرش را پایین انداخته و برای اولین

گه چندان م هم دیم آوا رو ببینن؛ خانوادهت خانوادهذاشاز وقتی آوا به دنیا اومد، زندگی ما به کلی تغییر کرد. اون حتا نمی»

بیشتر  ی ناجور بودم. تقریباً تویای به ارتباط با ما نداشتن. من اونارو دوست داشتم اما انگار تو اون زندگی یه وصلهعلاقه

دکودک و برش گردونم. ی من و آوا این بود که روزای فرد ببرمش مههای اونا جائی نداشتم. تنها برنامه دو نفرهبرنامه

ی عجیبی با هم داشتیم. به جای اینکه من از گذشت. ما رابطهباید بگم توی راه رفت و برگشت، خیلی بهمون خوش می

لائه. پناه و پر از ختونست درونمو ببینه که چقدر تنها و بیکرد، شاید چون میاون مراقبت کنم، اون از من مراقبت می

اما  .تونم بگم اگه پای ژنیک وسط نبود بازم هیچ کدوم از این اتفاقا میفتاد یا نه..کرد. نمیمیاون با مادرش خیلی فرق 

 «کرد...مطمئنم این زخم یه جور دیگه سر باز می

 «از آخرین باری که همسر و دخترت رو دیدی بگو.»

س هخونه، دیدم آذر خیلی بهم ریختبودم. وقتی اومدم من براش یه انگشتر گرفته  روزی به تولد ژنیک مونده بودوچند »

شو و گذاشتم تو ک ن بار آذر و آوارو ببینه. انگشتروو گریه کرده. فهمیدم مادربزرگش رو به موته و خواسته برای آخری

ن مافتادیم توی جاده.  وتصمیم گرفتیم با ماشین خودش بریم. از شهر خارج شدیم همون شب راهی شهرستان شدیم.

جامو با  تونم ادامه بدم. نگه داشتم وم و نمینندگی کردم، متوجه شدم خیلی خستهکمی که را مونونشسته بودم پشت فر

کرد. آروم گریه می روندوی تاریک و سوت و کور میادهوقتی بلند شدم، اون داشت تو ج. کمی خوابیدم و آذر عوض کردم

برای از دست دادنش  برای همینبزرگش نداشت؛ در واقع کسی رو هم غیر از مادر کرده بودو مادربزرگش بزرگ آذرو
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که اون  . گفتو بازخواست کردن هوا شروع کرد به حرف زدن، یهو بیرفتیمجور که داشتیم میهمین خیلی غمگین بود.

 خفیما ژنیک ازش م رو بدروغ بگم و رابطه ه لزومی ندارهکردم دیگمیحس  دیده و ازم خواست توضیح بدم. انگشترو

ولد همسرش که برای ت ز مهمی نیست، مال یکی از همکاراسالان فرصت مناسبی نیست. گفتم چی که دونستممیکنم اما 

روع کرد به تغییر کرد. شبه کلی گرفته، امانت گذاشته پیش من. گفت که لازم نیست دروغ بگم. بعد دیدم که لحنش 

وششون ا از مردائی مثل من خکنه این جور دختره فکر نمیم با اون دختره باخبره و اینکتوهین و تحقیر و گفت که از رابطه

تونی میصمیم بگیرن. گفت تو نشون تتونن برای کوچکترین کارای روزمرهای که حتا نمیعرضههای ترسوی بیآدمبیاد. 

ر ه غیای هستی ککنندهتونی خوشبخت کنی، چون موجود احمق و کسلخوشبخت کنی، در واقع هیچ کسی رو نمیاونو 

 ای اهمیت نمیدی... کس دیگهاز خودت به هیچ

فهمی زده بود به ن یومد یا خودشوگذشته هیچی یادش نمیاینکه این آدم از  واقعاً عجیب بود... ...برام خیلی عجیب بود  

ه ومد کینمیم گذشتم، اونا با ازدواج ما موافق نبودن. یادش یومد که من به خاطرش از خانوادهیادش نمی و فراموشی.

دادم و اینجوری شد که با هم آشنا شدیم. اینکه، من برای ازدواج چندان  ی تصادف نجاتشازدواج از یه حادثهقبل از 

ای نداشتم اما درست وقتی که نه از نظر احساسی و نه از نظر مادی، اصلاً آمادگی تشکیل خانواده رو نداشتم، چون عجله

تمام این  اینکه اون منو تحت فشار گذاشته بود، مجبور شدم باهاش ازدواج کنم. خواستم به احساساتش لطمه بزنم ونمی

اما تو اون لحظه،  هرگز شکایتی نکردم. در خدمت خانواده بودمو تمام و کمال ،هاشگیعاطفهی بیعلیرغم همهمدت، 

ما ع لایق خودش بود. ادر واق کرد کهی زندگیم به خاطرش نابود شده بود، منو متهم به چیزی میاین زن، کسی که همه

 «خواست واقعیت رو ببینه.کر شده بود و نمیانگار کور و 

تواند دست و اعتراف به آنچه گذشته، زیادی فرسوده و ناتوان است، اما نمی حادثه شود؛ گوئی برای بازسازیبها ساکت می

س خالی از تر آورد وبعد خودش را به دست میلحظاتی  به آن محتاج است. اشدرونبرای جلوگیری از فروپاشی  بردارد و

اش به دود و رنگ پریدهتاریک در نگاهش می رضایتیرفته تنهائی، استیصال و دهد، اما رفتهو با خونسردی ادامه می

 گراید. خاکستری می

. همهخرفات چیزی بفخواستم از این مزنمی خواب بودوش زدم. آوا یبرای خودم یه سیگار آت مونشسته خونسرداونجا  منْ»

 وخالی کنه. بعد از اینکه هر چی دلش خواست گفت، بالاخره آروم گرفت خواد بگه و خودشوآذر هر چی دلش میگذاشتم 

گهگاهی  پلکاشو شده بود رمقبی تازوند. خسته وجاده و با سرعت می . زل زده بود بهچند تا سیگار پشت سر هم دود کرد

. یه تریلی بود که زنهو چشمک می شهداره دو تا چراغ بزرگ نور بالا واضح می اون جلورفت رو هم. بعد دیدم از می

 وآوردم میهجو ، به سرعت به طرفمونشدبزرگتر میرفتیم، بزرگ و که هر چه جلوتر می م بزرگ نورانیچشتا با دو داشت 

کاری  هیچانگار خودش فرو برده بودو  انفعال، مثل گردباد، آذرو تو. شدکابوس می ،خراششصدای بوق کشیده و گوش

 کردوکه مثل مته، مغزمو سوراخ می صدای آذر هیچ صدائی نبود به جزناگهان همه چی از حرکت افتاد. ازش ساخته نبود. 

غناطیسی چار نوعی امواج مجاده انگار د کرد.اشباعم می رسیدن،سالیان سال که ابدی به نظر می تنفرو ناسپاسیِ این همهاز 

انگار فقط برای من ساخته شده ی طلائی که اون لحظهتوی  کرد.ربا جذب ماشینمون میتریلی رو مثل آهن ده بودوش

ز مسیر تصادف ا تونستم ماشینومیشاید اینکه پریدم بیرون. با  در ماشینو باز کردمو به سرعت ناگهانحقیقت داشت، بودو 



81 
 

بعدش یرون. از ماشین پریدم بخیلی راحت  .یه تصمیم ساده گرفتمفقط یا یه کاری برای نجاتشون بکنم، اما منحرف کنم 

تم. به زور تونستم رو پاهام بایس ودم صبح بود. بدن درد شدیدی داشتمدیگه هیچی یادم نمیاد. وقتی چشمامو باز کردم، 

یدم. ین کذائی رسکرد، گرفتمو به ماشسگی رو که یه بند داشت پارس می صدای ردکمی همون اطراف پرسه زدم.  ،بعد

کی شتنومند مدفون شده بود. هیچ  ی جاده، زیر درختای بلندوبا اصابت به درختای حاشیه ه بودوماشین از جاده خارج شد

 .ن و چند لحظه بعد، اجسادشونو از لابه لای شاخ و برگ درختا و ماشین له شده، تشخیص دادمنداشتم که اونا مرده

تا وقتی که زنده بودم، توی این هستی بزرگ و بی  برای من ساخته شد بودومخصوصاً رها و تاریک که  ای گنگ،لحظه

 «بهم هدیه شده بود. انگار تویت داشفقط برای من موجود ،در و پیکر

زند به تواند بنویسد و زل میعزت دیگر نمیکند. . مدتی طولانی گریه میدهدبتواند ادامه شود و دیگر نمیبها ساکت می

 دهد.بعد از مدتی دوباره ادامه میبها، اش فرو رفته است. که فرسوده در صندلیکارآگاه 

شناس تصویر بیرونی زندگی ما بین مردم، تصویر جالبی بود. لااقل از دید من که اینطور بود. همه منو بعنوان یه مرد وظیفه»

خواست این تصویر خوب تحت هیچ نمیشناختن. من دلم ، میوجود داشتی مشکلاتی که و خانواده دوست علیرغم همه

دار بشه و از بین بره؛ از طرفی هم با ژنیک آشنا شدم و به قدری بهش نزدیک شدم که تونستم تمام شرایطی خدشه

با  ای به زندگی جهنمیتونم بدون اون زندگی کنم و هیچ علاقهکمبودهامو باهاش جبران کنم و فهمیدم که دیگه نمی

موند که هم تصویر خوب و متعهدم رو از یه مرد واقعی خانواده حفظ کنم ن فقط یه راه برام باقی میآذر ندارم. برای همی

شد ته میه شکلی طبیعی از میون برداشاین مانع باید بم برسم. و هم بتونم به شکلی آبرومند و معقول به دختر مورد علاقه

 «ود.به نتیجه رسیده ب کردمفکر میو حالا همه چی همونطور که 

و خودش  کندگیرد، نوازش میسرش را توی دستانش میگرید. شود و به آرامی میبها خسته و مستأصل روی میز ولو می

 دهد. را با لحنی کودکانه دلداری می

بخشمت... بابا کوچولو تو الان کجائی؟ یعنی چی به سرت میاد؟ بهتره بخشمت... میبابا کوچولو گریه نکن... من می»

 «ای. دیگه واقعاً از پا درومدی...، استراحت کنی... معلومه خیلی خستهبخوابی

 شود. بعد ناگهان خودش می

سیر شدم از همه چی ی عمر، تو خواب راه رفتم. تو خواب حرف زدم، تو خواب عاشق شدم، تو خواب زندگی کردمو همه»

 «و تو خواب آدم کشتم.

دهد که در میان درختان بلند زرد و شکسته اتومبیل قرمزی می یماندهاقیب شود و جایش را بهتصویر به آرامی فید می

ن رین بقایای ماشین را همچوبارد و آخبه نرمی میبرف  مدفون شده و زیر بارش اولین برف زمستانی آرام گرفته است.

 کند.تابوتی دست نیافتنی در خود دفن می

کمی همان  .زنمبیرون میاز تاریکخانه  منقلبغمگین و شود. دا شروع میفیلم دوباره از ابت آید وبعد تیتراژ پایانی می

قدر کنم چ. دارم فکر میکنمو گریه می مانمشده، خیره می پهنزنم و به نور ماه که مثل حریر روی زمین اطراف قدم می
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در  جود داشته باشد کهو جائیشاید  قدر کوچک بمانم.همین شود اگر من دیگر هیچ وقت بزرگ نشوم و همیشهخوب می

روم نزدیک میشوم و سوار اسب ابلق می خواهد، هرگز بزرگ نشود و همیشه کوچک باقی بماند.ای که میآن هر بچه

 اممانم و نام اسبگیرم. ئاکام هنوز آنجاست. بیرون منتظر میل و از نگهبان، سراغ مهمان خلیفه را میژِرکی پاعمارت اِ

ی کنم و کتابچه و دفترچهتعریف می د، ماجرا را برایشآیبافم. ئاکام که میهای یالش را میگذارم سوکی و مورا می

کتاب  گوید چیزی شبیه بهکند و میان شود. ئاکام کتابچه را نگاه میدهم، شاید چیزی دستگیرماش میخاطرات را نشان

ستند. های معمولی نیها، اسبدانسته این اسبمی گوید، سوکی احتمالاًزند و میو و پیشگوئی است. کتاب را ورق میجاد

کند و یمتوانند در زمان سفر کنند. بعد دفترچه خاطرات را باز حیواناتی جادوئی و نامیرا که می هستند؛ اروکوآنها کوسار

 کند با صدای بلند خواندن.شروع می

های ضخیم اتاق داخل شود. روی دیوار سفید رو هام. صبح هر طور که شده، قصد دارد از میان پردمدتی است بیدار شده  

را  رحرارتیی پهای متجاوزانههائی کشیده که عبارتپوش با داسرقصند. افرادی شنلهائی بلند و کشیده میبه رو، سایه

 یسوزد. اصوات نامفهومی مثل آمیزش جنسهایم داغ شده است و زبان بیمارم در عطشی گنگ میرانند. گوشبر زبان می

م و اشباح شوشود. بلند میشود که کوتاه است و با صدای ریختن آب جاری از بلندای کوهی قطع میدو حیوان شنیده می

کنم. آیم و بساط صبحانه را مهیا میوزد. از اتاق بیرون میزنم. هوا گرگ و میش است و باد سردی میناشناس را پس می

ام. روز هنوز نیامده است. کتری فرسوده ام و کنار گذاشتهها پیچیدهرای بچهای مختصر بی کوچک حمام را با آذوقهبقچه

گذارم. آب شیرین تمام شده است. امروز باید زودتر از خانه خارج شوم. تا میدان بروم کنم و روی اجاق میرا از آب پر می

ست. اشباح سیاه روی دیوار، جسته و از تانکرهای سیار، آب شیرین تهیه کنم. شهر خاموش است و صداهای روز اندک ا

صبح از  کند. اذانزنم. شوری آب، عطشم را بیشتر میشوند. مشتی آب به صورتم میو گریخته پیش چشمانم واضح می

باز کنند و از میان درهای نیمههای رکیکشان را توی صورتم تف میشود. اشباح پریده رنگ، عبارتدورها شنیده می

 گریزند. شهر، می ۀهای مردلی قدیمی به سلوخانه

اب کنم در حمام بازیگوشی نکنند و تا آفتکنم. سفارش میشان میدهم و روانهشان را میکنم. صبحانهپسرها را بیدار می  

ام که شیر و خورشید هائی ظریف مزین کردهدوزیی کوچک را با منجقنزده وارد خزینه نشوند که شگون ندارد. بقچه

ود ببرند. شود آن را با خیند دخترانه است و کسر شأنشان میگودهد. پسرها میای مشکی نشان میپس زمینه سیالی را در

ارم تا گذهای خالی آب را بیرون میروند بانکههوا ابری و گرفته است و خورشید از تابیدن ناتوان است. پسرها که می

د. عرق شوند؛ گوئی مردد است و عاقبت تصمیمش قطعی میزاندکی بعد بروم دنبال آب شیرین. کسی در خانه را می

دهم. ی مردی را تشخیص میکشم و از پشت در بسته، صدای آشنا و گرفتهام. چادر به سر میام و از کار روزانه خستهکرده

اش دهت کج شکند و صورشود. با صدائی آمرانه سلام میشود، اسحاق با یارمولکای مخملی بر سر وارد میدر که باز می

ه بارد. در نشیمن کوچک خانه کحیایش شرارت میهایش بلند و سنگین است و از چشمان سرخ بیگرداند. قدمرا بر می

 ریزم: گذارم و چای میدیوارهائی بلند و کاه گلی دارد، برایش صندلی می
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 70«.شِوی بوِاکاشا»

سوزد ی اتاق با حرارت میگوشه ۀدهد. علاءالدین دودزدسیمانی است، بوی نفت مانده می ۀنشیمن که زیر پلکان فرسود

را به  کردم و اسحاقای رسوخ کرده است. نباید در را باز میپردهی در اجزای تن دیوار با سماجت بیو بوی نفت مانده گوئ

یض رها خانه نیستند. غگویم باید بروم میدان آب بیاورم و پسدادم، اما حالا دیگر کار از کار گذشته است. میخانه راه می

 خواهد چادر از سر بردارم. کند و میمی

ن های سیاهش بیرودرخشد و گردنی استخوانی که رگی گود رفته که کماکان میدارم و با چشمان مشکچادرم را بر می 

. بیرون ابراهیم باشد ها روا نیست حتا اگر آن غریبه اسحاق برادرمرد، بر غریبهی زن بینشینم جلویش. چراغ خانهزده، می

اش کنم. اسحاق روم تازهدارم و میباران گرفته است و عطر درختان لیمو مست کننده است. چای را از جلویش بر می

اش که لای های زخمیکند و دستکنم که به گردنم دست درازی میهایش را حس میآید و هرم داغ نفسنزدیک می

اش یخان باید کلاه قرمساقگویم یونسغلتد. طوری که بشنود و تحقیر شود، میمی میرود و به آرافرو می موهای کوتاهم

ی ار وحشیانههایم زیر فشفشارد. استخوانتابش را بیشتر به تن نزار و بیمارم میرود و تن بیرا بالاتر بگذارد. از کوره در می

ام زنم و با آخرین توان باقی ماندهرا پس می اشهای هرزهآیم، دستهایش در حال خرد شدن است. کوتاه نمیدست

آوری به صورتش گردد. آب جوش با صدای چندشخورد و کتری بر میهوا به قوری داغ روی اجاق میدهم. بیهلش می

رود. از روی دامن ضخیمم، حرارت مس داغ شده را ی مسی، ران پاهایم را نشانه میپاشد و کتری زهوار در رفتهمی

دهد. گوئی کارکرد غلتد و صدای مضحکی میای بعد به زمین میچسبد و لحظهکنم که به پوستم میاحساس می

 شود. ای کوتاه آشکار میی هولناکش برای لحظهدهد و شناسنامهاش را از دست میهمیشگی

پر  ش در میان خیابانیابینم که روزی در اثر تشنجات صرعیی دانیال پسر ساره را در کنارم میی دو کفش کهنههاله 

وار نعره گیرد و دیوانهای تلف شد. اسحاق صورتش را زیر آب شور میملاحظههای گاری بیتردد به زمین افتاد و زیر چرخ

هایم کند و گیساندازد. هر چه لایق خودش است بارم میاش را رویم میقوارهگردد و هیکل عضلانی بیکشد. بر میمی

ر با کنم. بعد، چندین بار دیگمهابا در گردنش فرو میدارم و بیشد. چاقوی منبت پیش رویم را بر میکرا از پشت سر می

جان ضمختش عاقبت روی زمین چرخانم تا جسم بیکنم و میاش فرو میهای کریهغیض در شکم و استخوان گونه

های وسوسه انگیزی باب طبع موش ۀحالتش که حالا شبیه تودشود. جسم عضلانی عقیم و بیافتد و خلاص میمی

 ی عمیقی زیرزده چالهگیرد. خالی و تباش آرام میشود و روح شیطانیخوابگی تهی میگورستان است، از حسرت هم

خندم دهد. در میان باد و باران آن قدر میای افسارگسیخته بیخ گلویم را چسبیده و امان نمیکنم. خندهدرختان لیمو می

 کشم. آیم. قصد ندارم تسلیم شوم و با زحمت خودم را بالا میرمق از پا در میته گودالِ خیس، بیکه عاقبت در 

ا شیرین اولین ملاقات ب ۀبارد و مثل خاطراندازم. باران هنوز میی اسحاق را کشان کشان درون چاله میکمی بعد، لاشه 

ودال های باقی مانده از گپوشانم. باران به خوبی آخرین نشانهکند. روی چاله را میابراهیم، جسم بیجان اسحاق را کفن می

و  کنمپاک میهای خون را از زمین و دیوارها ها و شتکشود. لختهخاک گم می ۀکند و در شیارهای زندرا پاک می

                                                           
  در زبان عبری به معنای بفرمایید است.|בבקשה י/  שב  -70
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کند. کمی می پیچد و تمام جانم را تسخیرکشم. بوی خون لعنتی و نفت مانده در هم میبار کیسه میهایم را چندیندست

نی های تنگ و بارازنم. از کوچهکشم و از خانه بیرون میکنم. چادر به سر میکنم و جسم تب دارم را معاینه میمکث می

اند. هراسی ها جا خوش کردهکوچه ۀزدهای دارو در کنج دیوارهای نکبتهای مصرف کرده و شیشهگذرم. سرنگمی

وهی خفه، زند. عاقبت اندها تاریکند و در خیابان پرنده پر نمیگذارم به فرار. کوچهمی کند و پاپنهانی وجودم را تسخیر می

گریم و به درگاه خداوند استغاثه برد. به تلخی میگیرد و اشک امانم را میمچم را می ،بستهای بندر یکی از کوچه

نج دیوار ای مهتابی که کهائی معصوم با هالهگیرند. کفشی دانیال دوباره پیش چشمانم جان میهای کهنهکفشکنم. می

م شوم و قدرتی ماورائی وجودپوشم. گوئی ایمن میها را میروم و کفشپایند. نزدیک میاند و مرا میخجالت زده، کز کرده

 شوند.ریزند و بخار میهایم روی زمین میکند. اشکرا تسخیر می

بینم که به سختی و با نوعی تعلق خاطر به اسحاق را می ۀوش کنده شدگشایم و گام را میاختیار دست مشت کردهبی 

، با نشین شدهکنم. هراسی عمیق که در تار و پود روان بیمارم تهدستم چسبیده است و قصد رهایی ندارد. وحشت می

های لزج ه همراه کرمکند. گوش بریده را بام میای احاطهآورد و تنهائی شدید ذوب کنندهتر هجوم میقدرت هر چه تمام

م هایپیچم. قدمتر در چادر میکنم و خودم را محکمالوصولی از دیوار فرو میاطرافش به سختی در شکاف ژرف و سهل

های تیزشان شکاف دیوار را آورند و با نوکهای معدومِ بازجو، در کسری از ثانیه هجوم میگیرند. کلاغکم جان میکم

های هها را در بیاورم. کوچها و خیابانی کوچهتوانم ته و توی سیاههدارم و میبیشتری قدم بر می کاوند. حالا با شهامتمی

ذرم و گها میای که تا پیش از این برایم امن و امان بودند، حالا سیمائی تاریک، ملتهب و دروغگو دارند. از کوچهفاحشه

شت کند. از پای را حمل میشوم که جماعت اندک و افسردهمی یاتیپاخورده بوسسوار مینیشوم. وارد خیابان اصلی می

شود که زیر بارش برف مدفون ای میگذرد و ماشین عاقبت وارد جادهای میبخار کرده، تصاویر مرده و کج و کوله ۀپنجر

 شده است. 

 در آن ت واضح است کهفقط چند سطر در بعضی صفحا قابل خواندن نیست. ی صفحات محو شده وی نوشتهظاهراً بقیه

ا ناراحتی بئاکام پایان کرده است. رنجی عمیق و بی ندامت و سوکی عمیقاً برای از دست دادن پسرهایش اظهار پشیمانی و

 در زلزله از دست نداده بود؟ مادرش را ش رااگویم، یعنی سوکی، خانواده. میداند چه بگویددهد و نمیسر تکان می

یش هابچه ناخواسته کشته و آن مرد راسوکی  است، گوید، اینطور که معلوم؟ ئاکام مین تا دق کندرستابیمانگذاشته بود 

 که دیده فوراً  ها راارووده و عذاب وجدان داشته. کوساروککرده، عمیقاً غمگین ب رها هایش راترک کرده... از اینکه بچه را

 کند. جبرانبه طریقی  بتواند گذشته رابرگردد به گذشته تا با آنها اید تصمیم گرفته شناخته و ش

□ 

کاریم. حالا که ماه در آمده است، زمین دارد از های چوبی را در آن بداری از گلمق ایم تاآمدهبا ئاکام به علفزار یخزده   

و  هاهکو یآغاز و در دامنهی خشک پشیمانی، جنگل بیها را در رودخانهاری دیگر از گلشود. مقدبند یخبندان رها می

ها روی زمین زخمی پراکنده شود. کارمان ها را با خود ببرد و بذر گلمانیم باد بوزد و گردهر میکاریم. منتظها میصخره

 گوید:مانیم. ئاکام میمی های خوشحالیدر کنار بوته جاکنیم و همانشود، در جنگل، آتش روشن میکه تمام می
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غمگین بود و پای کوه مشغول راز و نیاز با معبودی ناشناس بود. خیلی رو دیدم که راه رفتن به عمارت خلیفه، روحی تو »

کرد. گفت و عجز و لابه میها و مشکلات ریز و درشتش میمدتی اونجا موندم و به مناجاتش گوش کردم که از نگرانی

تر حتی روح سرگردان، بزرگ و بزرگی ناراکم به اندازه. حباب، کمشهمیازش خارج داره حبابی به تدریج بعدش دیدم که 

دن های اشک فعال ششد و به آسمون رفت. بعد با ماه مماس شد و بعد از لحظاتی ترکید. بعد دیدم که تو غار نگاه، چاله

 « و بالاخره بغض مرد نالان ترکید و به گریه افتاد.

 که است اینجوری وشود ماه مماس می شوند که حباب غم باهای اشک وقتی فعال میکنم، پس چالهبا خودم فکر می

  باید شروع کنم، اسرار منطقه را بنویسم و آنها را محفوظ کنم.  آید!...وجود میبه  گریه

 ککوچ، موجود الوقوعناگهان خاکستری قریب اما ،ی یاوان بپرسمآید درباره، یادم میایمبتطور که مشغول صحهمان

 .رقصدهایی طلائی، زیبا و تماشائی میو در میان گردباد ملایمی از گلبرگ آیدیعاجی، از میان تاریکی جنگل بیرون م

و اصوات  .خواندالعاده زیبا میی سلطنتی را با صدائی رسا و فوقکند و یک حکم مهر و موم شدهمیکوتاهی تعظیم  بعد

بنفش  ی گیاهانداهای قندیل بستهروند و با اصوات شبانه، صدای ماه و صبه آسمان می الوقوعکلمات خاکستری قریب

مرده  هایانسانای شفاف، تصاویری از کودکْ م شیشهدهند. روی حجآمیزند و حجم شفاف و زلالی تشکیل میدر هم می

ل ح ی سرشکوند و در آسمان صاف منطقهشآلود میهائی حزنشود که تبدیل به نگاهیا به حال خود رها شده واضح می

رامی در آشود و به کشیده می سرشک شود که روی زمینای بر سر واضح میر ئاکام با تاجی نقرهشوند. بعد تصویمی

 ت.های مطرود اسانسانکودکْ مقدس شده که پناهگاه ای امن والمطقهعجیبکند؛ گوئی پادشاه تاروپود خاک نشت می

 حکم ،قوعالوخاکستری قریب داخته و آباد شود.های بکرمانْ ساخته و پرسرزمینی جادوئی که قرار است با قوانین و ایده

ی هدیه ماین هگوید، کند و میلک کشیده احضار میدهد و مومو را از پشت درختان سر به فرا به ئاکام می خدای ناشناس

 من به شما.

 رهای ریز سیالی کههای رنگی خاک اره در آسمان شناور است و نوخواند. گردهزند و آواز غریب و زیبائی میمومو زانو می

کنم. قلبم درون سینه مثل یاقوتی درخشان و در به خودم نگاه میند. وردهند، در آسمان شب غوطهی میبوی آبشار طلائ

خص گوئی در رؤیای شزیبا،  ی گوزن طلائیکنندهآواز منقلب ایم و مسحوردر کنار هم ایستاده. تپدمیدرخشد و اوج، می

 است.و هنوز امیدوار که به زور افیون زنده  ایماهر شدهظ مغمومیی فرزند مرده
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